
کتاب ارمیای نبی

مقدمه

کتاب ارمیای نبی شامل

یلتاریخ، شرح حال قوم اسرائ
بارۀ آن است.و نبوت در 

را به دوشخداوند با گرانی 

‌خاطرارمیا گذاشته بود. ارمیا به
ل با آنمشکلاتی که قوم اسرائی

ج می‌کشید.روبرو بود، بسیار رن

۱ / ۸۴۸



ارمیا در حوالی ۶۵۰ قبل از
 قریۀ نزدیکمیلاد در یک

حالی‌کهاورشلیم به دنیا آمد. در 
ار جوان بود،او هنوز بسی

 به نبوت در بینخداوند او را
 برگزیدۀ خود دعوت کرد. باقوم
جوانیوجودی که ارمیا به‌خاطر 

 اینو بی‌تجربه بودنش از
ید، امامأموریت خودداری ورز

داد که باخداوند به او اطمینان 
 با این امید،او خواهد بود.

۲ / ۸۴۸



ود راارمیا مأموریت مشکل خ
تابآغاز کرد. نوشتن این ک

را در برحدود چهل سال 
کتابگرفت. قسمت زیاد این 

 نامتوسط یک منشی به
ارباروک، روی چندین طوم
نوشتننوشته شد. طرز ترتیب 

عاتاین کتاب بر اساس موضو
ساسمهم و مرتبط است، نه بر ا

ن.تاریخ وقوع آ

ارمیا در دوران مأموریت

۳ / ۸۴۸



م خود،طولانی که داشت، به قو
 بابنی‌اسرائیل، از روبرو شدن

‌خاطرمصیبت‌هایی که به
گر‌شان بربُت‌پرستی و گناهان دی

. اوآنها خواهد آمد، اخطار داد
گی خود، عملیدر طول زند
یی‌های سقوطشدن پیشگو

انۀ‌خدااورشلیم و ویرانی خ
بِوکدنصر، پادشاه با بلبه‌دست ن

ا همچنانرا تجربه کرد. ارمی
داشاهد تبعید شدن پادشاهِ یهو

۴ / ۸۴۸



ل بود.و مردم آن به باب

با وجودی که قسمت بزرگ

زاتکتاب ارمیا به شرح مجا
سایرمردم نافرمان یهودا و 

ه شدهقومها اختصاص داد
اریاست، اما در آن می‌توان آث

ۀ امید‌بخش را نیزاز آیند

قوممشاهده کرد. ارمیا بازگشت 
ید و بازسازی کشورخود از تبع

مودهآنها را نیز پیشگویی ن
ست.ا

۵ / ۸۴۸



ارمیا از یک عهد جدید خدا
ی‌کند که درنیز پیشگویی م

د پیوست.آینده به وقوع خواه
ده است: »روزیخداوند فرمو

ائیل وفرا‌می‌رسد که با مردم اسر
عهد و پیمان جدیدیهودا 

ا می‌بندم.« )ارمی‌٣۱:٣۱(

فهرست موضوعات

دعوت خدا از ارمیا: فصل
۱

۶ / ۸۴۸



پیشگویی‌ها در دوران
 فصل سلطنت‌های مختلف:٢

٢۰ -

وقایع دوران زندگی ارمیا:

صل ف٢۱ - ۴۵

پیشگویی‌هایی در مورد
 فصل قومهای مختلف:۴۶ -

۵۱

سقوط اورشلیم: فصل ۵٢

۷ / ۸۴۸



 این کتاب شامل پیامهایی ۱

قیااست که خدا به ارمیا پسر حِل

 شهرداد. حِلقیا یکی از کاهنان
مینعناتوت، واقع در سرز

 کلام خداوند ۲ ود. بنیامین ب
ن سال سلطنتدر سیزدهمی

یهودایوشیا پسر آمون، پادشاه 

 پیامهای ۳ . به ارمیا نازل شد
 پادشاهیدیگری هم در زمان

اواخریهویاقیم، پسر یوشیا تا 
ا،سال یازدهم سلطنت صِدِقی

۸ / ۸۴۸



نب خداوندپسر یوشیا از جا
 ماهبرای ارمیا فرستاده شد. در

مردمپنجم همان سال بود که 
ه شدند.اورشلیم به تبعید بُرد

مأموریت ارمیای نبی

۵  خداوند به من فرمود:  ۴

 »قبل از آن که در رَحِم مادر

یدمشکل بگیری، من تو را برگز

ی، توو قبل از آن که به دنیا بیای
یغمبر منرا انتخاب کردم تا پ

۹ / ۸۴۸



۶ ی.« برای ملتهای جهان باش
 اما من گفتم: »آه، ای خداوند،

م کهخدای من، من نمی‌دان
را منچگونه حرف بزنم، زی

تم.«بسیار جوان هس

 اما خداوند مرا گفت: ۷

ار جوان»مگو که من بسی

ه توهستم. چون به هر جایی ک
و آنچه رارا بفرستم، می‌روی 

دمکه به تو امر کنم، به مر
 تو نباید از آنها ۸ . می‌گویی

۱۰ / ۸۴۸



اوند،بترسی زیرا من، خد
رامی‌گویم که با تو می‌باشم و تو 

م.«رهایی می‌ده

 آنگاه خداوند دست بر ۹

گفت:لبهایم گذاشت و به من 
دهانت»اینک کلام خود را در 
 بدان که امروز ۱۰ رار دادم! ق

ها رااختیار ملتها و سلطنت‌
رابه‌دست تو دادم تا آنها 

کسانریشه‌کن کنی و با خاک ی
ودسازی، ویران نموده و ناب

۱۱ / ۸۴۸



.«سازی، بنا نمایی و کِشت کنی

ارمیای نبی دو رؤیا می‌بیند

 پس خداوند به من ۱۱

بینی؟«فرمود: »ارمیا، چه می‌
ختمن گفتم: »شاخه‌ای از در

 خداوند ۱۲ « بادام را می‌بینم.
، زیرافرمود: »تو درست دیدی
تامن نگهبان کلام خود هستم 

قیقتآنچه را که می‌گویم، به ح
برسد.«

۱۲ / ۸۴۸



 خداوند بار دیگر به من ۱۳

ی؟« منفرمود: »حالا چه می‌بین

گ آبجواب دادم: »یک دی
می‌بینم که برجوش را در شمال 

د.«این سرزمین سرازیر می‌شو

 خداوند فرمود: »بلی، ۱۴

 تمامبلایی از سمت شمال بر

زلساکنان این سرزمین نا
 من همه قبایل ۱۵ . می‌شود

الی راکشورهای شم
آیند وفرا‌می‌خوانم. آنها همه می‌

۱۳ / ۸۴۸



زه‌هاتختهای خود را به دَم دروا
رهایو به چهار طرف دیوا

ی یهودااورشلیم و سایر شهرها
 من قوم ۱۶ ‌دهند. قرار می

دۀ خود را به‌خاطربرگزی
ب این کهشرارت‌شان و به سب

رک کردند، داوری می‌کنم.مرا ت

هدیهآنها برای خدایان دیگر 
 را که به دستدادند و بُتهایی

 پرستشخود ساخته بودند،
 اما حالا تو آماده شو ۱۷ کردند. 

۱۴ / ۸۴۸



به توو همه چیزهایی را که 
آنهاگفتم، به آنها بگو. از 

که تونترس، ورنه کاری می‌کنم 
چار ترس شوی.بیشتر از آنها د

 ولی من تو را مانند یک شهر ۱۸

هنین ومستحکم و یک ستون آ
 ویک دیوار برنجی، سخت

برپایدار می‌سازم تا در برا
ن،پادشاهان یهودا، بزرگا

متکاهنان و مردم آن مقاو
 آنها بر ضد تو ۱۹ ی. کن

۱۵ / ۸۴۸



لبمی‌جنگند اما بر تو غا
وندنمی‌شوند، زیرا خدا

تومی‌فرماید: من با تو هستم و 
‌دهم.«را رهایی می

وفاداری قوم اسرائیل در گذشته

۱‏-۲ خداوند به من فرمود که

علامبروم و به اهالی اورشلیم ا
نم:ک

»ای قوم اسرائیل، دوران
ه‌یادجوانی‌ات را ب

۱۶ / ۸۴۸



زدمی‌آورم که با هم نام
بودیم

و تو چقدر مشتاق
ی.من بود

حتی در بیابان خشک و
البی‌علف هم به دنب

ی.من می‌رفت

 ای اسرائیل، تو فقط به ۳

تیمن تعلق داش

۱۷ / ۸۴۸



و اولین حاصل من
ودی.ب

هر کسی که به تو آسیبی
د،می‌رسان

بلا و مصیبت را بر
آوردم.سرش می‌

من، خداوند، چنین

ام.«گفته‌

گناه اجداد اسرائیل

۱۸ / ۸۴۸



 ای اولادۀ یعقوب! ای ۴

کلام خداوندقوم اسرائیل، به 

 خداوند ۵ گوش بدهید! 
د:می‌فرمای

»پدران شما چه
منبی‌عدالتی در 

دیدند؟

چه چیزی باعث
ها ازشد که آن

انمن روی‌گرد

۱۹ / ۸۴۸



شدند

و از روی نادانی و

 بهحماقت
رستی شروعبُت‌پ

نمودند؟

 مرا به‌خاطر نیاوردند ۶

و فراموش کردند

ازکه من آنها را 
مصر بیرون

۲۰ / ۸۴۸



آوردم

و در بیابانهای

ک وخش
رزمینهایس

ویران

و پُر از گودالهای
ناک وخطر

یکجاهای تار

که کسی از آن گذر

۲۱ / ۸۴۸



ایتنمی‌کرد، هد
ردم.ک

 من آنها را به یک ۷

 آوردمسرزمین حاصلخیز

تا از محصول و
های آننعمت

برخوردار شوند.

اما وقتی آنها به آن
 شدند،سرزمین وارد

۲۲ / ۸۴۸



در آنجا با فساد و
ودهگناه آل

شدند.

 کاهنان قوم اسرائیل به ۸

د.من توجه نکردن

حتی آنها مرا
تند.نشناخ

حاکمان‌شان از احکام
ندمن سرپیچی کرد

۲۳ / ۸۴۸



و انبیای آنها به نام
نبوتبُتِ بعل 

کردند

و به دنبال بُتهای

رفتند.بیهوده 

شکایت خداوند بر ضد قوم اسرائیل

 بنابران من، خداوند، شما ۹

ۀ‌تانرا با فرزندان و اولاد

م.بار دیگر متهم می‌کن

۲۴ / ۸۴۸



 به جزیرۀ قبرس بروید ۱۰

و به اطراف آن

ید.نگاه کن

کسانی را به سرزمین

قیدار بفرستید

و آنجا را به دقت
ماییدبررسی ن

و ببینید که آیا
ینگاهی چن

۲۵ / ۸۴۸



 آنجاواقعه‌ای در
اده است؟رُخ د

 آیا قومی را دیده‌اید که ۱۱

دایانخدایان خود را با خ

کرده باشد؟دیگر تبدیل 

با وجودی که
‌شان،خدایان

واقعیخدایان 
نیستند!

۲۶ / ۸۴۸



اما قوم برگزیدۀ من خدای
خود را ترک گفته

و جلال او را با
یهودهچیزهای ب

دند.«تبدیل نمو

 خداوند می‌فرماید: ۱۲

»ای آسمانها از این کار

نید،آنها تعجب ک
 و وحشت کنید!بلرزید

۲۷ / ۸۴۸



 زیرا قوم برگزیدۀ من ۱۳

‌اند:مرتکب دو گناه شده

آنها مرا که چشمۀ
اتآب حی

 ترکهستم،
ه‌اندنمود

و برای خود

زن‌هاییمخ
کنده‌اند که

 رانمی‌توانند آب

۲۸ / ۸۴۸



در خود
نگهدارند.

نتیجۀ سرپیچی قوم اسرائیل از خداوند

 اسرائیل غلام کسی نیست ۱۴

و در غلامی به دنیا

ست.نیامده ا

پس چرا دشمنان
رت اودر پی غا

هستند؟

۲۹ / ۸۴۸



 دشمنانش مانند شیر ۱۵

ویش هجومغُران به‌س

آوردند.

سرزمینش را ویران

کردند

و شهرهایش را با
انخاک یکس

د.ساختن

 مردان مصری از شهرهای ۱۶

۳۰ / ۸۴۸



فَنحیسمِمفیس و تَح
آمدند

و عظمت و قدرت
ل را ازاسرائی

ند.بین بُرد

 ای اسرائیل، تو این‌همه ۱۷

ود بربلاها را با دست خ

سرت آوردی،

زیرا خداوند،

۳۱ / ۸۴۸



د راخدای خو
توکه رهنمای 

 ترکبود،
دی.«کر

 خداوند، خدای قادر ۱۸

اید:مطلق می‌فرم

»از رفتن به مصر و

وشیدن از آب دریاین
ودینیل چه س

ی؟می‌بر

۳۲ / ۸۴۸



و یا از رفتن به آشور و
دریایاستفاده از آب 

ه توفرات چه نفعی ب
د؟می‌رس

 شرارت و گناهت تو را ۱۹

کندمجازات می‌

و بی‌ایمانی‌ات تو

را محکوم
د.می‌ساز

۳۳ / ۸۴۸



آنگاه می‌دانی و می‌بینی
ازکه سرپیچی 

د، خدایت گناهخداون
است

و عاقبت تلخ و
د.ناگواری دار

چون تو مرا ترک کردی،

معلوم است که از
.«من نمی‌ترسی

۳۴ / ۸۴۸



خداوند قادر مطلق چنین
ه است.فرمود

قوم اسرائیل از پرستش خداوند
می‌کندسرپیچی 

خداوند می‌فرماید:

 »مدتها قبل من یوغ ۲۰

شکستمغلامی شما را 

و زنجیرهای
 رااسارت شما

دمباز کر

۳۵ / ۸۴۸



اما شما گفتید: »ما دیگر
 نمی‌کنیماز تو اطاعت

و تو را
م.«نمی‌پرستی

بالای هر تپۀ بلند و زیر
رخت سبزهر د

خوابیدی

و زنا کردی.

 با اینهم من تو را از بین ۲۱

۳۶ / ۸۴۸



تخابزیباترین تاکها ان
شتم،کردم و کا

پس چرا به یک
د ونهال فاس

یلبی‌ثمر تبد
شدی؟

 تو هر قدر که خود را با ۲۲

بشویی،بهترین صابون 

باز هم پاک

۳۷ / ۸۴۸



شوینمی‌

و لکۀ گناه تو از

من دورنظر 
ود.نمی‌ش

 پس چطور می‌توانی ۲۳

آلودهبگویی: »من با گناه 
نیستم

و پیرو بُتِ بعل
‌ام؟«نبوده

۳۸ / ۸۴۸



ای ماده شتر جوان که
شهوتبرای ارضای 

ف روانخود به هر طر
ستی،ه

به کارهایی که در
ادیهادشتها و و
نگاهکردی، 

ن.ک

 تو مانند یک ماده خر ۲۴

هستیوحشی 

۳۹ / ۸۴۸



که در بیابان می‌رود
ایتا ارض

شهوت کند.

کسی نمی‌تواند مانع او

شود

و هر خرِ نر به
اندآسانی می‌تو

دد،جفت او گر

و او را به طرف

۴۰ / ۸۴۸



خود بکشد.

 پس پاهایت را از این‌همه ۲۵

ن خسته نکندوید

و گلویت را خشک

از.نس

تو می‌گویی: »این سخنان
ه‌ایبرای من فاید

ندارند،

زیرا من به بُتهای

۴۱ / ۸۴۸



لاقهبیگانه ع
دارم

و به دنبال آنها
.«می‌روم

اسرائیل سزاوار مجازات است

 قوم اسرائیل مانند دزدی ۲۶

ن،که گرفتار می‌شود، با پادشاها
ی خودبزرگان، کاهنان و انبیا

 شما ۲۷ د. خجل و رسوا می‌گردن
توبه یک درخت می‌گویید: »

۴۲ / ۸۴۸



یک سنگپدر من هستی« و به 
«،می‌گویید: »تو مادر من هستی

سوابنابران، همه خوار و ر
وضمی‌شوید. چون شما به ع

مرااین که به‌سوی من برگردید، 
 در زمان سختیترک کردید اما
می‌کنیدو مصیبت باز‌هم زاری 

۲۸ . که شما را نجات بدهم
 بتهایی را که با دست خود

کهساخته‌اید، کجا هستند؟ شما 
ُتبه تعداد شهرهای یهودا ب

۴۳ / ۸۴۸



ید در وقتدارید، آن بُتها با
ند وسختی به یاری شما بیای

د.«شما را نجات بدهن

 خداوند می‌فرماید: »چه ۲۹

شماشکایتی بر ضد من دارید؟ 
۳۰ کردید. از فرمان من سرکشی 
 من شما را مجازات کردم، ولی

بلفایده‌ای نداشت. شما قا
مانند شیر غُرانیاصلاح نبودید. 

ماکه شکار خود را می‌دَرَد، ش
یرهم انبیای‌تان را با شمش

۴۴ / ۸۴۸



 ای قوم ۳۱ هلاک کردید. 
ویم گوشاسرائیل، به آنچه می‌گ

 شما مانندبدهید! آیا من برای
ریکبیابان و یا یک زمین تا

زیدۀبوده‌ام؟ پس چرا قوم برگ
تومن می‌گویند: »ما از دست 
می‌خواهیمآزاد شدیم و دیگر ن

 آیا یک ۳۲  تو برگردیم.« نزد
 خود رادختر می‌تواند زیورات

ند و یا یک عروسفراموش ک
قوملباس عروسی خود را؟ اما 

۴۵ / ۸۴۸



 که مرا ازبرگزیدۀ من سالهاست
 شما به خوبی ۳۳ . یاد بُرده‌اند

ویمی‌توانید عاشقان را به‌س
 حتی بهخود جلب کنید و

توانیدبدترین زنان هم می‌
لیمراه‌های غلط خود را تع
 لباسهای‌تان نه از ۳۴ بدهید. 

ز خون مردمخون دزدان، بلکه ا
 شدهبیچاره و بیگناه آلوده

 با اینهم شما ۳۵ ت. اس
 ومی‌گویید: »ما بیگناه هستیم

۴۶ / ۸۴۸



ماکار بدی نکرده‌ایم که خدا بر 
من شماخشمگین باشد.« اما 

ید مارا به‌خاطر این که می‌گوی
نم.گناهی نداریم، مجازات می‌ک

 چرا این‌قدر می‌شتابید تا راه ۳۶

و روش خود را تغییر دهید؟
 راهمان‌طوری که آشوریان شما

یانخجل و رسوا کردند، مصر
 از آنجا هم ۳۷ . هم می‌کنند

می‌گردید، زیراسرافگنده بر‌
 که شما بهخداوند کسانی را

۴۷ / ۸۴۸



کردهآنها توکل داشتید، رد 
نهااست و شما فایده‌ای از آ

د.«نمی‌بری

بی‌وفایی اسرائیل

 خداوند می‌فرماید: »اگر ۱

هد ومردی زن خود را طلاق د
با شخص دیگریزن برود و 
‌تواندازدواج کند، آن مرد نمی

زیرادوباره با او ازدواج کند، 
زد.این کار، زمین را آلوده می‌سا

۴۸ / ۸۴۸



 بااما تو ای اسرائیل، اگر‌چه
باعاشقان زیادی زنا کردی، 

وی مناینهم می‌خواهی به‌س
 به تپه‌های بلند ۲ گردی. بر

یدانگاه کن و ببین! آیا جایی پ
ودمی‌شود که تو با زنا نمودن خ
توآن را آلوده نکرده باشی؟ 

ینمانند راهزنی که در کم
اه بهنشسته است، بر سر ر

ی. توانتظار عاشقانت می‌نشین
 خودزمین را با اعمال زشت

۴۹ / ۸۴۸



 چون تو مانند ۳ ‌ای. آلوده کرده
یایک زنِ فاسد، شرم و ح

 را ازنداری، بنابران بارش باران
بهاریتو باز می‌دارم و از باران 

 حالا تو ۴ سازم. محرومت می‌
ازبه من می‌گویی: »ای پدر، تو 

ولیت دوست مندوران طف

 پس برای همیشه بر ۵ ای، بوده‌
 ومن خشمگین نخواهی بود

ند.« توقهرت تا ابد دوام نمی‌ک
 بهاین را می‌گویی و اما باز‌هم

۵۰ / ۸۴۸



واهد،هر کار زشتی که دلت بخ
ی.«دست می‌زن

اسرائیل و یهودا باید توبه کنند

 در دوران سلطنت ۶

به منیوشیای پادشاه، خداوند 

سرائیلفرمود: »آیا دیدی که ا
تپۀخیانتکار چه کرد؟ او بر هر 
 و در زیر هر درخت سبزبلند

 من ۷ د. رفت و بُت‌پرستی کر
ازبه این فکر بودم که او بعد 

۵۱ / ۸۴۸



ارهاین‌همه کارهایی که کرد، دوب
اوبه‌سوی من بر‌می‌گردد اما 

ائن او،بر‌نگشت و خواهر خ
۸ را دید. یهودا هم کارهای او 

 هر چند من اسرائیل بی‌وفا را

هودا عبرتطلاق دادم ولی ی
مانندنگرفت، از من نترسید و 

رداخت.اسرائیل به بُت‌پرستی پ
 با اینهم او شرمی نداشت و ۹

 وبا پرستش بُتهای سنگی
ارد،چوبی که حکم زنا را د

۵۲ / ۸۴۸



 علاوه بر ۱۰ رد. زمین را آلوده ک
اهرآن، یهودا کارهای بد خو

دیده گرفت وخود اسرائیل را نا
شتبا قلب صاف نزد من بر‌نگ

یا وبلکه توبه‌اش از روی ر
د.«تظاهر بو

 بعد خداوند به من فرمود: ۱۱

وفا مرا»اگر‌چه اسرائیل بی‌
بهتر ازترک گفت اما باز‌هم 

خائن است.یهودای 

۵۳ / ۸۴۸



 حالا به طرف شمال برو ۱۲

‌فرماید:و بگو که خداوند می

منای اسرائیل بی‌وفا، به‌سوی 
ن خدای رحیم وبرگرد زیرا م

بر تومهربان هستم و تا ابد 
 حالا به ۱۳ مانم. خشمگین نمی‌
 برگناهت اقرار کن، زیرا تو

ای توضد من که خداوند، خد
 زیرهستم سرکشی نموده و در

ا پرستشهر درخت سبز بُتها ر
کلامکرده‌ای و نخواستی که از 

۵۴ / ۸۴۸



ندمن پیروی کنی. من، خداو
ام.«چنین گفته‌

 خداوند همچنان ۱۴

ا،می‌فرماید: »ای فرزندان بی‌وف

 وبه‌سوی من که صاحب
رگردید. منخداوند شما هستم ب
یک نفراز بین شما از هر شهر 

ر را گرفته باو از هر قبیله دو نف
ورشلیمخود به کوه صهیون در ا

 خداوند ۱۵ « می‌آورم.
مامی‌فرماید: »من برای ش

۵۵ / ۸۴۸



خود رارهبران مورد پسند 
را برانتخاب می‌کنم تا شما 

ایتاساس حکمت و دانش هد
 وقتی جمعیت شما در ۱۶ کنند. 

شود، دیگرآن سرزمین زیاد 
دوقکسی آن روزها را که صن
‌شانپیمان خداوند در اختیار

ر دربود، یاد نمی‌کند. آنها دیگ
اشند و حتیفکر آن نمی‌ب

ماننمی‌خواهند که صندوق پی
 در آن ۱۷ . بار دیگر ساخته شود

۵۶ / ۸۴۸



تختزمان، اورشلیم به عنوان 
مهپادشاهی خداوند بوده ه

جا درقومهای جهان در آن
می‌شوند، ازحضور او جمع 

 دیگرسرکشی دست می‌کشند و
 خوددنبال هوس و میل نفسانی

 مردم یهودا و ۱۸ د. نمی‌رون

 در حالاسرائیل که در شمال
با هم بهتبعید به سر می‌بُردند، 

‌شان بهسرزمینی که به اجداد
‌گردند.«ارث داده بودم، بر‌می

۵۷ / ۸۴۸



بُت‌پرستی قوم برگزیدۀ خدا

 خداوند می‌فرماید: ۱۹

»ای قوم اسرائیل، من

بهمی‌خواستم شما را 
خودحیث فرزندان 

بپذیرم

و آن سرزمین
سرسبز را که

ترینزیبا
ن جهانسرزمی

۵۸ / ۸۴۸



شمااست، به 
بخشم.ب

انتظار داشتم که شما مرا
اب کنیدپدر خط

و از من روی
بر‌نگردانید.

 اما شما برعکس، مانند ۲۰

فایک زن بی‌و

که شوهر خود را

۵۹ / ۸۴۸



ی‌کند،ترک م

به من خیانت

د و بی‌وفاکردی
شدید.«

 صدایی از کوه‌ها به گوش ۲۱

سدمی‌ر

و آن صدای گریه و

یلنالۀ قوم اسرائ
ست،ا

۶۰ / ۸۴۸



زیرا آنها از راه راست
منحرف شده

و مرا که خداوند،
هستمخدای‌شان 

فراموش
اند.کرده‌

 »ای فرزندان بی‌وفا، ۲۲

یدبه‌سوی من برگرد

تا شما را از

۶۱ / ۸۴۸



فابی‌وفایی‌تان شِ
هم!«بد

آنها جواب می‌دهند: »ما
م،حاضریم که به حضور تو بیایی

ا تو خداوند، خدای مازیر
 ما به‌یقین از ۲۳ تی. هس

ای تپه‌هابُت‌پرستی در بال

ومفایده‌ای ندیدیم. نجات ق
خداوند،اسرائیل تنها به‌دست 

 پرستش ۲۴ ست. خدای ما
سبب شد تا ماشرم‌آور بُتِ بعل 

۶۲ / ۸۴۸



ن وگله و رمه، پسران و دخترا
 کههمه چیزهای دیگری را

دیم برایاجداد ما از زمانهای ق
ازآن زحمت کشیده بودند، 

 ما باید ۲۵ م. دست بدهی
 راخجالت بکشیم و رسوایی
 و همچنانقبول کنیم، زیرا ما

به امروزپدران ما از کودکی تا 
رابر خداوند، خدای خوددر ب

 اوگناه کرده‌ایم و از فرمان
م.«اطاعت ننموده‌ای

۶۳ / ۸۴۸



دعوت به توبه

 خداوند می‌فرماید: »ای ۱

‌سوی مناسرائیل، اگر به

گربازگردی و به من رو‌آوری، ا
‌برداری و بهاز بُت‌پرستی دست

 و از روی ۲ ی من وفادار بمان
ه نامراستی، عدالت و انصاف ب

ه،من قسم بخوری. آنگا

از منقومهای دیگر به‌خاطر تو 
تخاربرکت می‌بینند و به من اف

.«می‌کنند

۶۴ / ۸۴۸



 خداوند به مردم یهودا و ۳

ید:اهالی اورشلیم چنین می‌فرما

 قلبه»زمین سخت دل‌تان را
ب را در بینکنید و دانۀ خو

 ای ۴ . خارها کِشت نکنید
لیم،مردم یهودا و اهالی اورش

وده، به منخود را وقف من نم

 ازوفادار بمانید و دل‌تان را
سازید،هرگونه آلوده‌گی پاک 

ا راورنه، آتش خشم من شم
انبه‌خاطر اعمال زشت‌ت

۶۵ / ۸۴۸



آنمی‌سوزاند و کسی نمی‌تواند 
کند.«را خاموش 

پیشگویی حمله به یهودا و اورشلیم

 شیپورها را در سراسر ۵

ورشلیمسرزمین یهودا و ا

یدبه صدا درآور

و با فریاد بلند به
یید:مردم بگو

»همه یکجا شوید و به

۶۶ / ۸۴۸



 پناهشهرهای مستحکم
ببرید!«

 راه صهیون را با علامتی ۶

ازیدمشخص س

و بدون تأخیر به
نید،آنجا فرار ک

زیرا من یک بلا و ویرانی

 سمتبزرگ را از
رم.شمال بر شما می‌آو

۶۷ / ۸۴۸



 ویرانگر ملتها مانند شیری ۷

ن آمده،از لانۀ خود بیرو

به‌سوی سرزمین
 تاشما می‌آید

‌تان راکشور
ویران

و شهرهای‌تان را خراب و

انخالی از باشنده‌گ
د.ساز

۶۸ / ۸۴۸



 بنابران لباس ماتم بپوشید ۸

 کنید،و گریه و ماتم

زیرا شدت خشم
وند بر ما کمخدا

شده است.ن

 خداوند می‌فرماید: »در ۹

انآن روز پادشاهان و بزرگ

دهندجرأت خود را از دست می‌
یرانو کاهنان ترسیده و انبیا ح

 ارمیا شکایت ۱۰ « می‌شوند.

۶۹ / ۸۴۸



وند،کرده، گفت: »ای خدا
م راخدای من، تو مردم اورشلی

آنهافریب دادی، زیرا تو به 
رامشگفتی که صلح و آ

ونمی‌بینند، در حالی‌که اکن
ی‌شان قرار گرفتهشمشیر بر گلو

ت!«اس

 در آن زمان به مردم ۱۱

 که باداورشلیم گفته خواهد شد

ای خشکسوزانی از تپه‌ه
وندبیابان بر قوم برگزیدۀ خدا

۷۰ / ۸۴۸



اما نه برای بادخواهد وزید، 
کردنکردن خِرمن و یا پاک 

 خداوند با فرستادن این ۱۲ . آن
راباد شدید محکومیت آنها 

 می‌کند.اعلام

 ببین، دشمن مانند ابر به ۱۳

هایاین طرف می‌آید. گادی‌

اد وجنگی‌اش مانند گِردب
 عقاباسپهایش سریعتر از

ل ما که بربادهستند. وای به‌حا
 ای اورشلیم، دلت را ۱۴ یم. شد

۷۱ / ۸۴۸



ک ساز تااز آلوده‌گی گناه پا
کارنجات یابی. تا چه وقت اف

ی؟فاسد را در دلت نگاه می‌دار
 قاصدان از شهر دان و از ۱۵

بدی راکوه‌های اِفرایم خبرهای 
 به قومهای ۱۶ ی‌کنند. اعلام م
ردمجهان هُشدار بدهید و به م

منان ازاورشلیم بگویید که دش
 بر ضدسرزمین دور می‌آیند و

ن جنگشهرهای یهودا اعلا
 مانند دیده‌بانان که ۱۷ . می‌کنند

۷۲ / ۸۴۸



کنند،از یک مزرعه مراقبت می‌
حاصرهدشمنان هم اورشلیم را م

برمی‌نمایند، زیرا اهالی آن شهر 
داوندضد من قیام کرده‌اند. خ

 ای ۱۸ ست. چنین فرموده ا
 رفتارت اینیهودا، اعمال و

آورد.بلاها را بر سرت می‌

ت.عاقبت تو نابودی اس
ه ومجازات تو بسیار تلخ بود

رومانند یک شمشیر به قلبت ف
است.رفته 

۷۳ / ۸۴۸



اندوه ارمیای نبی به‌خاطر قومش

 غم و غصۀ زیاد دارم! از ۱۹

ی‌پیچمدرد به خود م

و قلبم آشفته و
 است.پریشان

دیگر نمی‌توانم خاموش
دایبمانم، زیرا ص

شیپور

و زنگ خطرِ

۷۴ / ۸۴۸



وشمجنگ به گ
د.می‌رس

 مصیبت‌ها یکی پس از ۲۰

 می‌آینددیگری

تا سرزمین ما را
انکاملاً ویر

کند.

خیمه‌ها ناگهان تاراج
ندمی‌گرد

۷۵ / ۸۴۸



و پرده‌های‌شان در
همیک چشم به 

ه‌پارهزدن پار
د.می‌شون

 تا چه وقت باید ناظر این ۲۱

اشموقایع ب

و آواز و نعرۀ جنگ

را بشنوم؟

 خداوند می‌فرماید: »قوم ۲۲

۷۶ / ۸۴۸



ن احمق‌اندبرگزیدۀ م

و مرا نمی‌شناسند.

آنها مانند کودکان نادان،
ند.فهم ندار

در شرارت ورزیدن ماهر
هستند

اما نمی‌دانند که

چطور خوبی
کنند.«

۷۷ / ۸۴۸



رؤیای ارمیای نبی در مورد ویرانی
آینده

 به زمین نظر انداختم و ۲۳

 خالی ودیدم که همه جا

است.بدون شکل 

به آسمانها نگاه

ور وکردم و ن
 آنهاروشنی را در

ندیدم.

 به کوه‌ها نظر انداختم، ۲۴

۷۸ / ۸۴۸



یدندآنها می‌لرز

و تپه‌ها همه از جا

دند.بیجا می‌ش

 به هر طرف نگاه کردم، ۲۵

دم.هیچ‌کسی را ندی

حتی تمام پرنده‌گان
دههم فرار کر

بودند.

 زمین حاصلخیز را دیدم ۲۶

۷۹ / ۸۴۸



دهکه به بیابان تبدیل گردی

و همه شهرها از

شدت خشم
ند با خاکخداو

 شدهیکسان
بودند.

 خداوند می‌فرماید: »این ۲۷

 آن راسرزمین ویران می‌شود اما
.«کاملاً نابود نخواهم کرد

۸۰ / ۸۴۸



 به سبب امر من زمین ۲۸

ودماتم‌دار می‌ش

و آسمان سیاه و
د.تاریک می‌گرد

من ارادۀ خود را اعلام
کرده

و آن را تغییر

دهمنمی‌

و از این تصمیم

۸۱ / ۸۴۸



واهم گشت.بر‌نخ

 با شنیدن صدای نزدیک ۲۹

 کماندارانشدن سواران و

مردم شهر فرار

ندمی‌کن

و به جنگلها و کوه‌ها پناه
د.می‌برن

شهرها از باشنده‌گان خالی
شده

۸۲ / ۸۴۸



و کسی در آنها
‌کند.زندگی نمی

 ای اورشلیم، تو محکوم ۳۰

ی!به نابودی هست

چرا جامۀ سرخ
ی؟می‌پوش

چرا خود را با

زیورات طلا
ییمی‌آرا

۸۳ / ۸۴۸



و چشمانت را سُرمه
ی؟می‌کن

تو خودت را بیهوده زیبا
ی،می‌ساز

زیرا عاشقانت تو را
د کرده وطر

 کُشتن توقصد

را دارند.

 ناله‌ای به گوشم رسید ۳۱

۸۴ / ۸۴۸



المانند نالۀ زنی در ح
یمان،زا

زنی که برای اولین بار
دنیاطفلی به 

د.می‌آور

این گریه و نالۀ شهر اورشلیم
س کش یدهاست که نَفَ

اندنمی‌تو

و دست زاری را دراز

۸۵ / ۸۴۸



وید:کرده می‌گ

»وای به‌حال من که در زیر

الپای قاتلان خود از ح
ام.«رفته‌

گناه اورشلیم

خداوند می‌فرماید:

 »ای مردم اورشلیم، در ۱

دید!کوچه‌های شهر بگر

به اطراف خود

۸۶ / ۸۴۸



ید!نگاه کن

بر سر چهارراهی‌ها

 شویدایستاده

و همه جا را

و نمایید.جستج

حتی اگر یک نفر را
انید پیدا کنید که بابتو

تکارانصاف و راس
د،باش

۸۷ / ۸۴۸



آنگاه من این شهر
بخشم.را می‌

 اگر‌چه به نام من قسم ۲

ندمی‌خور

اما قسم‌شان دروغ
ت.«اس

 ای خداوند، چشمان تو ۳

قت وجویای صدا
‌اند.راستی

۸۸ / ۸۴۸



تو مردم اورشلیم را
نهازدی اما آ

ی رادرد
دند.احساس نکر

اگر‌چه آنها را مجازات
صلاحکردی، ولی ا

نشدند.

آنها دلهای خود را
سنگ هماز 

تندسخت‌تر ساخ

۸۹ / ۸۴۸



کردند.و توبه ن

 آنگاه به خود گفتم: »آنها ۴

ادانمردم بیچاره و ن
هستند.

راه خداوند را
 ازنمی‌شناسند و
 خبراحکام او

ندارند.

 پس نزد رهبران‌شان ۵

۹۰ / ۸۴۸



بتمی‌روم و با آنها صح
م،می‌کن

زیرا آنها طریق
خداوند را

ازمی‌دانند و 
اوامر او

.«با‌خبر‌اند

اما دیدم که آنها هم یوغ
ستهاطاعت خدا را شک

۹۱ / ۸۴۸



و هم خود را از
 او رهابنده‌گی

د.ساخته‌ان

 بنابران، شیر درنده‌ای آنها ۶

می‌سازدرا طعمۀ خود 

و گرگ بیابان آنها
لاک می‌کندرا ه

و پلنگی نزد
ان درشهرهای‌ش

۹۲ / ۸۴۸



 استکمین

تا هر‌کسی را که بیرون

اره کند،برود، پاره‌پ

زیرا نافرمانی و

 ایشانسرپیچی
استزیاد 

و دیگر پیرو خدا

نیستند.

 خداوند می‌فرماید: »پس ۷

۹۳ / ۸۴۸



 گناهانچطور می‌توانم
شم؟شما را ببخ

شما و فرزندان‌تان مرا
ترک کرده

و به آنچه که خدا
 قسمنیست،
خورده‌اید.

من قوم برگزیدۀ خود را
 کهچنان تغذیه کردم

۹۴ / ۸۴۸



ودند،همیشه سیر ب

مگر آنها مرتکب

دندزنا ش

و وقت خود را با

لففاحشه‌ها ت
کردند.

 آنها مانند اسپهای نری ۸

وب تغذیههستند که خ
شده‌اند

۹۵ / ۸۴۸



و شهوت شدیدی بر
کردهآنها غلبه 

ست.ا

هر کدام‌شان صدا

ندمی‌کش

تا توجۀ زن همسایه
 کنند.را جلب

 خداوند می‌فرماید: ۹

آیا به‌خاطر کارهای

۹۶ / ۸۴۸



نها را جزاشرم‌آور‌شان آ
دهم؟ن

آیا از این قوم
گیرم؟انتقام ن

 من به دشمنان شما ۱۰

 ومی‌گویم که مردم یهودا
تاکستاناسرائیل مانند یک 

هستند.

پس در میان این تاکستان

۹۷ / ۸۴۸



بروید

اکثر آنها را از بین

ببرید

اما آنها را کاملاً

د.نابود نسازی

شاخه‌های تاکستان را
ببُرید

زیرا این شاخه‌ها به
د.من تعلق ندارن

۹۸ / ۸۴۸



 مردم اسرائیل و مردم ۱۱

یهودا

به من خیانت
بزرگی

ند.«کرده‌ا

خداوند چنین فرموده است.

خداوند اسرائیل را رد می‌کند

 آنها خداوند را انکار ۱۲

ا ماکرده و گفته‌اند: »خداوند ب

۹۹ / ۸۴۸



ماکاری ندارد. هیچ آسیبی به 
جنگنمی‌رسد و روی قحطی و 

 انبیا حرفهای ۱۳ ینیم. را نمی‌ب
ز جانببیهوده می‌زنند. آنها ا

یبتی کهخدا پیامی ندارند. مص
د، بر سراز آن ما را می‌ترسانن

‌آید.«خود‌شان می

 بنابران، خداوند، خدای ۱۴

د:قادر مطلق چنین می‌فرمای

یزهایی را»چون آنها چنین چ

منمی‌گویند، پس ای ارمیا، 

۱۰۰ / ۸۴۸



ا مانند آتش درکلام خود ر
 رادهان تو می‌گذارم. این قوم

مۀمانند هیزم می‌سازم تا آتش ه
ند.«آنها را بسوزا

 خداوند می‌فرماید: »ای ۱۵

رومند واسرائیل، من یک قوم نی
راباستانی را که تو زبان‌شان 

 رانمی‌دانی و گفتار‌شان
دستنمی‌فهمی، از سرزمینی دور

۱۶ و می‌آورم. بر ضد ت
 جنگجویان آنها بسیار نیرومند

۱۰۱ / ۸۴۸



ه با تیر وهستند و بی‌رحمان
 خِرمن و ۱۷ د. کمان می‌کُشن

د،آذوقۀ تو را تاراج می‌کنن
ه قتلپسران و دختران تو را ب

بامی‌رسانند، گله و رمه‌ات را 
رختهایخود می‌برند، تاکها و د
ا از بین می‌برند وانجیر تو ر

را کهشهرهای مستحکمت 
رانپناهگاه تو هستند، وی

.«می‌کنند

 خداوند می‌فرماید: »اما ۱۸

۱۰۲ / ۸۴۸



را کاملاًدر آن زمان هم شما 
 وقتی قوم تو ۱۹ . نابود نمی‌سازم

 خداوند، خدای ما چرابپرسند:
 مااین بدبختی‌ها را بر سر

ها بگو: شماآورد؟ تو به آن
خداوند را ترک کردید و در
ایان بیگانه راکشور خود خد

بران، شما نیزپرستیدید. بنا
ی کهبیگانه‌گان را در سرزمین

 خدمتمتعلق به شما نیست،
واهید کرد.«خ

۱۰۳ / ۸۴۸



خداوند به مردم هُشدار می‌دهد

 خداوند می‌فرماید: »به ۲۰

داخاندان اسرائیل و مردم یهو

 و بگویید که ای ۲۱ اعلام کنید 
حال بهقوم نادان و بی‌شعور، 

شممن گوش بدهید. شما چ
ینید، گوشدارید اما نمی‌ب

 من ۲۲ می‌شنوید. دارید، ولی ن

ه من احترامخداوند هستم، آیا ب
و در حضور من از ترسندارید 

 بهنمی‌لرزید؟ من ریگ را

۱۰۴ / ۸۴۸



 برایعنوان یک سرحد دایمی
ه اگر بحرهابحر قرار می‌دهم ک

امواج آن متلاطمبخروشند و 
گردند، از آن سرحد نتوانند

 اما قوم برگزیدۀ من ۲۳ بگذرند. 
 شماسرکش و نافرمان هستند.

‌اید.گمراه شده و مرا ترک کرده

 هر چند من باران را در بهار ۲۴

م کِشتو خزان می‌فرستم و موس

تعیینو فصل درو را برای شما 
ی درکرده‌ام، ولی شما هیچگاه

۱۰۵ / ۸۴۸



 مناین فکر نبوده‌اید که به
 خطاهای شما ۲۵ کنید. احترام 

 ومانع بخشش‌های من شد
هایگناهان‌تان شما را از نعمت

د.من محروم کر

 در میان قوم برگزیدۀ من ۲۶

وند.اشخاص شریر پیدا می‌ش

شکارآنها مانند صیادان برای 
های خوددر کمین هستند و دام

ردم پهنرا برای شکار م
 مانند قفس ۲۷ . می‌کنند

۱۰۶ / ۸۴۸



گانشکارچی که پُر از پرنده‌
 ازاست، خانه‌های آنها هم

 همیناموال غارت پُر است. به
وی ودلیل است که آنها ق

 خوب ۲۸ دولتمند شده‌اند. 
 ومی‌خورند و چاق می‌شوند

زهکارهای زشت آنها حد و اندا

ن دفاعندارد. از حق یتیما
راننمی‌کنند و به داد فقی

ند.نمی‌رس

 آیا من، خداوند، آنها را ۲۹

۱۰۷ / ۸۴۸



زابه‌خاطر این کارهای‌شان ج
تقامندهم؟ آیا از چنین قومی ان

 حادثۀ عجیب و ۳۰ گیرم؟ ن
ین رویوحشتناکی در این سرزم

 انبیا پیامهای ۳۱ ست. داده ا
 طبقدروغ می‌دهند، کاهنان

و قومهدایت انبیا رفتار می‌کنند 

این وضع رابرگزیدۀ من 
ریمی‌پسندد. اما در روز داو

رد؟«آنها چه خواهند ک

محاصرۀ اورشلیم

۱۰۸ / ۸۴۸



 ای مردم بنیامین، برای ۱

لیمحفاظت جان‌تان از اورش

فرار کنید. در شهر تِقوع زنگ
خطر را بنوازید و در

 رابیت‌هکاریم علامه‌های خطر
قرار دهید، زیرا بلا و ویرانی
ه اینعظیمی از سمت شمال ب

 شهر اورشلیم ۲ ‌آید. طرف می
لیمانند یک دختر زیبا است، و

 پادشاهان با ۳ . نابود می‌شود
یند و به هرلشکر خود می‌آ

۱۰۹ / ۸۴۸



مهجایی که بخواهند خی
 برای حمله به ۴ . می‌زنند

‌شوند واورشلیم آماده می
رامی‌خواهند هنگام ظهر جنگ 

یند:شروع کنند. اما می‌گو
یرا»حالا ناوقت شده است، ز

‌رسد وروز به زودی به پایان می
۵ . تاریکی دنیا را فرا‌می‌گیرد
 بیایید در تاریکی شب حمله

یرانکنیم و همه قلعه‌هایش را و
م.«نمایی

۱۱۰ / ۸۴۸



 خداوند قادر مطلق ۶

طعمی‌فرماید: »درختها را ق

ی حمله بهکنید و با آنها برا
ان سنگراورشلیم تپه‌هایی به عنو

جزابسازید. این شهر باید به 
 در آنجا به غیر ازبرسد، زیرا
یدهظلم و فساد چیز دیگری د

 همان‌طوری که آب ۷ د. نمی‌شو
 از ایناز چشمه فوران می‌کند،

‌خیزد.شهر هم شرارت بر‌می
شه وفریاد ظلم و ستم از هر گو

۱۱۱ / ۸۴۸



مرضکنار آن شنیده می‌شود و 
ر مقابلو زخمهای آن همیشه د

 ای مردم ۸ شد. چشمانم می‌با
ادث درساورشلیم، از این حو

د، ورنه من از شماعبرت بگیری
شهر‌تان را ویرانبیزار شده 

آنمی‌سازم تا کسی نتواند در 

.«ساکن شود

سرکشی قوم اسرائیل

 خداوند قادر مطلق به من ۹

۱۱۲ / ۸۴۸



ک کهچنین فرمود: »مانند تا
وند،خوشه‌هایش چیده می‌ش

اهندمردم اسرائیل نیز چیده خو
 فُرصتشد. پس تا زمانی که

باقیداری، آنهایی را که 
.«مانده‌اند، نجات بده

 من جواب دادم: »چه ۱۰

هایکسی به سخنان و اخطار
انمن گوش می‌دهد؟ گوشهای‌ش

وند.بسته‌اند و نمی‌توانند بشن
 مسخره می‌کنند و بهکلام تو را

۱۱۳ / ۸۴۸



۱۱ . آن علاقه‌ای نشان نمی‌دهند
 ای خداوند، از خشم تو دلم

‌توانمجوش می‌زند و دیگر نمی
نم.«تحمل ک

خداوند به من فرمود: »خشم
 کوچه‌ها بر سرخود را در

ن، برکودکان، بر مجلس جوانا

ن و شوهر و بر بزرگانز
 خانه‌ها، مزرعه‌ها و ۱۲ . می‌ریزم

علقزنان‌شان به دیگران ت
ینمی‌گیرند، زیرا من مردم ا

۱۱۴ / ۸۴۸



 همه ۱۳ ‌دهم. سرزمین را جزا می
بزرگ، حریصاز خورد تا 

 کاهنان همهستند. حتی انبیا و
۱۴ ند. مردم را فریب می‌ده

 زخمهای قوم مرا سطحی فکر
داواکرده، آنها را به درستی م

متینمی‌کنند و وعدۀ سلا

تیمی‌دهند، در حالی‌که سلام
 آنها با بی‌شرمی ۱۵ جود ندارد. و

د امامرتکب کارهای زشت شدن
حیاخجالت نکشیدند و 

۱۱۵ / ۸۴۸



ان، آنها بهنکردند. بنابر
ن دچارسرنوشت کُشته‌شده‌گا

رگمی‌شوند و جزای آنها م
ت.«اس

اسرائیل راه خدا را قبول نمی‌کند

 خداوند چنین می‌فرماید: ۱۶

اده شوید و»بر سر راه ایست
 یعنی راهبپرسید که راه راست،

ن قدمدرستی که گذشته‌گان در آ
هممی‌زدند، کدام است تا شما 

۱۱۶ / ۸۴۸



بروید و جان سالم بدردر آن راه 
: »نه، مابرید. اما شما می‌گویید

۱۷ « آن راه را دنبال نمی‌کنیم.
 من بر شما نگهبانانی را مقرر

 زنگکردم و شما را متوجه
 اعتناخطر ساختم، ولی شما
 پس ای ملتها ۱۸ نکردید. 

اعتها ببینید کهبشنوید و ای جم
 برگزیدۀ من چه بلاییبر سر قوم

 ای زمین گوش بده، ۱۹ . می‌آید
دممن بلایی را بر سر این مر

۱۱۷ / ۸۴۸



ایمی‌آورم که ثمرۀ خیاله
لام منخود‌شان است. آنها به ک

ا ردتوجه نکردند و تعالیم مر
 پس چه فایده دارد ۲۰ نمودند. 

منکه از سرزمین سبا برای 
ورید و یا ازمواد خوشبویی بیا

قیمتی.کشورهای دور عطرهای 

ا راهدیه‌های سوختنی شم
 رانمی‌پذیرم و قربانی‌های‌تان

 بنابران، ۲۱ ی‌کنم.« قبول نم
»من بر سرخداوند می‌فرماید: 

۱۱۸ / ۸۴۸



ندهراه این مردم سنگهای لغز
لدین باقرار می‌دهم تا وا

ه‌گان وفرزندان و همسای
زند ودوستان‌شان یکجا بلغ

هلاک شوند.«

حمله از سمت شمال

 خداوند چنین می‌فرماید: ۲۲

ید، لشکری از سمت شمال»ببین

ازمی‌آید و قوم نیرومندی 
رای جنگدورترین نقطۀ دنیا ب

۱۱۹ / ۸۴۸



 آنها با ۲۳ . با شما برخاسته است
ه وکمان و نیزه مسلح بود

‌رحمیآدمهای ظالم و بی
 جنگجویانِهستند. همه

شاناسپ‌سوار هستند و صدای‌
 ومانند غُرش امواج بحر است
شلیمبرای جنگ با شهر اور

د.«آماده می‌باشن

 مردم اورشلیم می‌گویند: ۲۴

 از»ما آوازۀ آنها را شنیده‌ایم و
انندترس، دستهای ما لرزد. م

۱۲۰ / ۸۴۸



شد،زنی که در حال زایمان با
فرا‌گرفت.ت ما را فرا‌گرفت.

 ما جرأت نکردیم که به ۲۵

 سرکها قدمصحرا برویم و یا در

شمشیربزنیم، زیرا دشمن 
شتبه‌دست دارد و ترس و وح

ت.«همه جا را فرا‌گرفته اس

 خداوند می‌فرماید: »ای ۲۶

 من، لباس ماتمقوم برگزیدۀ

اکستر بنشینید،بپوشید و بر خ
نهمانند کسی که در مرگ یگا

۱۲۱ / ۸۴۸



رد، گریه وپسر خود ماتم می‌گی
زیرانوحه را سر بدهید، 

انتاراجگران ناگهان بر سر‌ت
 ای ارمیا، ۲۷ آورند. هجوم می‌

 راهمان‌طوری که فلز
دۀمی‌آزمایند، تو هم قوم برگزی

ر و کردارمرا امتحان کن تا رفتا

 آنها ۲۸ ود. آنها برایت معلوم ش
ده،همه سرسخت و سرکش ش

ای‌شانبدگویی می‌کنند و دله
دهمانند آهن و برنج سخت گردی

۱۲۲ / ۸۴۸



۲۹  است. و اعمال‌شان گناه‌آلود
 آهن با آتش آهنگر در کوره

شود اما قومذوب و تصفیه می‌
 سرسخت من تصفیهبرگزیده و

ر ازشدنی نیست و مردم شری
 آنها به ۳۰ ند. آنها جدایی ندار
د،نام نقرۀ ناخالص یاد می‌شون

ده‌ام.«زیرا من آنها را ترک کر

موعظۀ ارمیای نبی در عبادتگاه

 خداوند به ارمیا فرمود: ۱

۱۲۳ / ۸۴۸



 »در کنار دروازۀ عبادتگاه ۲

را بهایستاده شده و این پیام 

هودامردم اعلام کن: ای مردم ی
ایکه در خانۀ خداوند بر

 به ۳ د، عبادت وارد می‌شوی
وند قادر مطلق،کلام خدا

د کهخدای اسرائیل گوش بدهی

رامی‌فرماید: روش و کردار‌تان 
 آنگاه من به شمااصلاح کنید،

ساکنموقع می‌دهم تا در اینجا 
 فریب سخنان دروغ ۴ . باشید

۱۲۴ / ۸۴۸



ویندآنها را نخورید که می‌گ
اوند درموجودیت خانۀ خد

ماست.اینجا باعث امنیت ش
 استآنها فریاد می‌زنند: »این

استعبادتگاه خداوند، این 
 اگر ۵ !« عبادتگاه خداوند

ان را تغییرواقعاً اعمال و کردار‌ت

 روی انصاف بابدهید، از
 به ۶ فتار کنید، یکدیگر ر

زنانبیگانه‌گان و یتیمان و بیوه‌
 راظلم ننمایید، خون بیگناهان

۱۲۵ / ۸۴۸



پیروی خدایان دیگرنریزید و از 
دۀکه به‌جز ضرر و زیان، فای

ندارد، دستدیگری برای‌تان 
 آن وقت من به شما ۷ بردارید، 

ینیاجازه می‌دهم در این سرزم
شهکه به اجداد شما برای همی

دگی کنید.بخشیده‌ام، زن

 اما شما به سخنان فریبنده ۸

د،که فایده‌ای برای‌تان ندار

 دست به ۹ نید. اعتماد می‌ک
تل ودزدی می‌زنید، مرتکب ق

۱۲۶ / ۸۴۸



روغزنا می‌شوید، قسم د
یهمی‌خورید، به بُتِ بعل هد

یگانهتقدیم می‌کنید و خدایان ب
تید.را که نمی‌شناسید، می‌پرس

 بعد به این خانه که به نام من ۱۰

وریاد می‌شود، می‌آیید و در حض
مامن می‌ایستید و می‌گویید: »

ر امان هستیم!«محفوظ و د
انباز‌هم می‌روید و دوباره به هم
۱۱ ید. اعمال زشت دست می‌زن
 آیا این خانه‌ای که به نام من

۱۲۷ / ۸۴۸



نۀیاد می‌شود در نظر شما لا
نید که مندزدان است؟ بدا

م.ناظر همه اعمال شما هست

 به شهر شیلُوه که در آنجا ۱۲

 واقعاولین مکان عبادت من
د و ببینید که به‌خاطربود بروی

 با آن شهرشرارت مردم اسرائیل

 حالا با وجودی ۱۳ . چه کردم
 وکه دائماً با شما سخن گفتم

نشنیدید. شماهُشدار دادم، شما 
 اما جواب ندادیدرا فراخواندم

۱۲۸ / ۸۴۸



زشت‌تانو همچنان به کارهای 
 بنابران، من بر ۱۴ دید. ادامه دا

نام منسر این عبادتگاه که به 
یییاد می‌شود، یعنی همین جا

بهکه به پدران‌تان دادم و شما 
راآن دل بسته‌اید، همان بلایی 
.می‌آورم که بر سر شیلُوه آوردم

 همان‌طوری که برادران شما ۱۵

بیله هایاز قبیلۀ افرایم و ق

دیگر را از حضور خود راندم،
م.«شما را هم می‌ران

۱۲۹ / ۸۴۸



نافرمانی مردم

 خداوند می‌فرماید: »پس ۱۶

گر برای اینتو ای ارمیا، دی

آنهامردم دعا نکن، به‌خاطر 
ن ازگریه و زاری مکن و نزد م

قبولآنها شفاعت منما، زیرا من 
 مگر نمی‌بینی که ۱۷ م. نمی‌کن

دا وآنها در شهرهای یهو

ه چهکوچه‌های اورشلیم ب
۱۸ ؟ کارهایی دست می‌زنند

 کودکان هیزم جمع می‌کنند،

۱۳۰ / ۸۴۸



افروزند،پدران‌شان آتش می‌
لکۀزنان خمیر می‌کنند و برای م

برایآسمان نان می‌پزند و 
ه‌هایخدایان دیگر هدی

د و مرانوشیدنی تقدیم می‌کنن
 آیا این ۱۹ ازند. خشمگین می‌س

منکارهای‌شان ضرری به 

ودمی‌رساند؟ نه، آنها فقط به خ
رسواآسیب می‌رسانند و خود را 

 بنابران من، ۲۰ . می‌سازند
ا آتش خشم وخداوند متعال، ب

۱۳۱ / ۸۴۸



 باغضب خود این محل را
تها،انسان، حیوان، درخ

ولات زمینکِشتزارها و محص
ندمی‌سوزانم و هیچ‌کسی نمی‌توا

ش سازد.«آن را خامو

 خداوند قادر مطلق، ۲۱

اید:خدای اسرائیل چنین می‌فرم

را با»هدیه‌های سوختنی 

 همهقربانی‌های‌تان یکجا کرده

زیرا آنهارا خود‌تان بخورید، 
ند.ی من قابل قبول نمی‌باشند.

۱۳۲ / ۸۴۸



 وقتی که من اجداد شما را از ۲۲

و با آنهامصر بیرون آوردم 

 بهسخن گفتم و احکام خود را
م کهآنها دادم، از آنها نخواست

رند،برای من هدیه و قربانی بیاو
 اما امر کردم که از احکام ۲۳

منمن پیروی کنند تا 

 قومخدای‌شان باشم و آنها
ا گفتم فقطبرگزیدۀ من. به آنه

‌دهمراهی را که من نشان می
۲۴ ند. دنبال نمایند تا برکت ببین

۱۳۳ / ۸۴۸



 اما آنها از امر من اطاعت
کلام من گوشنکردند و به 

سختی به راهندادند بلکه با سر
وضع‌شان بدتر ازخود رفتند و 

 از همان روزی که ۲۵ د. قبل ش
ارج شدنداجداد‌تان از مصر خ
نیتا به امروز بنده‌گان خود، یع

۲۶ ادم، انبیا را نزد شما فرست
 ولی کسی به سخنان‌شان گوش

وجهی نکردنداد و به پیام آنها ت
و بهبلکه زیادتر سخت‌دل شدند 

۱۳۴ / ۸۴۸



کهکارهای بدتر از آن 
ست زدند.پدران‌شان کردند، د

 پس ای ارمیا، آنچه را که ۲۷

کنبه تو می‌گویم برای آنها بیان 

ند.اما آنها به تو گوش نمی‌ده
لی توقعتو آنها را صدا کن، و
ا جوابنداشته باش که آنه

 بگو اینها قومی ۲۸ بدهند. 
 خداوند،هستند که از امر

ند وخدای خود اطاعت نمی‌کن
ند.نمی‌خواهند اصلاح شو

۱۳۵ / ۸۴۸



 رفتهراستی و صداقت از بین
 ازاست و کسی هم حرفی

‌زند.راستی نمی

 ای مردم اورشلیم، ماتم ۲۹

بگیرید،

موهای‌تان را
بتراشید و دور

بیندازید.

بر فراز تپه‌ها گریه و نوحه

۱۳۶ / ۸۴۸



کنید،

زیرا شما آتش

مراخشم 
برافروختید

و من خداوند، شما
د کرده‌ام.«را طر

اعمال گناه‌آلود مردم در درۀ هِنوم

 خداوند می‌فرماید: »مردم ۳۰

در برابریهودا کارهای زشتی 

۱۳۷ / ۸۴۸



 اینچشمان من کرده‌اند و در
یادعبادتگاهی که به نام من 

آنمی‌شود ،بُت‌پرستی کردند و 
 آنها در ۳۱ ختند. را نجس سا

نجادرۀ بن‌هِنوم رفتند و در آ
ختندقربانگاهی به نام توفِت سا
درتا پسران و دختران خود را 

ند.آتش بسوزانند و قربانی کن
دهمن به آنها چنین حکمی ندا

ی بهبودم، چنین چیزی حت
۳۲ نیامده بود. فکرم نیز 

۱۳۸ / ۸۴۸



 بنابران، روزی می‌رسد که آنجا
 یا درۀرا قربانگاه توفِت

نامبنی‌هِنوم نمی‌گویند بلکه به 
ند شناخت.درۀ کُشتارگاه خواه

 دفناجساد مردم را در آنجا
ا جای دیگریخواهند کرد، زیر
واهدبرای دفن آنها وجود نخ

مودهداشت. خداوند چنین فر
 اجساد این قوم ۳۳ ت. اس

رنده‌گان هوا وخوراک پ
‌شود وحیوانات زمین می

۱۳۹ / ۸۴۸



نهاهیچ‌کسی زنده نمی‌ماند که آ
 من به آواز خوشی و ۳۴ را بِراند. 

امادصدای شادمانی عروس و د
کوچه‌هایدر شهرهای یهودا و 

م و ایناورشلیم خاتمه می‌ده
 تبدیلسرزمین را به ویرانه‌ای

.«می‌کنم

 خداوند می‌فرماید: »در ۱

ایآن وقت دشمنان استخوانه

باپادشاهان یهودا را 
، کاهنان،استخوانهای بزرگان

۱۴۰ / ۸۴۸



یم ازانبیا و اهالی اورشل
۲ رند، قبرهای‌شان بیرون می‌آو

 و بر روی زمین در مقابل
ن کهآفتاب، مهتاب و ستاره‌گا

ق‌شان بودند و ازمعبود و معشو
 پهنآنها پیروی می‌نمودند،
آنمی‌کنند. به عوض این که 

شده و دفناستخوانها جمع 
روی زمینشوند، مانند پارو بر 

 کسانی که از ۳ . باقی می‌مانند
 هراین قوم فاسد زنده بمانند به

۱۴۱ / ۸۴۸



م،جایی که آنها را پراگنده ساز
 بر زندگی ترجیحمرگ را

 خداوند قادرخواهند داد.«
است.مطلق چنین فرموده 

گناه و مجازات

 به آنها بگو که خداوند ۴

ی کهچنین می‌فرماید: »کس
د؟می‌افتد، آیا دوباره بر‌نمی‌خیز

آیاکسی که به راه غلط می‌رود، 
راستدوباره به راه 

۱۴۲ / ۸۴۸



 پس چرا این ۵ گردد؟ بر‌نمی‌
رستشمردم گمراه شده‌اند، از پ

ه‌سویبُتها دست نمی‌کشند و ب
 من به ۶ ؟ من بر‌نمی‌گردند

ادمدقت به سخنان آنها گوش د
 هماما از آنها یک حرف راست
ناه خودنشنیدم. هیچ‌کسی از گ

 »منتوبه نمی‌کند بلکه می‌گوید:
پیچه گناه کرده‌ام؟« مانند اس

مهکه به میدان جنگ می‌رود، ه
انبه راه غلط خود‌شان رو

۱۴۳ / ۸۴۸



 حتی لگ‌لگ هم ۷ هستند. 
ند.زمان بازگشت خود را می‌دا

همفاخته و غُچی و کلنگ 
المی‌دانند که در کدام موسم س

م برگزیدۀ منکوچ کنند اما قو
ر ندارند.از قوانین من خب

 چطور می‌گویید: »ما همه ۸

حکاممردم فهمیده هستیم و ا
ی‌دانیم؟« درخداوند را م

ماحالی‌که علمای مذهبی ش
عبیراحکام مرا به غلط ت

۱۴۴ / ۸۴۸



 کسانی که می‌گویند ۹ ند. کرده‌ا
یرانحکمت دارند، شرمنده و ح

زیراشده، به اسارت می‌روند 
کرده‌اند. این چهکلام مرا رد 

۱۰ رند؟ حکمتی است که آنها دا
 بنابران، زنان‌شان را به دیگران
بهمی‌دهم و مزرعه‌های آنها را 

 همۀبیگانه‌گان می‌بخشم، زیرا
کوششآنها، از خورد تا بزرگ 

 ومی‌کنند که با تقلب
بهبی‌انصافی، سود نامشروع 

۱۴۵ / ۸۴۸



ا ودست آورند. حتی کار انبی
ت.کاهنان هم دروغ و فریب اس

 زخمهای قوم برگزیدۀ مرا ۱۱

دند.سطحی دانسته و مداوا نکر

د،به آنها وعدۀ سلامتی می‌دهن
 وجوددر حالی‌که سلامتی
 آنها به کارهای ۱۲ دارد. ن

 و بُتها راشرم‌آور دست زدند
جالت نکشیدندپرستیدند اما خ

 آنهاو حیا نکردند. بنابران، من
یرند و دررا جزا می‌دهم تا بم

۱۴۶ / ۸۴۸



د.«بین کشُته‌شده‌گان بیفتن

 خداوند می‌فرماید: »من ۱۳

حصولآنها را با تمام م
م کهزمین‌شان کاملاً نابود می‌کن

اک و نهدیگر نه انگور در ت
رخت دیده شود.انجیر در د

دندحتی برگها هم خشک می‌گر

ی را که به آنهاو هر چیز
رم.«داده‌ام، پس می‌گی

 آنگاه مردم می‌گویند: ۱۴

۱۴۷ / ۸۴۸



مرگ انتظار»چرا اینجا برای 

یی کهبکشیم؟ بیایید به شهرها

ی دارنددیوارهای بلند و قو
چونکهبرویم و در آنجا بمیریم، 

ای ما، ما راخداوند، خد
ده است ومحکوم به مرگ کر
تاجام زهر را به ما داده است 

خداوندبنوشیم. زیرا ما در برابر 
 در انتظار ۱۵ م. گناه کرده‌ای

یم.صلح بودیم اما آرامش ندید
متیچشم به راه شِفا و سلا

۱۴۸ / ۸۴۸



ضطراببودیم اما وحشت و ا
 صدای ۱۶ شد. نصیب ما 

ر داناسپهای دشمن از شه
ز اسپهایشنیده می‌شود و آوا

 به لرزهقوی آنها تمام زمین را
 می‌آیند تا اینآورده‌اند. آنها
 که درسرزمین را با هر چیزی

شهر آنآن است از بین ببرند و 
نابودرا با تمام ساکنان‌شان 

کنند.«

 خداوند می‌فرماید: »من ۱۷

۱۴۹ / ۸۴۸



یدمارهای زهردار را که نمی‌توان
انجادو و افسون کنید، به جان‌ت

.«می‌فرستم تا شما را بگزند

اندوه ارمیای نبی برای قوم خود

 خوشی از دل من فرار ۱۸

کرده

و جای آن را غم و
گرفتهاندوه 

ست.ا

۱۵۰ / ۸۴۸



 بشنوید! صدای نالۀ قوم ۱۹

 شدهبیچارۀ من بلند

ست،ا

فریاد‌شان از دور و

ه گوشنزدیک ب
سد.همه می‌ر

آنها می‌پرسند: »آیا

خداوند در صهیون
یست؟ن

۱۵۱ / ۸۴۸



آیا پادشاه صهیون
 ترکآنجا را

ست؟«کرده ا

اما خداوند می‌فرماید:

»چرا با پرستش

 مردمبُتهای
 مرابیگانه خشم

برانگیختید؟«

 مردم با گریه و ناله ۲۰

۱۵۲ / ۸۴۸



د:می‌گوین

»موسم درو گذشت و

د،تابستان به آخر رسی

ولی ما دیگر امیدی

نجاتبرای 
.«یافتن نداریم

 به‌خاطری‌که قوم بیچارۀ ۲۱

ه،من شکسته شد

دل من هم از غم

۱۵۳ / ۸۴۸



 است.شکسته

ماتم گرفته‌ام و

ه‌ام.حیران ماند

 آیا مرهمی در جِلعاد ۲۲

وجود ندارد؟

آیا طبیبی در آنجا
یست؟ن

پس چرا قوم من
ند ودرمان نمی‌شو

۱۵۴ / ۸۴۸



بند؟شِفا نمی‌یا

ارمیای نبی به اندوه خود ادامه
می‌دهد

 ای کاش سر من چشمۀ ۱

ب،آ

و چشمانم فوارۀ

ود،اشک ب

تا می‌توانستم شب و روز

برای کُشته‌گان قوم

۱۵۵ / ۸۴۸



 خودبیچارۀ
کنم.گریه 

 ای کاش، در بیابان ۲

تمخانه‌ای می‌داش

تا قوم خود را ترک
آنجاکرده به 
دم،پناه می‌بُر

زیرا آنها همه
ر وزناکا

۱۵۶ / ۸۴۸



کارخیانت
هستند.

 زبان‌شان همیشه برای ۳

است.دروغ آماده 

در این سرزمین
ی،به‌جای راست
حاکمدروغ 

ست.ا

خداوند می‌فرماید:

۱۵۷ / ۸۴۸



»این مردم هر روز به
د می‌افزایندشرارت خو

و دیگر مرا به
 خدایعنوان

خود قبول
ندارند.

 همه باید متوجه ۴

باشیددوستان‌تان 

و به برادران‌تان

۱۵۸ / ۸۴۸



کنید،اعتماد ن

زیرا برادران‌تان همه

 هستندفریبکار

و دوستان‌تان غیبت

و بدگویی
د.می‌کنن

 آنها دوستان خود را ۵

دهندفریب می‌

و حرف راستی از

۱۵۹ / ۸۴۸



یدهزبان‌شان شن
ود.نمی‌ش

زبان خود را به
یی آموزشدروغگو

‌اندداده

و با گناه کردن،
خود را خسته

د.می‌سازن

 دروغ گفتن و فریبکاری ۶

۱۶۰ / ۸۴۸



ستعادت آنها شده ا

و این مردم مرا رد

ند.«کرده‌ا

خداوند چنین فرموده است.

 بنابران، خداوند قادر ۷

اید:مطلق می‌فرم

»آنها را در کورۀ آتش

 تصفیهگذاشته و
م،می‌کن

۱۶۱ / ۸۴۸



به غیر از این، با
کاراین قوم گناه

دهچه کر
م؟می‌توان

 زبان‌شان مانند تیرهای ۸

زهرآلود است

و از دهان‌شان

 دروغهمیشه
ت.جاری اس

۱۶۲ / ۸۴۸



در ظاهر با همسایۀ خود
 صحبتدوستانه

ندمی‌کن

اما در باطن بر ضد

سیسهآنها د
د.می‌سازن

 پس آیا آنها را به‌خاطر ۹

جزااین کارهای‌شان 
دهم؟ن

۱۶۳ / ۸۴۸



آیا نباید از چنین
تقامقومی ان

گیرم؟«ب

 من گفتم: »برای کوه‌ها ۱۰

دهماتم نمو

و برای کِشتزارها و
 گریهدشتها

م،می‌کن

زیرا آنها همه سوخته و

۱۶۴ / ۸۴۸



اندخشک شده‌

و هیچ زنده‌جانی از

عبورآنجا 
ند.نمی‌ک

صدای رمه و گله شنیده
شودنمی‌

و مرغان هوا و

ات همهحیوان
رده‌اند.«فرار ک

۱۶۵ / ۸۴۸



 خداوند می‌فرماید: ۱۱

»من اورشلیم را به

تبدیلخرابه‌ای 
یممی‌نما

و آن را لانۀ شغالها
م.می‌ساز

شهرهای یهودا را ویران و

.«خالی از مردم می‌کنم

 من پرسیدم: »ای ۱۲

۱۶۶ / ۸۴۸



ین سرزمین را بهخداوند، چرا ا
دیلبیابان خشک و ویران تب

آنمی‌کنی تا هیچ‌کسی نتواند از 
 شخص داناییبگذرد؟ کدام

رکمی‌تواند این نکته را د
ن موضوعکند؟ به چه کسی ای
اند بهرا بیان کرده‌ای تا او بتو

۱۳ دهد؟« دیگران توضیح ب
 خداوند جواب داد:

 به»به‌خاطری‌که احکام مرا که
م منآنها دادم رد کردند، به کلا

۱۶۷ / ۸۴۸



و مطابق آن رفتارگوش ندادند 
 بلکه با سرسختی ۱۴ ننمودند، 

فتنددنبال هوسهای قلبی خود ر
ه آنهاو طوری که اجداد‌شان ب

تِ بعلآموخته بودند، پیرو بُ
 بنابران، من، خداوند ۱۵ شدند. 
ل،قادر مطلق، خدای اسرائی

ه‌های تلخخوراک این قوم را بُت
ودمی‌سازم و به آنها آب زهرآل

 آنها را در ۱۶ . می‌دهم که بنوشند
ن ومیان قومهایی که نه خود‌شا

۱۶۸ / ۸۴۸



د،نه اجداد‌شان می‌شناختن
در آنجا همپراگنده می‌سازم. 

فرستمدشمنان را با شمشیر می‌
.«تا همه را هلاک کنند

گریه و ماتم مردم اورشلیم

 خداوند قادر مطلق چنین ۱۷

د:می‌فرمای

»دربارۀ آنچه که واقع

د!می‌شود، فکر کنی

۱۶۹ / ۸۴۸



کسانی را دنبال
‌گرزنان نوحه

بفرستید

و از ماهرترین آنها

دعوت کنید که
د.«بیاین

 مردم گفتند: ۱۸

»بروید آنها را فوراً
ریدبیاو

۱۷۰ / ۸۴۸



و بگویید چنان
کنندنوحه‌گری 

که چشمان ما پُر از اشک
گردند

و از مژگان ما آب
د.جاری شو

 به صدای گریه و ناله در ۱۹

صهیون گوش دهید:

ما از بین رفته‌ایم

۱۷۱ / ۸۴۸



و کاملاً رسوا
ده‌ایم!ش

ما باید سرزمین خود را
رک کنیم،ت

زیرا خانه‌های ما
اند.«ویران شده‌

 من گفتم: ۲۰

»ای زنان، به کلام
خداوند گوش بدهید

۱۷۲ / ۸۴۸



و به سخنان او
نید.توجه ک

به دختران‌تان بیاموزید که
 کنندچگونه نوحه

و به همسایه‌گان‌تان
ید کهتعلیم بده

ور ماتمچط

بگیرند.

 مرگ از راه کلکین به ۲۱

۱۷۳ / ۸۴۸



ل شدهقصرهای ما داخ
ست.ا

کودکان را در
ها وکوچه‌

را درجوانان 
 ازچهارراهی‌ها

رد.بین می‌ب

 بگو که خداوند چنین ۲۲

د:می‌فرمای

۱۷۴ / ۸۴۸



اجساد انسانها مانند پارو
در صحرا

و مانند خوشه‌های
م پشت سرگند

 می‌افتنددروگر،

و کسی پیدا
نهانمی‌شود که آ

موده ورا جمع ن
د.«دفن کن

۱۷۵ / ۸۴۸



 خداوند چنین می‌فرماید: ۲۳

»شخص حکیم نباید به

 کندحکمت خود فخر

و نه شخص

د به نیروینیرومن
خود.

همچنان، مرد

ند نباید بهثروتم
 خودثروت

۱۷۶ / ۸۴۸



 کند.افتخار

 اگر کسی می‌خواهد به ۲۴

فتخار کند،چیزی ا

باید به این افتخار

که مراکند 
د،می‌شناس

چون محبت من پایدار

است

و عدالت و راستی را بر

۱۷۷ / ۸۴۸



رارروی زمین برق
م،می‌ساز

این چیزهایی است
ودکه مرا خوشن

د.می‌سازن

من خداوند چنین
ام.«گفته‌

۲۵‏-۲۶ خداوند می‌فرماید: »به

ه منیقین زمانی فرا‌می‌رسد ک

۱۷۸ / ۸۴۸



دوم،مردم مصر، یهودا، ا
 صحراعمون، موآب و ساکنان

کوتاهرا که موهای خود را 
انمی‌کنند، به جزای اعمال‌ش

نهمی‌رسانم. این مردم همه خت
آنها فقط بهشده‌اند اما ختنۀ 
 بودهپیروی از رسم و رواج

م واست و هیچ‌یک از این مرد
عهد وهمچنان قوم اسرائیل به 

ست.«پیمان من وفا نکرده ا

بُت‌پرستی و عبادت واقعی

۱۷۹ / ۸۴۸



 ای قوم اسرائیل، به پیامی ۱

ردکه خداوند برای شما دا

 او می‌فرماید: ۲ گوش دهید 

»از رسم و رواج قومهای

دیگر تقلید نکنید

و مانند آنها از
‌گانحرکت ستاره

ه‌هایو نشان
سید.آسمان نتر

۱۸۰ / ۸۴۸



 دین و آیین این مردم ۳

ی‌باشند.پوچ و بی‌ارزش م

درختی را از جنگل
د،می‌بُرن

نجار با تیشۀ خود
آن مجسمه‌ایاز 

د،می‌ساز

 بعد زرگران آن را با طلا ۴

ینت می‌دهندو نقره ز

۱۸۱ / ۸۴۸



آنگاه آن را با میخ
 پایهبر یک

کنندمحکم می‌
د.تا نیفت

 بُتهای آنها مانند آدمک ۵

ن در کُردسرِ خِرم
ندبادرنگ هست

که حرف زده
ایدنمی‌توانند و ب

ارندآنها را برد

۱۸۲ / ۸۴۸



و از یکجا به‌جای دیگر
ببرند، زیرا راه رفته

ند.نمی‌توان

پس شما نباید از

د،آن بُتها بترسی

چونکه به کسی خیر
دهیا شر رسان

د.«نمی‌توانن

 ای خداوند، تو همتا ۶

۱۸۳ / ۸۴۸



نداری،

چون تو با عظمت

هستی

و نام تو هم بزرگ

قدرتو با 
ست.ا

 ای پادشاه قومهای ۷

 توجهان، کیست که از
نترسد؟

۱۸۴ / ۸۴۸



تنها تو لایق
تی!ستایش هس

مانند تو کسی در بین
نیاتمام حکیمان د

و در میان سایر
فتپادشاهان یا

ود.نمی‌ش

 این مردم، نادان و احمق ۸

هستند.

۱۸۵ / ۸۴۸



آنها از بُتهای چوبی
ندچه می‌توان

ند؟بیاموز

 از ترشیش نقرۀ کوبیده و ۹

ی‌آورنداز اوفاز طلا م

و صنعتگران و
ا آنهازرگران ب

تزئینبُتها را 
د.می‌کنن

۱۸۶ / ۸۴۸



بعد آنها را با
نفشلباسهای ب

و ارغوانی

که خیاط‌های ماهر

نند،تهیه می‌ک
د.می‌پوشانن

 لیکن تو ای خداوند، ۱۰

ستی.خدای حقیقی ه

تو خدای زنده و

۱۸۷ / ۸۴۸



دیپادشاه اب
ستی.ه

از خشم تو تمام زمین
زدمی‌لر

و ملتهای جهان
آنطاقت تحمل 

را ندارند.

 ای قوم من، شما به آن ۱۱

ی کهمردم بگویید: »خدایان

۱۸۸ / ۸۴۸



، اززمین و آسمان را نساخته‌اند
بودروی زمین و از زیر آسمان نا

.«می‌شوند

سرود ارمیا برای ستایش خداوند

 خداوند با قدرت خود ۱۲

ساختزمین را 

و با حکمت خود
هادجهان را بنا ن

و با علم و دانش

۱۸۹ / ۸۴۸



مانها راخود آس
رافراشت.ب

 به فرمان او آسمان به ۱۳

آید.غُرش می‌

ابرها را از دورترین
میننقاط ز

آورده،

رعد و برق و باران را
د.می‌فرست

۱۹۰ / ۸۴۸



از محل و جایگاه
باد راخود 

آورد.بیرون می‌

 کسانی که بُتها را پرستش ۱۴

انمی‌کنند، احمق و ناد
هستند

و آنهایی که بُت

جلمی‌سازند، خ
و شرمنده

د،می‌شون

۱۹۱ / ۸۴۸



زیرا مجسمه‌هایی
ازند،را که می‌س

 وبی‌جان هستند
ثری از حیاتا

ا نیست.در آنه

 این بُتها بی‌ارزش و ۱۵

نفرت‌انگیز هستند

که در روز داوری
ازنابود شده و 

ند.بین می‌رو

۱۹۲ / ۸۴۸



 اما خداوند، خدای ۱۶

آن بُتهایعقوب مانند 

یست.ن

او خدایی است که

 راهمه چیز
فریده است.آ

اسرائیل قوم

برگزیدۀ اوست

و نام او خداوند،

۱۹۳ / ۸۴۸



لققادر مط
د.می‌باش

تبعید آینده

 ای مردم اورشلیم که در ۱۷

 رامحاصره هستید، اموال‌تان

 زیرا خداوند ۱۸ د، جمع کنی
حالاچنین می‌فرماید: »ببینید ،

رامن ساکنان این سرزمین 

بلاییبیرون می‌افگنم و چنان 
ا خشمرا نازل می‌کنم که همۀ آنه

۱۹۴ / ۸۴۸



س کنند.«مرا احسا

 مردم اورشلیم با فریاد ۱۹

گفتند:

»چه ضربۀ سختی بر ما

وارد شده!

زخمهای ما درمان
پذیر نیستند!

ما فکر می‌کردیم که
رامی‌توانیم آن 

۱۹۵ / ۸۴۸



نیم!تحمل ک

 خیمه‌های ما ویران ۲۰

شده‌اند

و ریسمان‌های آنها

بریده شده‌اند.

فرزندان ما همه رفته‌اند،

دیگر کسی نیست

ماکه خیمه‌های 
ره برپارا دوبا

۱۹۶ / ۸۴۸



کند

و کسی نیست که

ا راپرده‌های آنه
 کند.«آویزان

 در جواب آنها گفتم: ۲۱

شده‌اند»رهبران ما احمق 

و از خداوند

هدایت
ند.نمی‌طلب

۱۹۷ / ۸۴۸



به همین دلیل آنها
ندکامیاب نمی‌شو

و مردم‌شان مانند
پانرمۀ بی‌چو

پراگنده
د.می‌گردن

 بشنوید! خبری از دور ۲۲

یدمی‌آ

و غوغای لشکر

۱۹۸ / ۸۴۸



ز سمتبزرگی ا
گوششمال به 

سدمی‌ر

آن لشکر، شهرهای یهودا

ران کردهرا وی

و آنها را لانۀ
لهاشغا

.«ساخته‌اند

 ای خداوند، می‌دانم که ۲۳

۱۹۹ / ۸۴۸



نوشتانسان حاکم بر سر
خود نیست

و این توانایی را
 که مسیرندارد

ود رازندگی خ
 کند.تعیین

 پس ای خداوند، با ۲۴

لاح کنملایمت مرا اص

نه با خشم و

۲۰۰ / ۸۴۸



 ازغضب، ورنه
وم.بین می‌ر

 خشم و غضب خود را بر ۲۵

تو راملتهایی فرو‌آور که 

سندنمی‌شنا

و نام تو را بر زبان
ند.نمی‌آور

آنها قوم اسرائیل را از بین
بُرده

۲۰۱ / ۸۴۸



و سرزمین‌شان را ویران
اند.کرده‌

پیمان‌شکنی اسرائیل و یهودا

 خداوند این پیام را به ۱

 »به شرایط ۲ تاد: ارمیا فرس

مردمپیمان من گوش بده و به 
۳ ورشلیم بگو یهودا و اهالی ا
 که خداوند، خدای اسرائیل

کهمی‌فرماید: لعنت بر آن کسی 
جهبه شرایط این پیمان تو

۲۰۲ / ۸۴۸



 این همان پیمانی ۴ نکند. 
 ازاست که وقتی اجداد‌تان را

د کورۀمصر که برای‌شان مانن
ون آوردم.سوزان آهن بود، بیر

کهبا آنها پیمان بستم و گفتم 
د وطبق کلام من رفتار کنن

 قوماحکام مرا بجا آورند تا آنها

باشند و منبرگزیدۀ من 
 آنگاه من به ۵ ان. خدای‌ش

داده‌اموعده‌ای که به اجداد‌تان 
شیروفا می‌کنم و سرزمینی را که 

۲۰۳ / ۸۴۸



است وو عسل در آن جاری 
دگیشما امروز در آن زن

منمی‌کنید، به آنها می‌بخشم.« 
، ایجواب دادم: »آمین

خداوند!«

 خداوند به من فرمود: ۶

هودا»این پیام را به شهرهای ی

لام کنو کوچه‌های اورشلیم اع
رایطو به مردم بگو که به ش

ق آنپیمان من توجه نموده و طب
 زیرا وقتی‌که ۷ د. عمل کنن

۲۰۴ / ۸۴۸



زمین مصراجداد‌تان را از سر
ُشداربیرون آوردم، به آنها ه

ماً تأکیددادم و تا به امروز دائ
یرویکردم که از کلام من پ

 اما آنها به من گوش ۸ د، نماین
نکردند، بلکهندادند و اطاعت 
ودبا سرسختی به شرارت خ

 دادمادامه دادند. به آنها حکم
منکه مطابق عهد و پیمان 

اعتعمل کنند، اما آنها اط
 من هم تمامنکردند. بنابران،

۲۰۵ / ۸۴۸



مانمجازاتی را که در آن پی
 حق‌شان اجراذکر شده بود، در

دم.«کر

 خداوند به من فرمود: ۹

رشلیم»مردم یهودا و ساکنان او
۱۰ ‌سازند. بر ضد من دسیسه می

 آنها به راه‌های گناه‌آلود

رده‌اند.پدران‌شان رجوع ک
لام من گوشپدران آنها هم به ک

رستش و خدمتندادند و به پ
. چونخدایان بیگانه پرداختند

۲۰۶ / ۸۴۸



ی رامردم اسرائیل و یهودا پیمان
دمکه با اجداد‌شان بسته بو

 پس اکنون من، ۱۱ شکستند، 
بلایی را برخداوند، چنان 

از آنسر‌شان می‌آورم که نتوانند 
کنند و هر‌قدر نزد من زاریفرار 
 قبولو دعا کنند، دعای‌شان را

 بعد مردم یهودا و ۱۲ م. نمی‌کن
خوداهالی اورشلیم نزد خدایان 

دیمپناه می‌برند و قربانی تق
گزمی‌کنند اما آن خدایان هر

۲۰۷ / ۸۴۸



 کهنمی‌توانند آنها را از آن بلایی
‌شود، نجاتدامنگیر‌شان می

 ای مردم یهودا، شما ۱۳ بدهند. 
انبه تعداد شهرهای‌تان خدای

د کوچه‌هایدارید و به تعدا
شرم‌آوراورشلیم قربانگاه‌های 
علساخته‌اید تا برای بُتِ ب

نید.قربانی تقدیم ک

 اما تو ای ارمیا، نباید ۱۴

 نزدبرای این مردم دعا کنی و نه
عتمن زاری و از آنها شفا

۲۰۸ / ۸۴۸



 بهنمایی، زیرا که من دیگر
 سختیالتماس آنها در هنگام

 چون قوم ۱۵ ی‌دهم. گوش نم
ن کارهایمحبوب من به آن‌چنا

یگرزشت دست زده‌اند که د
منحق ندارند به عبادتگاه 

بانیداخل شوند. آیا قر

 را ازحیوانات می‌تواند شما
مانابودی نجات بدهد و به ش

 یک وقتی ۱۶ شد؟ خوشی ببخ
ونمن نام آنها را درخت زیت

۲۰۹ / ۸۴۸



سرسبز، پُر از میوۀ خوب و زیبا
 با یکگذاشته بودم، اما حالا

ش راغُرش رعد و برق برگهای
رامی‌سوزانم و شاخه‌هایش 

 من، خدای قادر ۱۷ . می‌شکنم
ل رامطلق، مردم یهودا و اسرائی
لیمانند نهالی نشانده بودم، و

یی را براکنون می‌خواهم بلا
ه سببسر‌شان نازل کنم، ب

خویشتنشرارتی که به ضد 
ِ بعل قربانیکردند و برای بُت

۲۱۰ / ۸۴۸



را بهتقدیم نموده و خشم م
ند.«هیجان آورد

دسیسه بر ضد ارمیای نبی

 خداوند از دسیسه‌هایی ۱۸

دهکه دشمنان بر ضد من چی

 اما ۱۹ خبر داد، بودند، به من 
ایمن مانند برۀ بیگناهی که بر
انستمکُشتن بُرده می‌شود، نمی‌د

 وکه آنها قصد کُشتنم را دارند
ند. آنهابر ضد من دسیسه کرده‌ا

۲۱۱ / ۸۴۸



رامی‌گفتند: »بیایید این درخت 
 وبا میوه‌هایش از بین ببریم

اکنامش را از صفحۀ زندگی پ
ود!«کنیم که دیگر هرگز یاد نش

 آنگاه من در دعا گفتم: ۲۰

وند قادر مطلق که»تو ای خدا
افکار وداور عادل هستی، از 

 داری. منانگیزۀ دل آنها خبر
ی تومشکل خود را به دست‌ها

کهمی‌سپارم، پس بگذار ببینم 
یری.«چگونه از آنها انتقام می‌گ

۲۱۲ / ۸۴۸



۲۱‏-۲۲ خداوند در جواب

توت کهفرمود: »مردم شهر عنا

ا دارند وقصد کُشتن تو ر
وتمی‌گویند: »به نام خداوند نب

خودنکن، ورنه تو را با دست 
د،می‌کُشیم«، همه جزا می‌بینن
کُشتهجوانان آنها با شمشیر 

انمی‌شوند، پسران و دختران‌ش
‌میرندی و گرسنه‌گی می‌میرند

 و حتی یک نفر آنها هم زنده ۲۳

زاتنمی‌ماند، زیرا وقت مجا

۲۱۳ / ۸۴۸



ست ومردم عناتوت فرا‌رسیده ا
آمدنیمصیبت بزرگی بر سر آنها 

ت.«اس

شکایت ارمیای نبی به خداوند

 ای خداوند، تو عادلتر از ۱

تیآن هس

که من با تو بحث
 کنم!و مجادله

با این حال، می‌خواهم در

۲۱۴ / ۸۴۸



دالت از تومورد ع
بپرسم

که چرا مردم
 درگناهکار

دتمندزندگی سعا
هستند؟

چرا کسانی که

شریر‌اند، در
دگیآسایش زن

د؟می‌کنن

۲۱۵ / ۸۴۸



 تو آنها را مانند یک نهال ۲

ریمی‌کا

و آنها ریشه
د،می‌دوانن

نمو می‌کنند و ثمر
د.می‌دهن

آنها با زبان خود تو

را تمجید
ندمی‌کن

۲۱۶ / ۸۴۸



اما در قلب خود از
تو دور هستند.

 ولی، ای خداوند، تو مرا ۳

ی.می‌شناس

تو مرا می‌بینی و از
ل منافکار د
ی.آگاه هس ت

ای خداوند، تو آن مردم
نند گوسفندشریر را ما

۲۱۷ / ۸۴۸



بربه کُشتارگاه ب

و در آنجا تا روز

ن‌شانکُشت
نگهدار.

 تا چه وقت این سرزمین ۴

ردماتم بگی

و گیاه‌های آن

ند؟خشک باش

به‌خاطر گناهان ساکنان

۲۱۸ / ۸۴۸



ن،آ

حتی حیوانات و

‌گان تلفپرنده
شده‌اند.

با این حال ایشان
د:می‌گوین

»خدا در فکر ما

نیست

و اعمال زشت ما

۲۱۹ / ۸۴۸



بیند.«را نمی‌

جواب خداوند به ارمیای نبی

 خداوند جواب داد: ۵

»ای ارمیا، اگر از مسابقۀ
 این‌قدردویدن با مردم

شدی،خسته 

پس چگونه
هامی‌توانی با اسپ

هی؟مسابقه د

۲۲۰ / ۸۴۸



اگر نمی‌توانی در زمین
ویصاف و هموار ر

دهپای خود ایستا
شوی،

پس در جنگلهای
چه خواهیاُردن 

کرد؟

 حتی برادران و ۶

نتخانواده‌ات به تو خیا

کرده

۲۲۱ / ۸۴۸



و با هم بر ضد تو
‌اند.دسیسه چیده

پس اگر با تو دوستانه هم
حرف بزنند،

به آنها اعتماد
ن.«نک

اندوه خداوند به‌خاطر قوم
برگزیده‌اش

 خداوند می‌فرماید: ۷

۲۲۲ / ۸۴۸



»من اسرائیل را ترک
نموده

و قوم برگزیدۀ خود
رد کرده‌ام.را ط

من قوم محبوب خود را

به‌دست دشمنان‌شان
ه‌ام.سپرد

 قوم برگزیدۀ من مخالف ۸

دهمن ش

۲۲۳ / ۸۴۸



و مانند شیر جنگل
ُریدهبر من غ

ست،ا

بنابران، من از او

یزار شده‌ام.ب

 قوم برگزیدۀ من مانند ۹

ه‌ای استپرند

که مرغان شکاری
از هر طرف او

۲۲۴ / ۸۴۸



را مورد حمله
می‌دهد.قرار 

بروید حیوانات
درنده را جمع

د تاکرده بیاوری
بخورند.

 بسیاری از حاکمان ۱۰

 مرابیگانه، تاکستانهای
رده،خراب ک

۲۲۵ / ۸۴۸



کِشتزارهای مرا
ندپایمال نموده‌ا

و سرزمین قشنگ
بیابانمرا به 

دیلخشک تب
اند.کرده‌

 همه را چنان ویران ۱۱

ندساخته‌ا

که صدای ناله و

۲۲۶ / ۸۴۸



بهماتم‌شان 
 رسیدهگوش من

ست.ا

تمام آن سرزمین خراب

شده

و هیچ‌کسی به آن
کند.توجه نمی‌

 از آن سوی بلندی‌های ۱۲

بانبیا

۲۲۷ / ۸۴۸



مردم ویرانگر
هجوم آورده‌اند.

من جنگ و شمشیر را
ستادمفر

تا سراسر آن
 را ازسرزمین

بردبین ب

و هیچ‌کسی در امان
شد.نبا

۲۲۸ / ۸۴۸



 قوم برگزیدۀ من گندم ۱۳

روکاشتند اما خار د

کردند.

زحمت زیاد

کشیدند،

ولی چیزی عاید‌شان نشد.

به‌خاطر خشم شدید

ن،م
حصول‌شانم

۲۲۹ / ۸۴۸



 شدتباه

و از این جهت

شرمنده هستند.«

وعدۀ خداوند به همسایه‌گان اسرائیل

 خداوند در مورد ۱۴

زیدۀهمسایه‌گان شریر قوم برگ
رزمینیخود می‌فرماید: »آنها س
یل بهرا که من به قوم اسرائ

بودم،عنوان میراث بخشیده 
ریغارت کرده‌اند، بنابران، طو

۲۳۰ / ۸۴۸



ازکه مردم یهودا را 
 هم ازسرزمین‌شان راندم آنها را

 ولی بعد ۱۵ ‌رانم، کشور‌شان می
کردم،از آن که آنها را تبعید 

ه هردوباره بر آنها رحم کرد
انیک را به کشور‌ش

 سپس اگر ۱۶ انم. بر‌می‌گرد

راه وملتهای دیگر با تمام دل 
ند وطریق قوم برگزیدۀ مرا بپذیر

رند،تنها به نام من قسم بخو
قومهمان طوری که قبلاً به 

۲۳۱ / ۸۴۸



ختند که بهبرگزیدۀ من می‌آمو
قتنام بعل قسم بخورند، آن و

دۀمن آنها را شامل قوم برگزی
 اما اگر ملتی ۱۷ سازم. خود می‌

منبه سخنان من گوش ندهد، 
کنآن ملت را کاملاً ریشه‌

ندساخته از بین می‌برم.« خداو

است.چنین فرموده 

مثال لُنگ کتانی شاریده شده

 خداوند به من فرمود: ۱

۲۳۲ / ۸۴۸



خر و به»برو یک لُنگ کتانی ب
ند اما آن را در آبدَور کمرت بب

 پس من ۲ ن.« غوطه نک
ُنگمطابق کلام خداوند یک ل
۳ مرم بستم. خریدم و به دَور ک
 بار دوم خداوند به من فرمود:
 »به کنار دریای فرات برو و ۴

ایآن لُنگ را در سوراخ صخره‌
 من رفتم و ۵ ن.« پنهان ک

 رامطابق هدایت خداوند آن
 بعد از یک ۶ دم. پنهان کر

۲۳۳ / ۸۴۸



 منزمان طولانی خداوند به
 دریایفرمود: »حالا به کنار

ر.«فرات برو و آن لُنگ را بیاو
 من به کنار دریای فرات ۷

ی کهرفتم و آن لُنگ را از جای
 اماپنهان کرده بودم، آوردم
 شاریدهدیدم که لُنگ کاملاً

استفاده نبود.شده و دیگر قابل 

۸‏-۹ آنگاه خداوند فرمود:

 را»من غرور یهودا و اورشلیم
.ه همین شکل از بین می‌برم.

۲۳۴ / ۸۴۸



 وضع این مردم شریر که به ۱۰

ند و باکلام من گوش نمی‌ده

هوسهایسرسختی دنبال 
ایاننفسانی خود می‌روند و خد

پیروی و پرستشدیگر را 
نگمی‌کنند، مانند همان لُ
ریمی‌شود و به درد هیچ کا

 همان‌طوری که ۱۱ د. نمی‌خورن
 ،منلُنگ به کمر بسته می‌شود

داهم تمام مردم اسرائیل و یهو
می‌کردمرا محکم به خود بسته 

۲۳۵ / ۸۴۸



 وتا قوم برگزیدۀ من باشند
منباعث عزت و افتخار نام 

من اطاعتشوند اما آنها از 
نکردند.«

مثال خُمره‌های شکسته شده

 خداوند، خدای اسرائیل ۱۲

و کهچنین فرمود: »به آنها بگ
پُرهمه خمُره‌های‌شان از شراب 

د:می‌شوند.« آنها به تو می‌گوین
م که»آیا خود ما نمی‌دانستی

۲۳۶ / ۸۴۸



شراب پُرخُمره‌های ما از 
 تو به آنها بگو ۱۳ « می‌شوند؟

د:که خداوند چنین می‌فرمای
 را،»تمام ساکنان این سرزمین

داووداز پادشاهانی که بر تخت 
 ومی‌نشینند تا کاهنان و انبیا
باباشنده‌گان اورشلیم، همه را 

 آنگاه ۱۴ زم. شراب نشئه می‌سا
 ومن همۀ آنها یعنی پدران

که درپسران را مانند خمره‌هایی 
می‌شکنند،برخورد با یکدیگر 

۲۳۷ / ۸۴۸



 بدوندر هم می‌شکنم. من
نها رادلسوزی، رحم و شفقت آ

ی‌کنم.«هلاک م

هُشدار ارمیای نبی بر ضد غرور

 ای قوم اسرائیل، خداوند ۱۵

ست!سخن گفته ا

بشنوید و توجه کنید
رور نباشید.و مغ

 خداوند، خدای‌تان را ۱۶

۲۳۸ / ۸۴۸



 کنید،احترام

قبل از آن که

یدتاریکی را پد
آورد

و پای‌تان بر
 تاریککوه‌های

بلغزد

و آن نوری را که در
بودیدانتظارش 

۲۳۹ / ۸۴۸



به تاریکی مطلق
 کند.تبدیل

 اگر گوش نکنید، ۱۷

به‌خاطر غرور شما

ا گریهدر خف
 کرد.خواهم

برای قوم برگزیدۀ خداوند

دهکه به اسارت بُر
ودمی‌ش

۲۴۰ / ۸۴۸



به تلخی گریه نموده
خواهمو اشک 

یخت.ر

 خداوند به من فرمود: »به ۱۸

ازپادشاه و مادرش بگو که 
یراتخت سلطنت پایین شوند، ز
انتاج با شکوه شاهی از سر‌ش

 شهرهای ۱۹ ه است. برداشته شد
صره وجنوبی یهودا محا

‌اند ودروازه‌های آن بسته شده
بازکسی نیست که بتواند آنها را 

۲۴۱ / ۸۴۸



دا را بهکند. تمام مردم یهو
ند.اسارت برُده‌ا

 ای اورشلیم، نگاه کن! ۲۰

 شمالدشمنانت از جانب

ندبه‌سوی تو می‌آیند. کجا هست
ها به توآن مردمی که سرپرستی آن
 موردسپرده شده بود، مردمی که

 وقتی‌که ۲۱ دند؟ افتخار تو بو
 ویارانت تو را شکست بدهند

مت کنند، چهبر تو حکو
المی‌گویی؟ مانند زنی که در ح

۲۴۲ / ۸۴۸



۲۲ کشی. زایمان باشد، درد می‌
 اگر از خود بپرسی که چرا این

، چرامصیبت‌ها بر سرت می‌آیند
وردلباس‌هایت دریده شده و م

 کهتجاوز قرار گرفته‌ای؟ بدان
 کههمه به این خاطر است
تکبگناهان زیادی را مر

 آیا یک حبشی ۲۳ ه‌ای. شد
ودمی‌تواند رنگ سیاهِ پوست خ

 بدهد یا یک پلنگرا تغییر
اکمی‌تواند خالهای خود را پ

۲۴۳ / ۸۴۸



قدر به کارهای بدکند؟ تو آن
ارعادت کرده‌ای که نمی‌توانی ک

ام دهی.«خوب انج

۲۴‏-۲۵ خداوند می‌فرماید:

ه من»بنابران، سرنوشتی ک
 است:برایت تعیین کرده‌ام این
کهمن مردم تو را مانند کاهی 

ار می‌گیرد،در برابر باد صحرا قر
یرا تو مراپراگنده می‌سازم، ز

و به چیزهایفراموش کرده 
 من ۲۶ ای. دروغ اعتماد نموده‌

۲۴۴ / ۸۴۸



اخته و رسواتو را برهنه س
 فسق و فساد و ۲۷ . می‌کنم

ورتزناکاری و کارهای شرم‌آ
و در دشتهارا دیدم که بر تپه‌ها 

ایمی‌کردی. افسوس به‌حال تو 
ی‌خواهیاورشلیم تا چه وقت م

؟«ناپاک بمانی

هُشدار در مورد خشکسالی شدید

 خداوند در مورد ۱

ارمیاخشکسالی یهودا به 

۲۴۵ / ۸۴۸



فرمود:

 »شهرهای یهودا عزادار ۲

و ساکنان آن در
رگحال م

هستند.

مردم با غم و اندوه بر
‌اندزمین افتاده

و آواز گریه و
ازنالۀ‌شان 

۲۴۶ / ۸۴۸



م شنیدهاورشلی
د.می‌شو

 ثروتمندان، خادمان خود ۳

وردن آبرا برای آ

د،می‌فرستن

آنها به ذخایر آب
د،می‌رون

اما اثری از آب نمی‌یابند،

پس ناامید و

۲۴۷ / ۸۴۸



ریشانپ

با ظرفهای خالی

ردند.بر‌می‌گ

 زمین خشک و بی‌حاصل ۴

ده است،ش

زیرا هیچ باران
ست،نباریده ا

بنابران، دهقانان
مأیوس و

۲۴۸ / ۸۴۸



‌اند.غمگین

 حتی آهو نیز چوچه‌های ۵

خود را در صحرا ترک
د،می‌کن

زیرا سبزه و گیاهی
نمی‌شود.پیدا 

 گوره‌خرها هم بر تپه‌های ۶

تندخشک می‌ایس

و مانند شغالها برای

۲۴۹ / ۸۴۸



ا نفسگرفتن هو
د.می‌کشن

به‌خاطر کمبودی خوراک

چشمان‌شان ضعیف

.«می‌شوند

 مردم فریاد‌کنان می‌گویند: ۷

ای خداوند، اگر‌چه

 ماگناهان ما بر ضد
ند،شهادت می‌ده

۲۵۰ / ۸۴۸



اما به‌خاطر نام خود
ن.به ما کمک ک

ما بارها تو را ترک گفته

و در برابر تو گناه

رزیده‌ایم.و

 ای امید اسرائیل و ای ۸

وقترهایی بخش ما در 

ختی،س

چرا در سرزمین ما

۲۵۱ / ۸۴۸



یکمانند 
ستی،بیگانه ه

مانند مسافری که
 شبفقط یک

ن مامهما
د؟می‌باش

 آیا تو هم حیران و بیچاره ۹

ده‌ای؟ش

چرا مانند

۲۵۲ / ۸۴۸



جنگجوی
نیناتوا

گردیده‌ای

که قادر نیست ما

ت دهد؟را نجا

ای خداوند، تو در میان
تیما هس

و ما به نام تو یاد
م،می‌شوی

۲۵۳ / ۸۴۸



پس ما را ترک
کن.ن

 خداوند دربارۀ این مردم ۱۰

دوستچنین می‌فرماید: »آنها 

 نمودن منداشتند که از پیروی
ود را در راهدور شده و پای خ
، منراست قرار ندهند، بنابران

م،هم آنها را نمی‌پذیر
کنمگناهان‌شان را فراموش نمی‌

‌شانو به سزای اعمال
.«می‌رسانم

۲۵۴ / ۸۴۸



 خداوند به من فرمود: ۱۱

ی خیر»برای این مردم دعا

 حتی اگر آنها روزه هم ۱۲ ن. نک
اد‌شان گوشبگیرند، به فری

دقهنمی‌دهم و اگر برای من ص
می‌کنمو قربانی بیاورند، قبول ن
طی وبلکه آنها را با شمشیر، قح

ک می‌سازم.«مرض هلا

هُشدار به انبیای دروغین

 آنگاه من گفتم: »ای ۱۳

۲۵۵ / ۸۴۸



ال، انبیا بهخداوند، خدای متع
گ راآنها می‌گویند که نه جن

هامی‌بینند و نه قحطی را. آن
ینمی‌گویند که تو به آنها در ا

 واقعیسرزمین صلح و آرامش
ی.«عطا می‌کن

 خداوند در جواب فرمود: ۱۴

دروغ»این انبیا به نام من به 
آنها ازنبوت می‌کنند. پیامهای 

هاجانب من نیست و نه من به آن
ها را بهامر کرده‌ام که آن پیام

۲۵۶ / ۸۴۸



اهایمردم بدهند. آنها با رؤی
و ازدروغ، پیشگویی‌های باطل 

بوتخیالهای فریبندۀ خود ن
 بنابران، من ۱۵ . می‌کنند

ا که به نامخداوند، این انبیا ر
هامن پیامهایی را که من به آن
ی‌دهند ونداده‌ام به مردم م

 ومی‌گویند که جنگ نمی‌شود
یر وقحطی نمی‌آید، با شمش
۱۶ زم. قحطی هلاک می‌سا
 همچنان این قومی که به

۲۵۷ / ۸۴۸



ند،پیامهای آنها گوش می‌ده
شده،قربانی شمشیر و قحطی 

هایجنازه‌های‌شان در کوچه‌
هیچ‌کسیاورشلیم می‌افتند و 

ا را دفنپیدا نمی‌شود که آنه
همچنان زنان،کنند. خود‌شان و 
‌خاطرپسران و دختران آنها را به

م.«گناهان‌شان جزا می‌ده

 خداوند به من دستور داد ۱۷

دمتا دربارۀ غم خودم با مر
ویم:صحبت کنم و به آنها بگ

۲۵۸ / ۸۴۸



»بگذار شب و روز از
ندوهچشمانم اشکِ ا

ودجاری ش

و آرام و قرار

 باشم،نداشته

زیرا قوم برگزیدۀ من
اً زخمی شدهشدید

و صدمۀ بزرگی
یده است.د

۲۵۹ / ۸۴۸



 اگر به صحرا بروم ۱۸

کُشته شده‌گان

شمشیر را
نممی‌بی

و اگر در شهر وارد شوم

با کسانی بر‌می‌خورم
ثرکه در ا

ری وبیما
گی درگرسنه‌

۲۶۰ / ۸۴۸



رگحال م
هستند.

انبیا و کاهنان، همچنان
مهبه کار خود ادا

ندمی‌ده

و از چیزهایی
ی‌زنندحرف م

انکه خود‌ش
.«بی‌خبرند

۲۶۱ / ۸۴۸



ارمیای نبی به‌خاطر مردم خود زاری
می‌کند

 ای خداوند، آیا یهودا را ۱۹

ی؟کاملاً ترک کرده‌ا

آیا از مردم صهیون
تنفر هستی؟م

چرا چنان ضربه‌ای به ما
وارد کردی

که نمی‌توان درمانی

۲۶۲ / ۸۴۸



پیدابرای آن 
کرد؟

ما آرزوی صلح و آرامش
ا خیریداشتیم ام

دیدیم.ن

منتظر بودیم که شِفا
 دربیابیم، ولی

وض دچارع
دیم.وحشت ش

۲۶۳ / ۸۴۸



 خداوندا، ما در برابر تو ۲۰

یم.گناه کرده‌ا

ما به گناهان خود و
دادگناهان اج

خود اعتراف
م.می‌کنی

 وعده‌هایت را به‌یاد آور ۲۱

و ما را ترک نکن.

جایگاه تخت

۲۶۴ / ۸۴۸



جلال خود را
خوار و

ازبی‌حرمت نس

و پیمانی را که با ما بستی

به‌یاد آور و آن را
شکن.ن

 آیا بُتهای قومهای دیگر ۲۲

د؟می‌توانند باران ببارانن

آیا آسمان می‌تواند به

۲۶۵ / ۸۴۸



ارانخودی خود ب
بفرستد؟

ای خداوند، خدای ما، چشم
ی توست،امید ما به‌سو

زیرا فقط تو می‌توانی
جاماین کارها را ان

دهی.ب

بربادی مردم یهودا

 آنگاه خداوند به من ۱

۲۶۶ / ۸۴۸



موسی وفرمود: »حتی اگر 
ضور منسموئیل هم در ح

وممی‌ایستادند و برای این ق
رحمشفاعت می‌نمودند، بر آنها 

دورنمی‌کردم. آنها را از نظر من 
۲ ! کن و بگذار که بروند

 هرگاه بپرسند که کجا بروند، به

چنینآنها بگو که خداوند 
د:می‌فرمای

کسی‌که لایق مرگ است،
ودباید به‌سوی مرگ بر

۲۶۷ / ۸۴۸



کسی که با شمشیر کُشته
‌سویشود، باید به

شمشیر برود

کسی که از قحطی بمیرد،

طیباید به‌سوی قح
برود

و کسی که سزاوار اسارت

سویاست، باید به‌
ود.اسارت بر

۲۶۸ / ۸۴۸



 من، خداوند، چهار نوع ۳

ا نازل می‌کنم:بلا را بر آنه

ی کُشتن آنها،شمشیر را برا
نها،سگها را برای دریدن آ

ای خوردنپرنده‌گان هوا را بر
وحشیگوشت آنها و حیوانات 
 آنها.ی خوردن و هلاکت آنها.

 من آنها را به‌خاطر کارهای ۴

قیا،زشتی که مَنَسی، پسر حِز

امپادشاه یهودا در اورشلیم انج
‌دهمداد، چنان جزای سختی می

۲۶۹ / ۸۴۸



ازکه تمام ممالک جهان 
بیفتند.«شنیدن آن به وحشت 

 خداوند می‌فرماید: »ای ۵

لیم،مردم اورش

چه کسی بر شما
ند؟رحم می‌ک

چه کسی برای شما گریه

ندمی‌ک

و چه کسی از

۲۷۰ / ۸۴۸



ل شمااحوا
د؟می‌پرس

 چون شما مرا ترک کرده ۶

و از من روی‌گردان

شده‌اید،

پس دست خود را برای
ازنابودی شما در

نممی‌ک

و دیگر نمی‌توانم بر

۲۷۱ / ۸۴۸



نم.شما رحم ک

 مانند یک دهقان که کاه ۷

ز گندم جدا می‌کندرا ا

من شما را در تمام

میناین سرز
ده می‌سازمپراگن

و همۀ‌تان را بی‌اولاد

رمساخته، از بین می‌ب

زیرا از اعمال بد‌تان

۲۷۲ / ۸۴۸



ید.دست نکشید

 تعداد بیوه‌زنان‌تان ۸

مانند ریگ دریا
ود.زیاد می‌ش

هنگام ظهر مرگ ناگهانی
 جوانان‌تانرا بر

م،می‌آور

دلِ مادران‌شان را
ر می‌سازمداغدا

۲۷۳ / ۸۴۸



و ترس و وحشت را
بر آن شهر

م.می‌آور

 زنی که صاحب هفت ۹

 استکودک

از غم و غصه
رگبه‌حال م

د.می‌افت

آفتاب حیات او قبل از

۲۷۴ / ۸۴۸



کندوقت، غروب می‌

و او خجل و رسوا

د.می‌شو

بقیۀ آنها را با شمشیر

هلاکدشمن 
م.می‌ساز

من، خداوند، چنین

ه‌ام.«فرمود

ارمیای نبی به حضور خداوند شکایت
می‌کند

۲۷۵ / ۸۴۸



 وای به‌حال من که چه ۱۰

 کاشانسان بدبختی هستم. ای

د.مادرم هرگز مرا به دنیا نمی‌آور
بابه هر جا که می‌روم باید 

م. نههر‌کس جنگ و مجادله کن
ازبه کسی قرض داده‌ام و نه 
هم،کسی قرض گرفته‌ام، با این

ند.همه مرا نفرین می‌کن

 خداوند فرمود: »من تو ۱۱

هدف خوبرا برای یک 
انتنجات می‌دهم تا حتی دشمن

۲۷۶ / ۸۴۸



بههم در هنگام سختی محتاج 
د.«کمک تو شون

 خداوند همچنان فرمود: ۱۲

از سمت»دشمنان شما که 

یلۀشمال می‌آیند مانند یک م
واندآهنی هستند که کسی نمی‌ت

 به‌خاطر ۱۳ آن را بشکند. 

اینگناهانی که در تمام 
، ثروتسرزمین مرتکب شده‌اید

ان و بهو گنجهای‌تان را رایگ
شمنانعنوان غنیمت به د

۲۷۷ / ۸۴۸



 شما را وادار ۱۴ . می‌دهم
نهمی‌سازم که در کشورهای بیگا

زیراخدمت دشمنان را بکنید، 
د وآتش خشم مرا بر‌افروخته‌ای

ند.«شعلۀ آن شما را می‌سوزا

 آنگاه من گفتم: »ای ۱۵

 تو همه چیز راخداوند،

بهمی‌دانی، پس مرا به‌یاد آور. 
بهمن کمک کن و از کسانی که 

ر.من جفا می‌رسانند، انتقام بگی
که می‌خواهنددر مورد آنهایی 

۲۷۸ / ۸۴۸



ند صبور نباش و بدانمرا بکُش
مهکه به‌خاطر تو متحمل این‌ه
۱۶ رت شده‌ام. خواری و حقا

 کلام تو را شنیدم، هر کلمۀ آن

قلب ورا به‌خاطر سپردم و به 
، زیراروح من شادمانی بخشید
امای خداوند قادر مطلق، من ن

 در ۱۷  را بر خود دارم. تو
رانمجالس مردم خوشگذ

ر توشرکت نکرده‌ام بلکه به ام
دم وگوشۀ تنهایی را اختیار نمو

۲۷۹ / ۸۴۸



گینگناهان آنها مرا خشم
 چرا دردهای من ۱۸ . ساخت

مهایآرام نمی‌گیرند و چرا زخ
انمن علاج ناپذیر‌اند و درم

مرانمی‌یابند؟ آیا می‌خواهی 
یدمانند شخص تشنه‌ای که به ام
‌رود،آب به جوی خشک می

مید سازی؟«نا‌ا

 خداوند در جواب من ۱۹

سوی منفرمود: »اگر به‌
رمبازگردی، من هم تو را می‌پذی

۲۸۰ / ۸۴۸



ایی.و می‌توانی مرا خدمت نم
 بر زباناگر سخنان بیهوده را

نی،نیاوری و سنجیده حرف بز
دممی‌توانی پیام مرا به مر

رجوعبرسانی. آنگاه به تو 
هیمی‌کنند و تو دنبال آنها نخوا
 من تو را در برابر این ۲۰ ت. رف

محکممردم مانند یک دیوار 
ا توآهنی می‌سازم. آنها ب

لبمی‌جنگند، ولی تو بر آنها غا
کهمی‌شوی، زیرا من، خداوند 

۲۸۱ / ۸۴۸



ظتبا تو هستم، تو را محاف
 از ۲۱ . می‌کنم و نجات می‌دهم

کنمدست افراد شریر آزادت می‌
گر رهاییو از چنگ مردم ستم

.«می‌بخشم

هدایت خاص برای ارمیای نبی

 خداوند به من چنین ۱

 »تو در اینجا نباید ۲ رمود: ف

حب پسران وازدواج کنی و صا
 زیرا من ۳  شوی، دختران

۲۸۲ / ۸۴۸



، پسران وخداوند می‌گویم
به دنیادخترانی که در اینجا 

نمی‌آیند و همچنان والدین‌شا
 در اثر مرض خطرناکی ۴

تممی‌میرند. کسی برای آنها ما
دفننمی‌گیرد و جنازه‌های‌شان 
 برنمی‌شوند بلکه مانند پارو

همۀروی زمین باقی می‌مانند. 
قحطیآنها در اثر جنگ و 

ساد‌شانهلاک می‌گردند و اج
رنده‌گان هوا وخوراک پ

۲۸۳ / ۸۴۸



.«جانوران روی زمین می‌شوند

 زیرا خداوند چنین ۵

ایمی‌فرماید: »به خانۀ کسی بر
سیغم‌شریکی نرو و برای ک

ر بهگریه و نوحه نکن. من دیگ
 ازاین قوم آرامش نمی‌دهم و
ا رامحبت و رحمت خود آنه

تۀبی‌نصیب می‌سازم. این گف
 فقیر و غنی، ۶ اوند است. خد

د وهمه در این سرزمین می‌میرن
ند.جنازه‌های‌شان دفن نمی‌شو

۲۸۴ / ۸۴۸



د،نه کسی برای‌شان ماتم می‌گیر
مینه خود را برای‌شان زخ

رامی‌سازد و نه موهای سر خود 
 کسی برای تسلی ۷ . می‌تراشد

رد وآنها همرای‌شان غذا نمی‌خو
 ونه کسی به‌خاطر مرگ پدر
کیمادر‌شان برای غم‌شری

د.می‌آی

 همچنان تو نباید به ۸

نیخانه‌ای که در آنجا مهما
ا آنها دربرگزار می‌شود بروی و ب

۲۸۵ / ۸۴۸



خوردن و نوشیدن شریک
 زیرا من، خداوند قادر ۹ وی. ش

 شمامطلق و خدای اسرائیل به
گیمی‌گویم که در دوران زند

تانشما و در برابر دیده‌گان خود‌
ا وتمام آوازهای خوشی، خنده‌ه
 را خاتمهآواز داماد و عروس

م.می‌ده

 وقتی همۀ اینها را به مردم ۱۰

 »چرابگویی، آنها می‌پرسند:
ین جزاهایخداوند ما را به چن

۲۸۶ / ۸۴۸



تقصیرسنگین محکوم می‌کند؟ 
درما چیست؟ و چه گناهی 

ر خداوند، خدای خودبراب
 تو در ۱۱ یم؟« مرتکب شده‌ا

اوندجواب‌شان بگو که خد
انمی‌فرماید: به‌خاطری‌که پدر
یروشما مرا ترک کردند و پ

ها راخدایان دیگر شده، آن
ا ترکپرستش کردند. آنها مر

احکام مرا بجانمودند و 
 اما اعمال شما ۱۲ د. نیاوردن

۲۸۷ / ۸۴۸



د‌تان بودهبدتر از کارهای اجدا
بالاست. شما با سرسختی به دن

د خودهوسهای نفسانی و گناه‌آلو
وشمی‌روید و به کلام من گ

 بنابران شما را از ۱۳ د، نمی‌دهی
 بهاین کشور بیرون می‌اندازم و
هم برایسرزمینی می‌رانم که 

انهشما و هم برای پدران‌تان بیگ
 رااست. در آنجا خدایان دیگر

ش خواهیدروز و شب پرست
م نخواهمکرد و من بر شما رح

۲۸۸ / ۸۴۸



مود.«ن

بازگشت از تبعید

 خداوند می‌فرماید: ۱۴

وقتی»زمانی فرا‌می‌رسد که 
دیگرمردم سوگند بخورند، 

ندهنمی‌گویند: قسم به خدای ز
ونکه اسرائیل را از مصر بیر

 بلکه می‌گویند: قسم به ۱۵ آورد. 

ده وخدای زنده که قوم تبعید ش
یل را از سرزمینپراگندۀ اسرائ

۲۸۹ / ۸۴۸



 بهشمال و سایر کشورها
 بهوطن‌شان که خداوند

ز آورد.«اجداد‌شان داده بود، با

 خداوند می‌فرماید: ۱۶

بسیار»اینک ماهیگیران 
ا صیدخواهم فرستاد تا ایشان ر
یادنمایند و بعد یک تعداد ز

 تاشکارچی‌ها را می‌فرستم
و ازایشان را از هر کوه و تپه 

ره شکارسوراخهای صخ
 زیرا من مراقب همۀ ۱۷ د، نماین

۲۹۰ / ۸۴۸



آنهااعمال‌شان هستم. هیچ کار 
ند و آنهااز نظر من پنهان نمی‌ما

 مننمی‌توانند گناهان خود را از
 من به‌خاطر ۱۸ ند. مخفی کن

 آنها را دوشرارت و گناه‌شان
 آنها زمینچند جزا می‌دهم، زیرا

‌جان ومرا با بُتهای بی

ز خود مانند اجسادنفرت‌انگی
 جا رامُرده، آلوده ساخته و همه

ُربا بُتهای نفرت‌انگیز پ
ند.«کرده‌ا

۲۹۱ / ۸۴۸



دعای ارمیای نبی

 ای خداوند، تو نیرو و ۱۹

و درقلعۀ مستحکم من هستی 

دهی.هنگام سختی پناهم می‌
ن بهمردم از همه نقاط روی زمی

 می‌گویند:حضور تو می‌آیند و
 دروغین و»پدران ما از خدایان
دد.ای بیهوده پیروی می‌کردند.

 آیا انسان می‌تواند برای خود ۲۰

ختۀ دستخدا بسازد؟ بُتِ سا
۲۱ ت.« انسان، خدا نیس

۲۹۲ / ۸۴۸



 خداوند می‌فرماید: »این بار

آنهاقدرت و عظمت خود را به 

نامنشان می‌دهم تا بدانند که 
.«من خداوند است

گناه و مجازات مردم یهودا

 خداوند می‌فرماید: ۱

ن که»گناهان یهودا با قلم آهنی

است برنوک آن از الماس 

چهاردلهای‌شان نوشته و بر 
 شدهگوشۀ قربانگاه آنها حک

۲۹۳ / ۸۴۸



 فرزندان‌شان هم ۲ ت. اس
ادکارهای اجداد خود را از ی

 درختنبرده‌اند و در زیر هر
 بر سر ۳  هر تپۀ بلند، سبز، بر

و در دشت و صحراهر کوه 
داده،مجسمۀ بُتِ اشیره را قرار 
طرآن را می‌پرستند. پس به‌خا

ت وگناهان‌تان تمام ثرو
به تاراجذخیره‌های شما را 

 و مجبور می‌شوید تا ۴ م می‌ده
واناین سرزمین را که به عن

۲۹۴ / ۸۴۸



ز دستمیراث به شما داده‌ام ا
‌تان را در یکبدهید و دشمنان

نید، زیراکشور بیگانه خدمت ک
ابدشما آتش خشم مرا تا به 

وخته‌اید.«بر‌افر

لعنت و برکت

 خداوند می‌فرماید: ۵

»لعنت بر کسی که بر

مودهانسان توکل ن

۲۹۵ / ۸۴۸



و بر قدرت او
ی‌کنداعتماد م

و دلش از خداوند
ور است.د

 او مانند بُته‌ای است که ۶

بیاباندر 

و زمین شوره‌زار و

غیر‌مسکون
یدمی‌رو

۲۹۶ / ۸۴۸



و تازه و سبز
ود.نمی‌ش

 خوشا به‌حال کسی که بر ۷

ل می‌کندخدا توک

و چشم امید به‌سوی
او دارد.

 او مانند درختی است که ۸

 کاشتهدر کنار جوی آب
شده است

۲۹۷ / ۸۴۸



و ریشه‌هایش از هر
 به آبطرف

د.می‌رسن

از گرما نمی‌ترسد و

انند.برگهایش سبز می‌م

در زمان خشکسالی
وده وپریشان نب

ا ثمرهمیشه ب
د.می‌باش

۲۹۸ / ۸۴۸



 دل از همه چیز فریبنده‌تر ۹

و به شدت مریض

ست.ا

کیست که آن را

بداند؟

 من، خداوند، افکار ۱۰

دانمپنهانی را می‌

و دل انسان را
 می‌کنم.جستجو

۲۹۹ / ۸۴۸



هر‌کسی را مطابق
ثمرۀاعمالش و 

رش جزاکردا
م.می‌ده

 انسانی که دارایی خود را ۱۱

وع به دستاز راه نامشر
د،می‌آور

مانند کبکی است
ایکه تخمه

گان دیگرپرنده‌

۳۰۰ / ۸۴۸



رای خودرا ب
د،می‌گیر

همان‌طور که چوچه‌ها
و آنبزرگ می‌شوند 

ترککبک را 
د،می‌کنن

آن انسان هم

خود رادارایی 
در اوج زندگی

می‌دهداز دست 

۳۰۱ / ۸۴۸



و بالاخره حماقت
د را ثابتخو

.«می‌سازد

 ای خداوند، عبادتگاه ۱۲

و مانند یکمقدس ت
استتخت پُر شکوه 

که از ازل بر کوهی

بلند استوار بوده
ست.ا

۳۰۲ / ۸۴۸



 ای خداوند! ای امید ۱۳

سرائیل!ا

همه کسانی که تو را
ترک کنند،

ل وخج
سرافگنده
ندمی‌شو

و آنهایی که از تو
برگردانند، مانندرو‌

ی خاکنوشتۀ رو

۳۰۳ / ۸۴۸



د،ناپدید می‌گردن

زیرا آنها تو را که

خداوند و چشمۀ
اتآب حی

 ترکهستی،
اند.کرده‌

ارمیای نبی از خداوند کمک می‌طلبد

 ای خداوند، تو مرا شِفا ۱۴

تو مرابده تا کاملاً سالم شوم، 
ماننجات بده تا همیشه در ا

۳۰۴ / ۸۴۸



۱۵ . باشم و تو را ستایش کنم
 مردم به من می‌گویند:

؟ پس»کجاست آن کلام خدا

بگذار آن هُشدار خدا عملی

 ای خداوند، من از ۱۶ د!« شو
دۀ تووظیفۀ چوپانی قوم برگزی
نخواسته‌امفرار نکرده‌ام و از تو 

ی.که بلایی را بر سر آنها بیاور
‌ام وتو می‌دانی که من چه گفته

 پس مرا ۱۷ اه هستی. از آن آگ
یرادچار ترس و وحشت نکن، ز

۳۰۵ / ۸۴۸



 مصیبتتو پناهگاه من در روز
 آنهایی را که بر من ۱۸ تی. هس

مراستم می‌کنند شرمنده کن، اما 
. آنها را بهسرافگنده نساز

دچاروحشت بینداز، اما مرا 
صیبت برترس نساز. بلا و م
ملاًآنها آورده و ایشان را کا

ن.نابود ک

روز شنبه یعنی سبت را مقدس بشمارید

 خداوند به من فرمود: ۱۹

۳۰۶ / ۸۴۸



روازه‌ای که»برو در کنار د
ورپادشاهان یهودا از آن عب

بهمی‌کنند ایستاده شو و بعد 
م بروه‌های دیگر اورشلیم برو

 و به مردم بگو که خداوند ۲۰

دممی‌فرماید: ای پادشاهان و مر
ان اورشلیم کهیهودا و ای ساکن

۲۱ ذرید، از این دروازه‌ها می‌گ
 به‌خاطر حفظ جان‌تان نباید در

اری دستروز سبت به هیچ ک
از راه اینبزنید و باری را 

۳۰۷ / ۸۴۸



 حتی ۲۲ کنید. دروازه‌ها حمل ن
ر روزدر خانه‌های‌تان هم باید د

دستسبت از کار روزمرۀ‌تان 
بت را همان‌طوربکشید. روز س

بهکه به اجداد‌تان امر کردم، 
 مقدسعنوان یک روز

 اما اجداد‌تان به ۲۳ نگهدارید. 

و توجهحرف من گوش ندادند 
نکردند و از روی سرسختی

شنیدند.هدایتهای مرا ن

 اما اگر شما امر مرا بجا ۲۴

۳۰۸ / ۸۴۸



ید، در روز سبت ازآور
ر چیزی رادروازه‌های این شه

 راحمل نکنید و این روز
از هر کاریمقدس شمرده 

 آنگاه همه ۲۵ د، دست بکشی
ازپادشاهان و بزرگان‌تان 
شلیم عبوردروازه‌های اور

ختمی‌کنند و وارث تاج و ت
اره سوارداوود پادشاه شده همو

جلل وبر گادی‌های جنگی م
 دائماسپها می‌باشند. این شهر

۳۰۹ / ۸۴۸



لیپایدار بوده، مردم یهودا و اها
ه در آناورشلیم برای همیش

 مردم از ۲۶ . ساکن می‌شوند
اطرافشهرهای یهودا، 

نیامین،اورشلیم، از سرزمین ب
منطقۀدشتها و کوهستانها و 

ربانی وجنوب می‌آیند و هر‌نوع ق

قدیمهدیه به عبادتگاه من ت
 اما اگر به کلام من ۲۷ . می‌کنند

 ندهید و روز سبت راگوش
ر این روزمقدس نشمارید و د

۳۱۰ / ۸۴۸



یمباری را از دروازه‌های اورشل
تشیحمل کنید، آنگاه من آ

بامی‌افروزم و این دروازه‌ها را 
انم وقصرهای اورشلیم می‌سوز

 راهیچ‌کسی نمی‌تواند آن آتش
.«خاموش سازد

کوزه و کوزه‌گر

 این است کلامی که از ۱

:انب خداوند به ارمیا رسید:
 »برخیز و به خانۀ کوزه‌گری ۲

۳۱۱ / ۸۴۸



 حرفبرو. من در آنجا با تو
 پس برخاستم و به ۳ « می‌زنم.

گرخانۀ کوزه‌گری رفتم و کوزه‌
چرخ دستگاهرا دیدم که بر سر 

 اما ۴ کار است، خود مصروف 
لِ می‌ساخ ت درظرفی که از گ
 پسدست او ضایع گردید،

هماندوباره ظرفی دیگری از 
خت.گِل مطابق میل خود سا

۶  بعد خداوند فرمود:  ۵

 »ای قوم اسرائیل، آیا من

۳۱۲ / ۸۴۸



ارینمی‌توانم با شما همان رفت
ِل خودرا کنم که کوزه‌گر با گ

ل درکرد؟ همان‌طوری که گِ
 دردست کوزه‌گر است، شما هم

 هرگاه ۷ د. دست من می‌باشی
م قومی یااعلام کنم که می‌خواه

 نابودسلطنتی را ریشه‌کن و

 اگر آن مردم دست از ۸ ، سازم
ند، من از تصمیمشرارت بکش

از بینخود بازگشته و آنها را 
 از طرف دیگر، اگر ۹ م. نمی‌بر

۳۱۳ / ۸۴۸



وم یابگویم که می‌خواهم ق
رومندکشوری را استوار و نی

 و اگر آن مردم در ۱۰ ، سازم
 بهمقابل من شرارت ورزند و

 آن وقتکلام من گوش ندهند،
کهمن از خوبی و نیت نیکی 

شتم،برای‌شان در نظر دا

 پس حالا ۱۱ ی می‌کنم. خوددار
ودا واز جانب من به مردم یه

 مناهالی اورشلیم بگو که
را برتصمیم گرفته‌ام تا بلایی 

۳۱۴ / ۸۴۸



 بایدسر‌شان بیاورم، پس آنها
کننداعمال زشت خود را ترک 

تغییرو راه و روش خود را 
 اما آنها در جواب ۱۲ بدهند. 

م؟می‌گویند: چرا ما چنین کنی
باما نظر به نقشه‌های خود و 
 ادامهسرسختی به شرارت خود

.«می‌دهیم

بُت‌پرستی قوم اسرائیل

 خداوند می‌فرماید: ۱۳

۳۱۵ / ۸۴۸



»بروید و از قومهای
 بپرسید که آیادیگر

واقعچنین چیزی قبلاً 
ده است؟ش

قوم اسرائیل واقعاً
ب عملمرتک
 شدهزشتی

ست.ا

 کوه‌های لبنان هیچگاهی ۱۴

انندبدون برف نمی‌م

۳۱۶ / ۸۴۸



و جویبارهای سرد
ا هرگزکوهستانه

خشک
ند،نمی‌شو

 مگر قوم برگزیدۀ من مرا ۱۵

فراموش کرده

و برای بُتهای

نیبی‌جان قربا
 تقدیمسوختنی

د.می‌کنن

۳۱۷ / ۸۴۸



از راه راست منحرف
شده‌اند و دیگر

 راراه‌های قدیم
‌کنندتعقیب نمی

و در گمراهی روان
هستند.

 سرزمین خود را مایۀ ۱۶

 دیگران قرارتمسخر
داده‌اند

۳۱۸ / ۸۴۸



و هر‌کسی که از
ذرد،آنجا می‌گ

از دیدن آن حیرت می‌کند

و سر خود را

وسبه‌حالت افس
د.می‌جنبان

 من قوم برگزیدۀ خود را ۱۷

درمانند گرد و خاک که 
 پراگندهبرابر باد شرقی

۳۱۹ / ۸۴۸



د،می‌شو

در برابر

ن‌شاندشمنا
پراگنده

م.می‌ساز

در روز مصیبت از آنها رو
ردانمبر‌می‌گ

و به داد‌شان
م.«نمی‌رس

۳۲۰ / ۸۴۸



دسیسه بر ضد ارمیای نبی

 بعد مردم گفتند: »بیایید ۱۸

م!که کاری در حق ارمیا بکنی

یمما همیشه کاهنانی خواه
ه ماداشت که احکام دینی را ب

ما راتعلیم دهند، حکیمان ما، 
 پیامهدایت کنند و انبیای ما هم
ما بیاورند. پسخداوند را برای 

ان ارمیادیگر نباید به سخن
م می‌کنیمگوش بدهیم. او را مته

‌سازیم.«و محکومش می

۳۲۱ / ۸۴۸



 آنگاه ارمیا دعا کرد و ۱۹

انمگفت: »ای خداوند، به سخن

نانمتوجه فرما و حرفهای دشم
 آیا ۲۰ می‌گویند. را بشنو که چه 

وبی‌هاییلازم است به عوض خ
م،که در حق این مردم کرده‌ا

 کُشتن منبدی ببینم؟ آنها برای

 داریدسیسه چیده‌اند. به‌خاطر
هاکه من در حضور تو از آن

 آنهاتوصیف کردم و برای
خودشفاعت نمودم تا از خشم 

۳۲۲ / ۸۴۸



 اما حالا می‌خواهم ۲۱ ذری. بگ
گیکه فرزندان‌شان از گرسنه‌

شمشیر کُشتهبمیرند و با دَم 
ها در جنگ بهشوند و جوانان آن

د وقتل برسند. زنان‌شان بی‌اولا
 شوند و مردان‌شان ازبیوه
۲۲ ند. بیماری هلاک گرد

 غارتگران را ناگهان بر سر‌شان

ان ازبفرست تا فریاد و فغان‌ش

ایخانه‌ها برخیزد. زیرا آنها بر
منمن چاه کنده و بر سر راه 

۳۲۳ / ۸۴۸



 ای خداوند، ۲۳ ه‌اند. دام نهاد
برایخودت از دسیسه‌های آنها 

صیرقتل من خبر داری. از تق
ن راآنها چشم نپوش و گناهان‌شا

ورنادیده نگیر. آنها را از حض
ام غضب باخود بِران و در هنگ

ن.«خشم با آنها رفتار ک

مثال کوزۀ شکسته

 خداوند به من فرمود که ۱

بایک کوزۀ گِلی بخرم و 

۳۲۴ / ۸۴۸



و سرانعده‌یی بزرگان قوم 
 به درۀ بن‌هِنوم، در ۲ ن کاهنا

ته،کنار دروازۀ کوزه‌گران رف
نمپیام خداوند را به آنها برسا

 و بگویم که خداوند قادر ۳

ائیلمطلق، خدای اسر
دامی‌فرماید: »ای پادشاهان یهو

ام منو اهالی اورشلیم، به پی
 من می‌خواهمگوش دهید!

شهرچنان بلایی را بر سر این 
ود،بیاورم که هر‌کسی که بشن

۳۲۵ / ۸۴۸



 زیرا این مردم ۴ ند. تعجب ک
ه‌اند و برایمرا ترک کرد

‌شان،خدایان دیگر که نه خود
اننه اجداد‌شان و نه پادشاه

ند، قربانییهودا آنها را می‌شناس
ر خودتقدیم می‌کنند و با این کا
و خوناینجا را آلوده ساخته 

 برای ۵ اند. بیگناهان را ریخته‌
د تابُتِ بعل قربانگاه‌ها ساخته‌ان

عنوانکودکان خود را به 
آنهاقربانی سوختنی بر 

۳۲۶ / ۸۴۸



ی که من هرگزبسوزانند. به کار
 و حتی ازامر نکرده بودم

ستخاطرم نیز نگذشته بود، د
 پس روزی می‌رسد که ۶ زدند. 

ت« یااینجا را »قربانگاه توفِ
بلکه»درۀ بن‌هِنوم« نمی‌نامند 
شود.»درۀ کُشتار« نامیده می‌

۷ رموده است. خداوند چنین ف
 نقشه‌های یهودا و اورشلیم را

 ضربخنثی می‌سازم و آنها را با
‌دست کسانیشمشیر دشمن و به

۳۲۷ / ۸۴۸



اککه تشنۀ خون‌شان‌اند، هل
هامی‌کنم. اجساد مُرده‌گان آن

یواناتخوراکِ مرغان هوا و ح
 این ۸ ی‌شوند. روی زمین م

ن می‌کنم کهشهر را طوری ویرا
د و آنهر‌کسی که از آنجا بگذر
ت وهمه خرابی را ببیند، وحش

 به دشمنان موقع ۹ ند. تعجب ک
رهمی‌دهم که این شهر را محاص

بکُشند. منکنند و اهالی آن را 
شانچنان مصیبتی را بر سر‌

۳۲۸ / ۸۴۸



هرمی‌آورم که مردم در داخل ش
 حتیگوشت همسایه‌گان و

 خودگوشت پسران و دختران
را بخورند.«

 سپس خداوند به من ۱۰

 در حضورفرمود که آن کوزه را
بودند،مردانی که همراه من رفته 

 و بگویم که خداوند ۱۱ شکنم ب
ندقادر مطلق می‌فرماید: »مان

ت واین کوزه‌ای که شکس
، بهامکان ترمیم کردن آن نیست

۳۲۹ / ۸۴۸



 هماین‌گونه اورشلیم و اهالی آن
 اجساداز بین خواهند رفت.

 زیادکُشته‌شده‌گان آنقدر
درمی‌باشند که آنها را حتی 

اهندقربانگاه توفِت دفن خو
برایکرد، زیرا جای دیگری 
اهددفن کردن آنها وجود نخو

 با این شهر و اهالی ۱۲ شت. دا
۱۳ . آن نیز همین کار را می‌کنم

 خانه‌های اورشلیم، قصرهای

برپادشاهان و بُتخانه‌ها را 

۳۳۰ / ۸۴۸



 وبامهای آنها که برای آفتاب
ایانمهتاب و ستاره‌گان و خد

دیه تقدیمدیگر قربانی و ه
زم.«کرده‌اند، نجس می‌سا

 پس از آن که ارمیا مطابق ۱۴

اهبه امر خداوند در قربانگ
رشلیمتوفِت نبوت کرد و به او

ۀ‌خدابرگشت، در حویلی خان
۱۵  گفت ایستاد و به تمام مردم

 که خداوند قادر مطلق، خدای
ن بر سراسرائیل می‌فرماید: »م

۳۳۱ / ۸۴۸



طراف آناورشلیم و شهرهای ا
دم،همه بلاهایی را که ذکر کر

ازمی‌آورم، زیرا آنها با سرسختی 
ام من خودداریشنیدن کل

کردند.«

مشاجرۀ ارمیای نبی با فشحور کاهن

 وقتی فشحور کاهن، پسر ۱

 افسری که مسؤولاِمیر،

سخناننگهبانان خانۀ‌خدا بود 
 امر کرد که او ۲ نید، ارمیا را ش

۳۳۲ / ۸۴۸



پاهایش زولانهرا بزنند و به 
بنیامینانداخته در کنار دروازۀ 

د،که نزدیک خانۀ‌خدا بو
 فردای آن ۳ د. نگاهش دارن

ا ازروز، وقتی فشحور، ارمیا ر
 او گفتبند رها کرد، ارمیا به
دهکه خداوند تو را مجازات کر

دهد.و یک نام جدید به تو می‌
و »مرداز این به بعد نام ت

بود.گرفتار وحشت« خواهد 
 خداوند همچنان می‌فرماید: ۴

۳۳۳ / ۸۴۸



انت»من تو را با تمام دوست
م ودچار ترس و وحشت می‌ساز

نت بادوستانت در برابر چشما
شیر دشمن کُشتهضرب شم

رامی‌شوند. من تمام مردم یهودا 
 کرد.تسلیم پادشاه بابل خواهم
می‌برد واو گروهی را به اسارت 

 من ۵ کُشت. عده‌یی را خواهد 
دهم کههمچنین اجازه می‌

هر رادشمنان، تمام ثروت این ش
ایغارت کرده، جایداد، اشی

۳۳۴ / ۸۴۸



انه‌هایگرانبها و حتی خز
باپادشاه یهودا را تاراج کنند و 

 تو هم ای ۶ برند. خود به بابل ب
مه اعضایفشحور با ه

بلخانواده‌ات اسیر و به کشور با
ر آنجا می‌میرید وبُرده شده د

انتدفن می‌شوید. عاقبت دوست

ینکه برای‌شان پیشگویی دروغ
.«می‌کردی، نیز چنین می‌باشد

شکایت ارمیای نبی از خداوند

۳۳۵ / ۸۴۸



 ای خداوند، تو مرا فریب ۷

فریبدادی و من 

خوردم.

تو نیرومند بودی و

مرا مغلوب
کردی

و مایۀ تمسخر مردم

تیساخ

و مردم همیشه به

۳۳۶ / ۸۴۸



د.من می‌خندن

 هرگاه سخن گویم، باید ۸

بزنمفریاد 

و با صدای بلند

گویم:ب
شونت و»خ

رانی!«وی

ای خداوند، مردم مرا
و،به‌خاطر اعلام پیام ت

۳۳۷ / ۸۴۸



مسخره و تحقیر
د.می‌کنن

 از طرف دیگر، اگر کلام ۹

لام نکنمتو را به مردم اع

و نام تو را یاد
کنم،ن

آنگاه کلام تو در دلم

ورمانند آتش، شعله‌
ودمی‌ش

۳۳۸ / ۸۴۸



و تا مغز
تخوانهایماس

ی‌کند ونفوذ م
رامنمی‌توانم آ

نم.بما

 از تعداد زیادی می‌شنوم ۱۰

د:که می‌گوین

»وحشت همه جا
را فراگرفته

ست،ا

۳۳۹ / ۸۴۸



بیایید از دست او
اتبه مقام

م.«شکایت کنی

حتی دوستان نزدیک من

ط مراانتظار سقو
دارند.

آنها می‌گویند:

»بیایید او را فریب
 دامداده و به

۳۴۰ / ۸۴۸



تا از اوبیندازیم 
ریم.«انتقام بگی

 اما چون خداوند قادر و ۱۱

 است،توانا همراه من

پس ستمگران من
 ومی‌لغزند

می‌شوند.مغلوب 

آنها همه خجل و
سرافگنده شده

۳۴۱ / ۸۴۸



تا ابد ناکام و رسوا
د.می‌گردن

 اما تو، ای خدای قادر ۱۲

طلق،م

مردم را از روی
اف وانص
عدالت

ییمی‌آزما

و از افکار و راز

۳۴۲ / ۸۴۸



همه کسدل 
ی.آگاه هس ت

من شکایت خود را به
ارائه کرده‌امحضور تو 

و می‌خواهم ببینم
هاکه چطور از آن
گیری.انتقام می‌

 برای خداوند سرود ۱۳

بسرایید!

۳۴۳ / ۸۴۸



خداوند را ستایش
کنید!

او مسکینان را از
ریردست مردم ش

شد.نجات می‌بخ

 لعنت بر آن روزی که به ۱۴

مدم!دنیا آ

و نفرین بر آن
ادرمروزی که م

۳۴۴ / ۸۴۸



مرا زایید!

 لعنت بر آن کسی که مژدۀ ۱۵

پدرم رسانیدتولد مرا به 

و به او گفت:

د که»مبارک با
یکصاحب 

ر شده‌ای.«پس

 کاش آن مرد به سرنوشت ۱۶

ر شودشهرهایی گرفتا

۳۴۵ / ۸۴۸



که خداوند بدون
 کردترحم ویران

تا از صدای گریه و ناله
در صبح

و از شنیدن زنگ
خطر جنگ

 رنجهنگام ظهر

ببرد،

 زیرا او مرا در رَحِم مادرم ۱۷

۳۴۶ / ۸۴۸



کُشت.ن

ای کاش در شکم

دممادرم می‌مُر

و آنجا گور من

د!می‌ش

 چرا من به دنیا آمدم؟ ۱۸

آیا به‌خاطر این بود که

بکشمزحمت و غم 

۳۴۷ / ۸۴۸



و دوران زندگی خود را
در رسوایی

گذرانم؟ب

پیشگویی صِدِقیا در مورد شکست
اورشلیم

 یک روز صِدِقیای ۱

 وپادشاه، فشحور پسر مَلکیا
را نزدسفِنیای کاهن پسر معسیا 

۲ تاد: ارمیا با این پیام فرس

 »خواهش می‌کنیم از طرف ما

بِوکدنص ر،به خداوند بگو که ن

۳۴۸ / ۸۴۸



دهپادشاه بابل بر ما حمله آور
ننداست. شاید خداوند ما

ت خودگذشته با یکی از معجزا
نِبوکدنصر را مجبور به

د.«عقب‌نشینی کن

 آنگاه کلام خداوند به ۳

او بهارمیای نبی نازل شد و 

بهقاصدان صِدِقیا گفت که 
 »خداوند، ۴ : پادشاه بگویند

اید:خدای اسرائیل چنین می‌فرم
درمن سلاحهای شما را که 

۳۴۹ / ۸۴۸



 اوجنگ با پادشاه بابل و لشکر
ز کاراستفاده می‌کنید، ا

هرمی‌اندازم و آنهایی را که ش
ه مرکزدر محاصرۀ‌شان است ب

 من خودم با ۵ آورم. شهر می‌
ر وشما با تمام قدرت و با قه

۶ م. غضب شدید می‌جنگ

 باشنده‌گان این شهر را از انسان
 کُشندهو حیوان، با یک مرض

 سپس صِدِقیا، ۷ ‌برم. از بین می
دمپادشاه یهودا، اهل دربار و مر

۳۵۰ / ۸۴۸



دَماین شهر را که از مرض و 
ند به‌دستشمشیر نجات یافته‌ا

و دشمنان و آنهایینِبوکدنصر 
د،که قصد کُشتن‌شان را دارن

 بدونتسلیم می‌کنم تا همه را
ندهرحم کُشته و هیچ‌کسی را ز

نگذارند.«

 آنگاه خداوند از من ۸

 چنینخواست که به مردم

ا پیشبگویم: »من دو راه ر
اهپای‌تان قرار می‌دهم، یکی ر

۳۵۱ / ۸۴۸



۹ مرگ. زندگی و دیگری راه 
 اگر بخواهید در شهر بمانید، با

اثر قحطی وشمشیر و یا در 
ما اگر ازمرض کُشته می‌شوید. ا

خود را بهشهر بیرون بروید و 
رهبابلیانی که شما را محاص
نجاتکرده‌اند، تسلیم کنید، 
۱۰ « می‌یابید و زنده می‌مانید.
 خداوند می‌فرماید: »من عزم

نجاتکردم که این شهر را 
نم وندهم بلکه نابودش ک

۳۵۲ / ۸۴۸



تابه‌دست پادشاه بابل بسپارم 
.«آن را آتش بزند و بسوزاند

جزای خاندان پادشاه یهودا

 به خاندان پادشاه یهودا ۱۱

بگو کلام خداوند را بشنوید:

 ای خاندان داوود، خداوند ۱۲

ه باچنین می‌فرماید: »همیش
وری کنید وعدل و انصاف دا

م ظالممظلومان را از دست مرد
غضبنجات بدهید، ورنه آتش 

۳۵۳ / ۸۴۸



مامن به‌خاطر اعمال زشت ش
 بینشعله‌ور شده، همۀ‌تان را از

آنمی‌برد و هیچ‌کسی نمی‌تواند 
ازد.«را خاموش س

 خداوند می‌فرماید: »تو ۱۳

اتر از درهای اورشلیم که بال
 مانند صخره‌ایقرار داری و

راشته‌ای، اینک منبلند سر براف
 هستم.« تو کهبر ضد تو

بهمی‌گویی: »کیست که بتواند 
ماما حمله کند و به پناهگاه 

۳۵۴ / ۸۴۸



 خداوند ۱۴ رد شود؟« وا
رامی‌فرماید که: »من شما 

م ومطابق اعمال‌تان جزا می‌ده
ن آتشی رادر جنگلهای‌تان چنا

درمی‌افروزم که هر چیزی را که 
زاند.«اطرافش باشد، بسو

پیام خدا به خاندان سلطنتی یهودا

 خداوند به من فرمود که ۱

 وبه قصر پادشاه یهودا بروم
 »ای پادشاه یهودا ۲ ویم: بگ

۳۵۵ / ۸۴۸



ودکه بر تخت سلطنت داو
بار ونشسته‌ای و ای اهل در

 به کلام ۳ م، اهالی اورشلی
خداوند گوش بدهید که

 ومی‌فرماید: در شهر‌تان با عدل
غارتانصاف رفتار کنید و 
ظالمانشده‌گان را از دست 

ان وبرهانید. بر بیگانه‌گان، یتیم
ید و خونبیوه‌زنان ستم نکن

 زیرا ۴ ید. مردم بیگناه را نریز
 کنید،اگر به آنچه که گفتم عمل

۳۵۶ / ۸۴۸



سلسلۀهمیشه پادشاهانی که از 
د، بر تخت پادشاهیداوود‌ان

 ومی‌نشینند و همراه با درباریان
دی‌ها و اسپهاقوم خود بر گا

شده و از دروازه‌های قصرسوار 
 من، ۵ ند. داخل می‌شو

ا هرگاه بهخداوند، می‌گویم: ام

 نامسخنان من توجه نکنید، به
این قصرخود قسم می‌خورم که 

کنم.«را به خرابه‌ای تبدیل می‌

 خداوند همچنان ۶

۳۵۷ / ۸۴۸



صرمی‌فرماید: »اگر‌چه ق
 مانندسلطنتی یهودا در نظر من

لعاد وسرزمین شاداب جِ
یباست،کوه‌های سرسبز لبنان ز

‌ایاما من آن را به چنان ویرانه
تواندتبدیل می‌کنم که هیچ‌کس ن

۷ کند. در آن زندگی 

 تخریب‌گران را با ابزار‌شان
کهمی‌فرستم تا ستونهای آن را 

 سرو تهیهاز بهترین درختهای
 آتششده، قطع کنند و در

۳۵۸ / ۸۴۸



بسوزانند.

 وقتی‌که مردم قومهای ۸

بور کنند، ازدیگر از آنجا ع
سند: »چرایکدیگر می‌پر

بزرگ را بهخداوند این شهر 
 در ۹ ؟« این وضع گرفتار کرد
ی‌کهجواب می‌شنوند: به‌خاطر

یمانمردم اینجا عهد و پ
خود را شکستهخداوند، خدای 

یگانه شدند وو پیرو خدایان ب
ند.«آنها را پرستش کرد

۳۵۹ / ۸۴۸



پیام دربارۀ یِهوآحاز

 ای مردم یهودا، به‌خاطر ۱۰

دشاه گریهمرگ یوشیای پا

نکنید

و برای او ماتم

نگیرید،

بلکه برای پسرش یِهوآحاز
ار گریه کنیدزار‌ز

زیرا که او به

۳۶۰ / ۸۴۸



ود،اسارت می‌ر

دیگر بر‌نمی‌گردد و

خودروی وطن 
‌بیند.را نمی

۱۱‏-۱۲ زیرا خداوند دربارۀ

 به‌جاییِهوآحاز پسر یوشیا که
ه شد، چنینپدر خود پادشا

طنمی‌فرماید: »او دیگر روی و
که در دیارخود را نمی‌بیند بل

سیریبیگانه که او را به ا

۳۶۱ / ۸۴۸



بُرده‌اند، خواهد مُرد.«

پیام دربارۀ یهویاقیم

خداوند می‌فرماید:

 وای به‌حال کسی که خانۀ ۱۳

بی‌انصافیخود را با 

و بالاخانۀ خویش
دالتیرا با بی‌ع

ند.بنا می‌ک

وطندار خود را به خدمت

۳۶۲ / ۸۴۸



ردمی‌گی

ولی مزدش را

هد.نمی‌د

 وای به‌حال کسی که ۱۴

د:می‌گوی

»برای خود خانۀ
شکوهمندی

با اتاقهای وسیع و
ن‌هایکلکی

۳۶۳ / ۸۴۸



ازم.بزرگ می‌س

بر دیوارهای آن چوب

صب کردهسرو ن

و با رنگ سرخ آن

را رنگ
.«می‌کنم

 آیا داشتن قصر مجلل، ۱۵

تو را پادشاه بهتری
د؟می‌ساز

۳۶۴ / ۸۴۸



چرا پدرت یوشیا از یک
 نعمتزندگی پُر

برخوردار بود؟

به‌خاطری‌که با

اف وانص
حکومتعدالت 

د.می‌کر

 او از حق فقیران و ۱۶

رد،نیازمندان دفاع می‌ک

۳۶۵ / ۸۴۸



بنابران همیشه موفق
بود.

هر کس که مرا
ینمی‌شناسد، ا

ور رفتارط
د.می‌کن

 اما تو فقط در فکر منافع ۱۷

ستی،شخصی خود ه

خون بیگناهان را

۳۶۶ / ۸۴۸



زیمی‌ری

و بر آنها ظلم و ستم

ی.می‌کن

خداوند چنین فرموده است.

 بنابران، ای یهویاقیم پسر ۱۸

، من،یوشیا، پادشاه یهودا
 می‌گویم:خداوند به تو

»بر مرگ تو هیچ‌کسی،
ردمحتی خانواده و م

۳۶۷ / ۸۴۸



نمی‌کندتو گریه و ماتم 

و افسوس و غصه

رد.نمی‌خو

 جنازه‌ات را کشان‌کشان ۱۹

ون می‌برنداز اورشلیم بیر

و مانند لاشۀ یک
خر در زیر

انخاک پنه
د.می‌کنن

۳۶۸ / ۸۴۸



پیام دربارۀ سرنوشت اورشلیم

 به فراز کوه لبنان بروید و ۲۰

وریدفریاد برآ

و در باشان گریه
کنید و از

 راعباریم ناله
سر دهید،

زیرا همه

ن تلفدوستان‌تا
شده‌اند.

۳۶۹ / ۸۴۸



 وقتی‌که در آسوده‌گی ۲۱

ردید،زندگی می‌ک

با شما سخن گفتم،
گوشولی 

ندادید.

از جوانی تا حال رفتار
تیبشما به همین تر

 استبوده

و هیچگاهی از من

۳۷۰ / ۸۴۸



اعتاط
‌اید.نکرده

 طوفان خشم من ۲۲

می‌کندرهبران‌تان را نابود 

و دوستان شما همه
دهبه اسارت بُر

د.می‌شون

شما به‌خاطر اعمال
تانزشت‌

۳۷۱ / ۸۴۸



شرمنده و رسوا
د.می‌گردی

 ای ساکنان لبنان که ۲۳

ز چوبقصرهای‌تان را ا

سازید،سرو می‌

به زودی مانند زنی
ردکه از د

 نالهزایمان
د،می‌کن

۳۷۲ / ۸۴۸



از درد
ییطاقت‌فرسا

ید!رنج می‌کش

پیام دربارۀ داوری یهویاکین

 خداوند به یهویاکین پسر ۲۴

یهودایهویاقیم، پادشاه 
سممی‌فرماید: »به حیات خود ق
هرمی‌خورم که تو اگر حتی مُ

من همانگشت دست راست 
ونمی‌بودی، از انگشت خود بیر

۳۷۳ / ۸۴۸



 و تو را به‌دست ۲۵ م می‌آورد
نهاکسانی می‌سپردم که از آ

‌دستوحشت داری، یعنی به
ه بابل و لشکرنِبوکدنصر، پادشا

 من تو و مادرت را به ۲۶ و. ا
م.یک کشور بیگانه می‌فرست

دهجایی که در آنجا به دنیا نیام

وی شما در آنجابودید و هر د
 شما آرزوی ۲۷ خواهید مُرد. 

ا خواهیددیدن وطن تان‌ر
هرگزداشت، اما این آرزوی‌تان 

۳۷۴ / ۸۴۸



برآورده نخواهد شد.«

 ای خداوند، آیا این ۲۸

د ظرفیهویاکین مانن
د کسیشکسته‌ای است که به در

اطرنمی‌خورد؟ آیا به همین خ
 بهاست که او و فرزندانش
سیر بُردهکشور بیگانه‌ای ا

د؟می‌شون

 ای سرزمین، ای سرزمین ۲۹

ی وطن من!یهودا، ا

۳۷۵ / ۸۴۸



به کلام خداوند
گوش بده!

 خداوند می‌فرماید: ۳۰

»نام این مرد را در جملۀ

ولاداشخاص بی‌ا

و کسانی که هرگز
د،کامیاب نمی‌شون

نویس.ب

هیچ‌یک از فرزندان او بر

۳۷۶ / ۸۴۸



وودتخت سلطنت دا
یندنمی‌نش

و بر یهودا حکمرانی
د.«نمی‌کن

امید به آینده

 خداوند می‌فرماید: »وای ۱

کهبه‌حال آن چوپانان گلۀ من 
یدۀ مرا از بین بُرده وقوم برگز

۲ ی‌سازند.« پراگنده م
 خداوند، خدای اسرائیل دربارۀ

۳۷۷ / ۸۴۸



زیدۀچوپانانی که باید از قوم برگ
ری کنند، می‌فرماید:او نگهدا

 قوم»شما به عوض این که از

ایید، آنهابرگزیدۀ من مراقبت نم

ندید و پراگنده ساختید.را را
 دربنابران، به‌خاطر این کاری که
اتحق آنها کردید شما را مجاز

۳ . می‌کنم. خداوند می‌فرماید
 پس من خودم باقیماندۀ قوم

شورهایی کهبرگزیده‌ام را از ک
 جمعآنها را به آنجا رانده بودم،

۳۷۸ / ۸۴۸



انمی‌کنم و به وطن خود‌ش
ارایدوباره می‌آورم. آنها د

داد‌شانفرزندان بسیار شده و تع
 آن وقت ۴ د. زیاد می‌گرد

تخابچوپانی را برای‌شان ان
بیمی‌کنم تا از آنها به خو

یگر ازمراقبت کرده و آنها د

شتهکسی نترسند، تشویشی ندا
گمباشند و هیچ‌کدام‌شان 

رمودهنشود.« خداوند چنین ف
ست.ا

۳۷۹ / ۸۴۸



یک پادشاه عادل از نسل داوود

 خداوند می‌فرماید: ۵

که من»اینک روزی می‌آید 

وودشخص عادلی را از نسل دا
بابه پادشاهی بر‌می‌گزینم. او 

لطنتحکمت و عدالت س
درمی‌کند، انصاف و عدالت را 
 در ۶ زد. زمین برقرار می‌سا

 آزاددوران حکومت او یهودا
 ومی‌شود و اسرائیل در رفاه

 اوآسایش به سر می‌برد و

۳۸۰ / ۸۴۸



ه»خداوند، عدالت ما« نامید

.«می‌شود

 خداوند می‌فرماید: ۷

وقتی»زمانی فرا‌می‌رسد که 

دیگرمردم سوگند بخورند، 
ندهنمی‌گویند: قسم به خدای ز
ونکه اسرائیل را از مصر بیر

 بلکه می‌گویند: قسم به ۸ آورد. 
ده وخدای زنده که قوم تبعید ش

یل را از سرزمینپراگندۀ اسرائ
 بهشمال و سایر کشورها

۳۸۱ / ۸۴۸



د.«وطن‌شان باز آور

پیام ارمیای نبی دربارۀ انبیای دروغین

 دلم شکسته و تمام بدنم ۹

د،می‌لرز

به‌خاطر خداوند و

 پاک اوکلام

که دربارۀ انبیای
ن گفتهدروغی

ده است.ش

۳۸۲ / ۸۴۸



مانند کسی که از شراب
اشد،نشئه شده ب

گیچ و حیران
ستم.ه

 این سرزمین پُر از مردم ۱۰

استزناکار 

و به‌خاطر لعنت،

صیبتزمین را م
رفته است.فرا‌گ

۳۸۳ / ۸۴۸



کِشتزارها و بیابانها
ند.خشک شده‌ا

مردم شرارت را
 خودپیشۀ

ندساخته‌ا

و از قدرت خود
ء‌استفادهسو

د.می‌کنن

 خداوند می‌فرماید: ۱۱

۳۸۴ / ۸۴۸



»انبیا و کاهنان هر دو
ند.نجس و پلید هست

حتی در عبادتگاه
بهمن هم 

یرکارهای شر
ند.دست می‌زن

 بنابران، راهی که در آن ۱۲

 می‌شوندرانده

مانند یک راه

۳۸۵ / ۸۴۸



لغزنده در
هدتاریکی خوا

بود.

آنها در آن می‌لغزند

تند.و می‌اف

بلایی را بر سر‌شان
رممی‌آو

و آنها را به جزای
‌شاناعمال

۳۸۶ / ۸۴۸



.«می‌رسانم

خداوند چنین فرموده است.

 »من، خداوند قادر ۱۳

امرهمطلق، گناه انبیای س

را دیدم.

آنها از طرف بُتِ
یامبعل به مردم پ

ندمی‌آور

و قوم برگزیدۀ من،

۳۸۷ / ۸۴۸



ائیل رااسر
‌اند.گمراه ساخته

 اما در میان انبیای ۱۴

 زشت‌تراورشلیم، اعمال

دیدم.

آنها زنا می‌کنند،
یند،دروغ می‌گو

مردم شریر را در
ایکاره

۳۸۸ / ۸۴۸



شانزشت‌
مایندتشویق می‌ن

و هیچ‌کسی دست
عمال بداز ا

شد.نمی‌ک

همه مانند مردم سُدوم و
اند.«عموره فاسد شده‌

 خداوند قادر مطلق ۱۵

ایمی‌فرماید: »بنابران، به انبی

۳۸۹ / ۸۴۸



ی خوردناورشلیم گیاه تلخ برا
دن می‌دهم،و زهر برای نوشی

ها در سراسر اینزیرا شرارت آن
 است.«سرزمین پخش شده

 خداوند قادر مطلق به ۱۶

اید:مردم شهر اورشلیم می‌فرم
یام»به سخنان این انبیا که پ

هید،دروغ را می‌آورند، گوش ند
خنان خودزیرا شما را با س

ن ازفریب می‌دهند. این سخنا
ایمن نیست بلکه رؤیاه

۳۹۰ / ۸۴۸



 به کسانی که ۱۷  است. خود‌شان
د، می‌گویندمرا حقیر می‌شمارن

د: سلامتیخداوند می‌فرمای
و بهبرای شما خواهد بود 

ستندآنهایی که سخت‌دل ه
ایی براطمینان می‌دهند که بل

آید.«سر‌شان نمی‌

 ولی هیچ‌یک از این انبیا ۱۸

هرگز در حضور خداوند قرار

خداوندنگرفته‌اند. آنها به کلام 
درک ننمودهگوش نداده، آن را 

۳۹۱ / ۸۴۸



۱۹ ند. و به آن توجهی نکرده‌ا
 خشم خداوند مانند طوفانِ

ید برسهمناک و گِردباد شد
 و ۲۰ ‌آید مردمان شریر فرود می

 راآتش غضب او تا اراده‌اش
اموش نمی‌شود.اجرا نکند، خ

ن را به خوبیدر آینده ای

واهید دانست.خ

 خداوند می‌فرماید: »این ۲۱

ها بهانبیا را من نفرستاده‌ام، آن
هادل خود پیش رفتند. من با آن

۳۹۲ / ۸۴۸



مردمحرفی نزده‌ام، ولی به 
اممی‌گویند که از جانب من پی

 اما اگر پیام‌شان ۲۲ . می‌رسانند
ن وقتاز جانب من می‌بود، آ

 وآن را به مردم اعلام می‌کردند
عمالآنها را از راه گناه‌آلود و ا

د.«زشت‌شان باز‌می‌گرداندن

 خداوند می‌فرماید: ۲۳

»آیا من فقط خدای

ه همهاینجا هستم و ن

۳۹۳ / ۸۴۸



ا؟ج

 آیا کسی می‌تواند خود را ۲۴

ان کند کهاز نظر من پنه
م؟من او را نبین

مگر حضور من آسمان و
کردهزمین را پُر ن

ست؟ا

 من آنچه را که انبیا ۲۵

نها به نام منگفتند، شنیدم. آ

۳۹۴ / ۸۴۸



د وپیام دروغ را به مردم می‌دهن
هامی‌گویند که در خواب به آن

 تا چه وقت ۲۶ ست. الهام شده ا
ناناین انبیا مردم را با سخ

اختۀدروغ که ساخته و پرد
‌دهند؟خود‌شان است، فریب می
 همان‌طوری که پدران‌شان ۲۷

تِ بعل رامرا از یاد بُردند و بُ
هم باپرستش کردند، این انبیا 

روغ خود، قومتعبیر خوابهای د
را وادار می‌سازند کهبرگزیدۀ م

۳۹۵ / ۸۴۸



 بگذارید ۲۸ مرا فراموش کنند. 
 خوابهایهر انبیای دروغین

 آن نبی‌ییخود را بیان کنند اما
ت،که پیام‌رسان حقیقی من اس

لاص کامل بهکلام مرا با اخ
توانمردم اعلام کند. آیا می‌
ایسهارزش کاه را با گندم مق

رد؟«ک

 خداوند همچنان ۲۹

ندمی‌فرماید: »کلام من مان
چونآتش می‌سوزاند و هم

۳۹۶ / ۸۴۸



ره راچکُشی است که صخ
 بدانید که من بر ۳۰ . می‌شکند

 سخنانضد این انبیا هستم که
ند و آنها رایکدیگر را می‌دزد

.به‌جای کلام من اعلام می‌کنند
 من بر ضد انبیایی هستم که ۳۱

می‌زنند و بعداز خود حرف 

نبمی‌گویند که کلام آنها از جا
 من بر ضد این ۳۲ . من است

با خوابهایافراد هستم که 
 کنندۀدروغین و سخنان گمراه

۳۹۷ / ۸۴۸



فریبخود، قوم برگزیدۀ مرا 
اصمی‌دهند. من هرگز این اشخ

سخنان‌شانرا نفرستاده‌ام، پس 
.«به مردم فایده‌ای ندارد

فرموده است.خداوند چنین 

پیام خداوند

 خداوند به من فرمود: ۳۳

بیا و یا»اگر این مردم یا ان

ندکاهنان از تو بپرسند که خداو
ارچه پیامی را مانند یک ب

۳۹۸ / ۸۴۸



 آنهاسنگین به ما داده است؟ به
 بارجواب بده: »شما یک

تید وسنگین برای خداوند هس
۳۴ کند.« او شما را ترک می‌

 اگر یک نبی، کاهن و یا هر
کندکسی دیگر به دروغ بگوید 
ندکه »من یک پیام از خداو

ا بادریافت کرده‌ام« من او ر
م.تمام خانواده‌اش جزا می‌ده

 در عوض، از یکدیگر ۳۵

د: »خداوند چه جواببپرسی

۳۹۹ / ۸۴۸



د چهداده است؟« یا »خداون
 اما دیگر از ۳۶ است؟« فرموده 

نید،»پیام خداوند« حرفی نز
م خود را بهزیرا هر‌کسی کلا

ی‌کندعنوان پیام خداوند بیان م
اوندو به این ترتیب، کلام خد

یرقادر مطلق، خدای زنده را تغی

 از نبی تنها این را ۳۷ . می‌دهد
: »خداوند به تو چهبپرسید

و چهجواب داده و خداوند به ت
 اما اگر شما ۳۸ است؟« فرموده 

۴۰۰ / ۸۴۸



ت نکنید واز امر من اطاع
رفباز‌هم از »پیام خداوند« ح

 آنگاه من شما را دور ۳۹ بزنید، 
ین شهریانداخته و یکجا با ا

م،که به پدران‌تان بخشیده بود
 من ۴۰  خود می‌رانم. از حضور
بدیشما را به ننگ و رسوایی ا

ارکه هرگز فراموش نشود، دچ
.«می‌سازم

رؤیای انجیر خوب و بد

۴۰۱ / ۸۴۸



 بعد از آن که نِبوکدنصر ۱

سرپادشاه بابل، یهویاکین پ

را بایهویاقیم، پادشاه یهودا 
راناهل دربار، بزرگان، صنعتگ

سیر بُرد،و آهنگران به بابل ا
وند دو سبد انجیر را به منخدا

روینشان داد که در پیش
۲ . خانۀ‌خدا گذاشته شده بودند
 یکی از آن دو سبد انجیرهای

بدتازه و پخته داشت اما در س
 گنده بود کهدیگر انجیرهای

۴۰۲ / ۸۴۸



 خداوند ۳ . قابل خوردن نبودند
چهبه من فرمود: »ای ارمیا، 

م:می‌بینی؟« من جواب داد
که بسیار»انجیرهای خوب 

د و انجیرهای گندهخوب‌ان
د که خوردهآنقدر خراب هستن

د.«نمی‌شون

۴‏-۵ آنگاه خداوند، خدای

ی را کهاسرائیل فرمود: »کسان

م،به بابل به اسارت فرستاده‌ا
وبمانند این انجیرهای خ

۴۰۳ / ۸۴۸



ها را موردهستند و من آن
قراررحمت و شفقت خود 

 از روی مهربانی ۶ . می‌دهم
اشم ومواظب و مراقب آنها می‌ب

زمینآنها را دوباره به این سر
هامی‌آورم. دیگر نمی‌گذارم که آن
هانابود و ریشه‌کن شوند بلکه آن

ار و پایداررا در اینجا استو
 به آنها دلی ۷ . می‌سازم

تنمی‌بخشم که مایل به شناخ
منمن باشد. آنها قوم برگزیدۀ 

۴۰۴ / ۸۴۸



راباشند و من خدای‌شان، زی
ی منآنها با تمامی دل به‌سو

دند.«بر‌می‌گر

 خداوند چنین می‌فرماید: ۸

ابل»مانند انجیرهای گنده که ق
و دور ریختهخوردن نبوده 
بامی‌شوند، به همین ترتیب 

رباریانصِدِقیا، پادشاه یهودا، د
لیم که دراو و بقیۀ مردم اورش

یا دراینجا باقی مانده‌اند و 
ند، رفتارمصر زندگی می‌کن

۴۰۵ / ۸۴۸



 من آنها را مایۀ ۹ . می‌کنم
فرت تمام کشورهایتمسخر و ن

 و به هرروی زمین قرار می‌دهم
م،جایی که آنها را رانده باش

مسخر قرار گرفته، رسوامورد ت
 شمشیر، ۱۰  می‌شوند. و تحقیر
م تاقحطی و مرض را می‌فرست

 بههمه را از این سرزمینی که
ملاًآنها و اجداد‌شان دادم، کا

.«نابود سازد

پیشگویی در مورد رفتن به اسارت

۴۰۶ / ۸۴۸



 در سال چهارم سلطنت ۱

ادشاهیهویاقیم پسر یوشیا، پ

ولین سالیهودا که همزمان با ا
 بابلسلطنت نِبوکدنصر، پادشاه

مردمبود، پیامی برای عموم 
ند به ارمیایهودا از جانب خداو
 او آن پیام را به مردم ۲ رسید. 

نان اورشلیمیهودا و همه ساک
 ارمیا چنین گفت: ۳ د. بیان کر

یوشیا،‏از سال سیزدهم سلطنت 
ست و سه سالپسر آمون که بی

۴۰۷ / ۸۴۸



 من‏می‌گذرد، خداوند پیوسته با
 آنسخن گفت و من نیز همیشه

‌ام امارا برای شما اعلام کرده
.‏شما هیچگاهی گوش نداده‌اید

 با وجودی که خداوند دائم ۴

را نزدخدمتگاران خود، انبیا 
رگزشما فرستاده است اما شما ه

جهیپیام آنها را نشنیده‌اید و تو
 به ۵ . به سخنان‌شان نکرده‌اید

مالشما گفتند که از اع
 درزشت‌تان دست بکشید تا

۴۰۸ / ۸۴۸



 بهاین سرزمینی که خداوند
ان ملکیتپدران‌تان به عنو

زندگیهمیشه‌گی بخشیده است، 
 به دنبال خدایان ۶ کنید. 

گی وبیگانه نروید، آنها را بنده‌
ت خودپرستش نکنید و به‌دس
زیدآتش خشم خداوند را نیفرو

۷ . تا او به شما آسیبی نرساند
 اما خداوند می‌فرماید که شما

مابه حرف او گوش ندادید. ش
ستبه‌خاطر بُتهای ساختۀ د

۴۰۹ / ۸۴۸



م او راخود آتش خش
 بنابران سزاواربرافروختید،

ید.مجازات هست

 خداوند قادر مطلق ۸

مرمی‌فرماید که چون شما از ا
 پس او ۹ ردید، او اطاعت نک
 باتمام قومهای شمال را همراه

کدنصر،خدمتگار خود، نِبو
ینپادشاه بابل بر ضد این سرزم

طرافو باشنده‌گان و قومهای ا
 راشما می‌فرستد تا همۀ‌تان

۴۱۰ / ۸۴۸



ماکاملاً نابود کنند. خداوند، ش
‌سازدرا مایۀ تمسخر دیگران می

شوید.و برای همیشه رسوا می‌
 صدای خوشی و شادمانی ۱۰

ود وبرای همیشه خاموش می‌ش
 دیگرجشنهای عروسی را

دم،نمی‌بینید. به‌خاطر نبودن گن

روغنآسیابها از کار می‌افتند و 
باقیبرای افروختن چراغ 

 تمام این سرزمین ۱۱ د. نمی‌مان
وکبه ویرانه تبدیل شده و متر

۴۱۱ / ۸۴۸



ایمی‌گردد. شما و قومه
د سالاطراف‌تان مدت هفتا

.پادشاه بابل را خدمت می‌کنید
 خداوند پس از ختم هفتاد ۱۲

راسال، پادشاه بابل و مردم او 
هدبه‌خاطر گناهان‌شان جزا می‌د
انۀ ابدیو سرزمین‌شان را به ویر

 چنینتبدیل می‌کند. خداوند
 »تمام آن ۱۳  است: فرموده

یا بربلاهایی را که توسط ارم
رده بودمضد ملتها پیشگویی ک

۴۱۲ / ۸۴۸



شده است،و در این کتاب ذکر 
 ملتها ۱۴ ین می‌آورم. بر آن سرزم

بابلو پادشاهان بزرگ، مردم 
سازند و به اینرا غلام خود می‌

اعمالترتیب من آنها را مطابق 
ت می‌کنم.«و کردار‌شان مجازا

رؤیای جام غضب خداوند

 خداوند، خدای اسرائیل ۱۵

امبه من چنین فرمود: »این پی
ُر ازرا که مانند یک جام پ

۴۱۳ / ۸۴۸



یر وشراب غضب من است، بگ
زدبه تمام قومهایی که تو را ن

ز آنآنها می‌فرستم بده که ا
 وقتی آنها بنوشند، ۱۶ بنوشند. 

ردند ودیوانه‌وار نشئه می‌گ
ضدبه‌خاطر جنگی که من بر 

ا ازآنها برپا می‌کنم، عقل خود ر

د.«دست می‌ده

 پس من آن جام را از ۱۷

همهدست خداوند گرفتم و به 
 آنهاقومهایی که خداوند مرا نزد

۴۱۴ / ۸۴۸



شند.اد، دادم که از آن بنوشند.
 مردم اورشلیم و شهرهای ۱۸

 با پادشاهان ویهودا را همراه
که ازبزرگان‌شان وادار ساختم 

 موردآن جام بنوشند تا آنها را
رار داده و آنتمسخر و نفرین ق
 باقیشهرها ویران و متروک

شدهبمانند، چنان‌که امروز واقع 
ست.ا

۱۹‏-۲۰ سایر کسانی که باید از

ز:آن جام بنوشند عبارت‌اند ا

۴۱۵ / ۸۴۸



، پادشاه مصر،فرعون
ردماهل دربار و تمام م

او
همچنان بیگانه‌گانی که

دگی می‌کردنددر مصر زن
تمام پادشاهان سرزمین

عوص

پادشاهان سرزمین
شهرهایفلسطین یعنی 

عِقرون وقِلون، غزه، اش
شدودبقیۀ مردم شهر ا

۴۱۶ / ۸۴۸



 مردمان ادوم، موآب ۲۱

و عمون

م پادشاهان صور تما ۲۲

و صیدون

پادشاهان کشورهای
ترانهسواحل بحیرۀ مدی
 شهرهای دِدان، تیما ۲۳

و بوز
 مردمی که مویتمام

ود راای خشقیقه‌ه
ندمی‌تراش

۴۱۷ / ۸۴۸



 تمام پادشاهان عرب ۲۴

یل مختلفی که درقبا

نندبیابان زندگی می‌ک
 تمام پادشاهان ۲۵

ادزِمری، عیلام و م
 تمام پادشاهان سمت ۲۶

دیکشمال و دور و نز

تمام کشورهای جهان یکی
ابپس از دیگری باید از آن شر

بعد از همه، پادشاهبنوشند. 
د.بابل از آن جام خواهد نوشی

۴۱۸ / ۸۴۸



 بعد خداوند قادر مطلق، ۲۷

مود:خدای اسرائیل به من فر

جام»به آنها بگو که از این 
وندغضب من بنوشند تا نشئه ش

ین افتادهو استفراغ کنند، به زم
و دیگر برنخیزند، زیرا من

من را برایشمشیر دش

 اگر ۲۸ م. مجازات‌شان می‌فرست
ا ازآنها نخواهند که جام ر

ند،دست تو بگیرند و بنوش
اوندآنگاه به آنها بگو که خد

۴۱۹ / ۸۴۸



د:قادر مطلق چنین می‌فرمای
د!شما مجبور هستید که بنوشی

 من می‌خواهم که مصیبت ۲۹

که بهبزرگی را بالای این شهر 

یانام من یاد می‌شود، بیاورم. آ
 درخیال می‌کنید که از مجازات
شماامان می‌مانید؟ نه، مجازات 

قادرحتمی است. من، خداوند 
 رویمطلق، بر ضد تمام مردم

نازلزمین بلای جنگ را 
.«می‌کنم

۴۲۰ / ۸۴۸



 ای ارمیا، تو باید بر ضد ۳۰

کنی:آنها این پیام مرا بیان 

»خداوند از آسمان مانند

ندیک شیر غُرش می‌ک

و از جایگاه‌مقدس
ند رعدخود مان

و برق

بر ضد قوم برگزیدۀ
ود فریادخ

۴۲۱ / ۸۴۸



‌آوردبر‌می

فریاد او مانند سر و

 استصدای آنهایی

که انگور را در زیر

ندپا می‌فشار

و تمام مردم روی
و رازمین فریاد ا

د.می‌شنون

 صدای فریاد او تا آخرین ۳۱

۴۲۲ / ۸۴۸



 گوشنقطۀ زمین به
د.می‌رس

خداوند بر تمام
 جهانقومهای

ی می‌کندداور

و شریران با دَم
یر مجازاتشمش

.«می‌شوند

خداوند چنین فرموده است.

۴۲۳ / ۸۴۸



 خداوند قادر مطلق ۳۲

ندمی‌فرماید: »بلا و مصیبت مان

اییک طوفان شدید، قومه

گریجهان را یکی پس از دی

 و تاگرفتار خود می‌سازد
مین پخشدورترین نقطۀ ز

 در آن روز اجساد ۳۳ ! می‌شود

شتهکسانی که خداوند آنها را کُ
پُراست، سراسر روی زمین را 

تممی‌کنند. کسی برای آنها ما
کسینمی‌گیرد. اجساد آنها را 

۴۲۴ / ۸۴۸



نندجمع و دفن نمی‌کند و ما
قیپارو بر روی زمین با

د.می‌مانن

 ای چوپانان یعنی ای ۳۴

کنید ورهبران قوم من، گریه 
 خاکفریاد برآورید و در
طید، زیرا روز کُشتار وبغل

‌رسیده استپراگنده‌گی شما فرا
قبولو مانند یک ظرف م

۳۵ . می‌افتید و تکه‌تکه می‌شوید
 راه فرار و پناهگاهی برای‌تان

۴۲۵ / ۸۴۸



 از ۳۶ ه باشد. وجود نمی‌داشت
ید،غصه و اندوه فریاد می‌زن

وند با خشم خودزیرا خدا
ن کردهسرزمین آرام شما را ویرا

 و صلح و آرامش قوم را ۳۷

 خداوند ۳۸ ست. برهم زده ا
رامانند شیری که لانۀ خود 

ک کردهترک می‌کند، شما را تر
شدید و شمشیرو در اثر خشم 

رانغضب او سرزمین‌تان وی
ه است.«شد

۴۲۶ / ۸۴۸



خشم مردم در ارتباط با پیام ارمیای
نبی

 در آغاز سلطنت ۱

ادشاهیهویاقیم، پسر یوشیای پ

 خداوند بهیهودا، این کلام
 »خداوند چنین ۲ ید:‏ ارمیا رس

اهمی‌فرماید: در صحن عبادتگ
 مردمایستاد شده و به تمام
 برایشهرهای یهودا بگو که

مامعبادت بیایند. آنگاه ت
برایسخنان مرا به طور مکمل 

۴۲۷ / ۸۴۸



 شاید آنها کلام ۳ کن. آنها بیان 
مرا بشنوند و از راه بد خویش

هم از تصمیمیبرگردند و من 
طرکه برای مجازات آنها به‌خا

‌ام،اعمال زشت‌شان گرفته
 به آنها بگو ۴ نصرف شوم. م
د:که خداوند چنین می‌فرمای

ید، ازاگر به کلام من گوش نده
ه‌اماحکامی که به شما داد

 و به سخنان ۵ ید اطاعت نکن
نی انبیاییخدمتگزاران من یع

۴۲۸ / ۸۴۸



دهکه از جانب من فرستا
کنید، هر چندشده‌اند توجه ن

ها اطاعتقبلاً هم از کلام آن
 آنگاه این ۶ اید، نکرده‌

رانعبادتگاه را مانند شیلُوه وی
ینمی‌کنم و این شهر را مورد نفر

رارتمام قومهای جهان ق

.«می‌دهم

۷‏-۸ به مجردی که ارمیا

‌خداسخنان خود را در خانۀ
گوشتمام کرد و آن پیام را به 

۴۲۹ / ۸۴۸



یا ومردم رساند، کاهنان، انب
ریادمردم بر سر او ریختند و ف

د: »سزای تو مرگبرآوردن
 چه حق داری که ۹ ت! اس

رامی‌گویی: خدا این عبادتگاه 
ینمانند شیلُوه ویران می‌کند و ا
و غیر‌مسکونشهر را خراب 

درمی‌سازد؟« و مردم همه 
دهخانۀ‌خدا به دَور ارمیا جمع ش

بودند.

 وقتی رهبران یهودا از ۱۰

۴۳۰ / ۸۴۸



ید آگاه ش دند،آنچه واقع گرد
شاه به خانۀ‌خدافوراً از قصر پاد

 مخصوص خودآمدند و به‌جای
ۀ‌خدانزدیک دروازۀ جدیدِ خان

 آنگاه کاهنان و انبیا ۱۱ نشستند. 
دهبه رهبران و مردم خطاب کر
 شخص سزاوارگفتند: »این

ه گوشکُشتن است، زیرا شما ب
ربارۀ این شهرخود شنیدید که د

.«چه پیشگویی‌هایی کرد

 ارمیا در جواب رهبران و ۱۲

۴۳۱ / ۸۴۸



 مرامردم چنین گفت: »خداوند
را کهفرستاد تا آن چیزی 

د این عبادتگاه وشنیدید بر ض
 پس ۱۳ م. این شهر پیشگویی کن

اححال راه و کردار‌تان را اصل
ز احکام خداوندکنید و ا
ند ازپیروی نمایید تا خداو

ات شماتصمیمی که برای مجاز
۱۴ شود. گرفته است، منصرف 

 اما من در اختیار شما هستم و
انید درهر طوری که صلاح می‌د

۴۳۲ / ۸۴۸



 ولی ۱۵ . حق من انجام دهید
مرااین را هم بدانید که اگر 

 این شهر وبکُشید شما و
بهساکنان آن، خون بیگناهی را 

اوندگردن می‌گیرید، زیرا خد
د تا این پیام اوواقعاً مرا فرستا

انم.«را به گوش شما برس

برائت یافتن ارمیای نبی

 آنگاه رهبران و مردم به ۱۶

ینکاهنان و انبیا گفتند: »ا

۴۳۳ / ۸۴۸



ست،شخص سزاوار کُشتن نی
ای ماچونکه به نام خداوند، خد

 بعد ۱۷ « با ما سخن گفته است.
رگان قوم برخاستهچند نفر از بز

 »در ۱۸ : به حاضرین گفتند
قیا، پادشاهدوران سلطنت حِز
مورِشِتی بهیهودا، میکاهِ نبی 

اوندمردم یهودا گفت که خد
اید:چنین می‌فرم

»کوه صهیون مانند

زاری قلبه شدهکِشت

۴۳۴ / ۸۴۸



و شهر اورشلیم به
نهیک ویرا

گردد.تبدیل می‌

آن کوهی که خانۀ خداوند

ر آن قرار داشت،ب

به یک جای پُر از
خسخار و 

ردد.«تبدیل می‌گ

 اما حِزقیای پادشاه و ۱۹

۴۳۵ / ۸۴۸



ی رامردم یهودا میکاهِ نب
ندبه‌خاطر پیشگویی‌هایش نکُشت

ید وبلکه حِزقیا از خداوند ترس
اربه نزد او دعا کرده خواست

د همرحمت گردید. خداون
یینمجازاتی را که برای آنها تع
 اگرکرده بود، اجرا نکرد .حالا

یمما به سخنان ارمیا گوش نده
م، به‌دست خویشو او را بکُشی

ریم!«بلایی را بر سر خود می‌آو

 شخص دیگری هم به نام ۲۰

۴۳۶ / ۸۴۸



عیه که از  قریۀاوریا، پسر شِمَ
 ضدیعاریم بود، مانند ارمیا بر

رزمین یهوداشهر اورشلیم و س
 وقتی ۲۱ ی‌کرد. پیشگویی م

اقیمسخنان اوریا به گوش یهوی
اوپادشاه و عساکر و بزرگان 

 گرفت کهرسید، پادشاه تصمیم

شد. ولی اوریا ازاو را بکُ
 و ازتصمیم پادشاه با‌خبر شد

۲۲  کرد. ترس به مصر فرار
 یهویاقیم پادشاه هم اِلناتان،

۴۳۷ / ۸۴۸



با چند نفر دیگرپسر عکبور را 
 آنها او را در ۲۳ . به مصر فرستاد

 نزدآنجا دستگیر کرده با خود
آنگاهیهویاقیم پادشاه آوردند. 

تلبه امر یهویاقیم با شمشیر به ق
در قبرستانرسید و جنازه‌اش را 

ختند.عمومی اندا

 اما اخیقام، پسر شافان از ۲۴

گذاشتارمیا پشتیبانی کرد و ن

 وکه به‌دست مردم سپرده شده
د.به قتل برس

۴۳۸ / ۸۴۸



زیر یوغ بنده‌گی پادشاه بابل

 در ابتدای سلطنت صِدِقیا ۱

هودا، اینپسر یوشیا، پادشاه ی

د به ارمیاکلام از جانب خداون
آمد.

 خداوند به من چنین ۲

ی بسازفرمود: »برای خود یوغ
ا بهو با تسمه‌های چرمی آن ر

 بعد این ۳ ند. گردن خود بب
گانپیام را به دست نماینده‌

۴۳۹ / ۸۴۸



ور وادوم، موآب، عمون، ص
 حضورصیدون که به اورشلیم به

ده‌اند،صِدِقیا، پادشاه یهودا آم
۴ « به پادشاهان‌شان برسان.

 بگو که خداوند قادر مطلق،
مایدخدای اسرائیل چنین می‌فر
:که به پادشاهان خود بگویید

 »من با قدرت عظیم و ۵

بابازوی توانای خود زمین را 

 برتمام انسانها و حیواناتی که
ند،روی آن زندگی می‌کن

۴۴۰ / ۸۴۸



هر‌کسی کهآفریده‌ام و آن را به 
 حالا من ۶ ‌دهم. بخواهم می

ندۀتمام این سرزمین را به ب
ابل،خود، نِبوکدنصر، پادشاه ب

اتمی‌بخشم. حتی حیوان
قراروحشی را در اختیار او 
 تمام ملتها در ۷ . می‌دهم

 بعدخدمت او می‌باشند و
پسر وهمچنان در خدمت 

زمانینواسه‌اش خواهند بود تا 
ودکه نوبت سقوط حکومت خ

۴۴۱ / ۸۴۸



لتهایاو هم برسد. آنگاه م
 ملتبسیار و پادشاهان بزرگ،

د.بابل را غلام خود می‌سازن

 اما هر قوم یا سلطنتی که ۸

بِوکدنصر، پادشاه بابل تسل یمبه ن
غ بنده‌گی او را بهنشود و یو

ا باگردن نگیرد، من آن قوم ر

 مرض کُشندهشمشیر، قحطی و
د شود.جزا می‌دهم تا کاملاً نابو
۹ رموده است. خداوند چنین ف
 پس شما نباید به سخنان انبیا و

۴۴۲ / ۸۴۸



 وفالبینان و کسانی که خواب
وگریرؤیا می‌بینند و جاد

مهمی‌کنند، گوش بدهید. آنها ه
یمبه شما می‌گویند که تسل

 آنها ۱۰ . پادشاه بابل نمی‌شوید
رابا سخنان دروغ خود شما 

 شمافریب می‌دهند و در نتیجه،

انده شده،از سرزمین‌تان ر
 اما هر ۱۱ گردید. هلاک می‌

دشاهقومی که زیر یوغ بنده‌گی پا
زهبابل برود، به آن قوم اجا

۴۴۳ / ۸۴۸



قیمی‌دهم که در سرزمین خود با
د.«بماند و کِشت و زراعت کن

فرموده است.خداوند چنین 

 من همین چیزها را به ۱۲

یز بیانصِدِقیا، پادشاه یهودا ن
 یوغکردم و گفتم که به زیر
 برود وبنده‌گی پادشاه بابل

د تاخدمت او و مردمش را بکن
 چرا تو و قومت ۱۳  بماند. زنده

 شمشیر، قحطی و مرضدر اثر
ید؟ چنان‌که خداوندکشُنده بمیر

۴۴۴ / ۸۴۸



ومی کهفرموده است: هر ق
ود بهتسلیم پادشاه بابل نش

ود.چنین سرنوشتی دچار می‌ش
 به سخنان انبیای دروغین که ۱۴

اهبه شما می‌گویند تسلیم پادش
د،بابل نمی‌شوید، گوش ندهی
۱۵ ی‌گویند. زیرا آنها دروغ م

 خداوند می‌فرماید: »من آنها را

 سخناننفرستاده‌ام و آنها با

گوییدروغ به نام من پیش
رامی‌کنند. پس اگر حرف آنها 

۴۴۵ / ۸۴۸



وقت شما را باقبول کنید، آن 
ینآن انبیای دروغین از ا

از بینسرزمین می‌رانم و 
.«می‌روید

 بعد به کاهنان و مردم ۱۶

چنینگفتم که خداوند 
 ومی‌فرماید: »به سخنان

 دروغینپیشگویی‌های انبیای
د کهتوجه نکنید. آنها می‌گوین

ه بهاشیای قیمتی خانۀ‌خدا ک
دیبابل بُرده شده بودند، به زو

۴۴۶ / ۸۴۸



وغپس آورده می‌شوند. آنها در
 به حرف آنها ۱۷ . می‌گویند

دهید بلکه خدمتگوش ن
دهپادشاه بابل را کنید تا زن

رانبمانید. چرا این شهر باید وی
 اگر آنها انبیای واقعی ۱۸ ود؟ ش

 و اگر از جانب منهستند

د از منپیشگویی می‌کنند، بای
تمکه خداوند قادر مطلق هس

ظرفها ودرخواست کنند تا 
ه دراشیای قیمتی دیگری ک

۴۴۷ / ۸۴۸



شاهعبادتگاه و در قصر پاد
 و در اورشلیم باقییهودا

.«مانده‌اند به بابل بُرده نشوند

۱۹‏-۲۰ قابل یادآوری است که

ابل،وقتی نِبوکدنصر، پادشاه ب
یم رایهویاکین، پسر یهویاق

ودا وهمراه با همه بزرگان یه

، در آناورشلیم به بابل اسیر بُرد
نجیزمان بعضی از وسایل بر

هامانند ستونها، ذخیرۀ آب، پایه‌
ی را با خودو دیگر اشیای قیمت

۴۴۸ / ۸۴۸



نبُرد.

 خداوند قادر مطلق، ۲۱

 »بهخدای اسرائیل می‌فرماید:
 گوشآنچه که من می‌گویم

ای قیمتیدهید! آن ظرفها و اشی
صرکه در عبادتگاه و در ق

قیپادشاه یهودا و در اورشلیم با

 به بابل بُرده ۲۲ ، مانده‌اند
ندمی‌شوند و در آنجا باقی می‌مان

ردتا زمانی که آنها دوباره مو
نگاهتوجه من قرار گیرند و آ

۴۴۹ / ۸۴۸



ارههمه را به این اینجا دوب
 چنینبر‌می‌گردانم.« خداوند

ه است.فرمود

ارمیای نبی و حننیای دروغگو

 در همان سال، در آغاز ۱

هودا،سلطنت صِدِقیا، پادشاه ی
حننیادر ماه پنجم سال چهارم، 
هالی جِبعونپسر عزور که از ا

و دربود، در خانۀ‌خدا ایستاد 
دم خطابحضور کاهنان و مر

۴۵۰ / ۸۴۸



 خداوند ۲ ه به من کرده گفت ک
یلقادر مطلق، خدای اسرائ

 یوغچنین می‌فرماید: »من
 از دوشبنده‌گی پادشاه بابل را

 در ۳ م. شما برداشته و می‌شکن
م ظرفها ومدت دو سال تما
ا کهاشیای قیمتی عبادتگاه ر

رُده بود،نِبوکدنصر به باب ل ب
۴ رم. دوباره به اینجا می‌آو

 همچنان یهویاکین پسر

را بایهویاقیم، پادشاه یهودا 

۴۵۱ / ۸۴۸



ند،تمام کسانی که اسیر شده بود
وغبه اینجا بر‌می‌گردانم و ی

بابل بربنده‌گی را که پادشاه 
ست،دوش آنها نهاده ا

ینمی‌شکنم.« خداوند چن
ه است.فرمود

 آنگاه من در حضور ۵

داکاهنان و مردمی که در خانۀ‌خ
۶ : حاضر بودند، به حننیا گفتم

 »آمین! امیدوارم خداوند تمام

 سازد وپیشگویی‌هایت را عملی

۴۵۲ / ۸۴۸



متیهمه ظرفها و اشیای قی
بلخانۀ‌خدا را با کسانی که در با

 اینجا بیاورد.اسیر‌اند، دوباره به
 اما تو هم در حضور این ۷

ده.مردم به سخنان من گوش ب
 انبیای گذشته که سالها قبل ۸

ربارۀاز من و تو بوده‌اند، د

ه وجنگ، قحطی، مرض کُشند
 و سلطنت‌هایبر ضد کشورها
۹ ند. بزرگ پیشگویی می‌کرد
 اما آن نبی که دربارۀ صلح

۴۵۳ / ۸۴۸



ند، اگرپیشگویی می‌ک
شود، آنپیشگویی او عملی 

وندوقت ثابت می‌گردد که خدا
ستاده است.«او را فر

 آنگاه حننیای نبی یوغ را ۱۰

و آن رااز گردن من برداشت 
 بعد در حضور ۱۱ ست. شک

چنینمردم گفت که خداوند 
المی‌فرماید: »در مدت دو س

صر، پادشاهِیوغ بنده‌گی نِبوکدن
دنبابل را به همین ترتیب از گر

۴۵۴ / ۸۴۸



 راهمه قومها بر‌می‌دارم و آن
جامی‌شکنم.« آنگاه من از آن

رفتم.بیرون 

 بعد از آن که حننیای نبی ۱۲

بود،یوغی را که بر گردنم 
ود:ت، خداوند به من فرمود:

 »برو به حننیا بگو که ۱۳

اید: تو یوغخداوند چنین می‌فرم
آهنیچوبی را شکستی اما یوغ 

 زیرا ۱۴ ! جای آن را می‌گیرد
ایمن، خداوند قادر مطلق، خد
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بر گردناسرائیل، یوغ آهنی را 
دمتاین قومها می‌اندازم تا خ

ادشاه بابل رانِبوکدنصر، پ
ی حیواناتبکنند. من حت

قراروحشی را در اختیار او 
.«می‌دهم

 آنگاه من به حننیا گفتم: ۱۵

وند تو را»ای حننیا، بشنو! خدا
ردم رانفرستاده است. تو م

ای تو راوادار ساختی که دروغه
 بنابران، خداوند ۱۶ ، باور کنند

۴۵۶ / ۸۴۸



ویمی‌فرماید که او تو را از ر
 مدتزمین نابود می‌سازد و در

دریک سال می‌میری، زیرا تو 
۱۷ .« مقابل او سرکشی کرده‌ای

 در نتیجه، حننیا در ماه هفتم
رد.همان سال مُ

نامۀ ارمیای نبی به یهودیان مقیم بابل

۱‏-۲ بعد از آن که یهویاکین

هلپادشاه و مادرش همراه با ا
هود،دربار، بقیۀ بزرگان ی

۴۵۷ / ۸۴۸



ن به دستصنعتگران و آهنگرا
ل اسیر بُردهنِبوکدنصر به باب

 نامه‌ای ازشدند، ارمیای نبی
ن یهود،اورشلیم برای رهبرا

بهکاهنان، انبیا و مردمی که 
.ابل تبعید شده بودند، نوشت.
 او آن نامه را ذریعۀ اِلعاسه، ۳

حِلقیاپسر شافان و جِمریا ،پسر 
اهکه نماینده‌گان صِدِقیا، پادش

یهودا، بودند و قرار بود نزد
دنصر بروند، به بابلنِبوک

۴۵۸ / ۸۴۸



 بود:فرستاد. متن نامه چنین

 خداوند قادر مطلق، ۴

ی کهخدای اسرائیل به همه کسان
بلبه ارادۀ او از اورشلیم به با

د، چنین می‌فرماید:ن می‌فرماید:
 »برای‌تان خانه بسازید و در ۵

د،آن سکونت کنید. باغها بسازی

ز میوۀدرختها کِشت نموده و ا
 ازدواج کنید و ۶ ید. آنها بخور

د.صاحب فرزندان شوی
‌تان هم به نوبۀبگذارید فرزندان
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ند و دارایخود ازدواج کن
ند تاپسران و دختران گرد

ابد و کمتعداد‌تان افزایش ی
 سلامتی شهری را که ۷ شود. ن

ام،شما را در آن تبعید کرده‌
رای رفاه آن بهبخواهید و ب

را رفاهحضور من دعا کنید، زی

 نیزآنجا باعث آسوده‌گی شما
 من، خداوند قادر ۸ . می‌گردد

 شمامطلق، خدای اسرائیل به
ایمی‌گویم که نگذارید انبی

۴۶۰ / ۸۴۸



ر میاندروغین و فالبینانی که د
 راشما زندگی می‌کنند، شما

ها وفریب دهند. به تعبیر خواب
۹ ید. رؤیاهای‌شان گوش نده

 زیرا خداوند می‌فرماید که آنها
وغبه نام من برای شما در

حالی کهپیشگویی می‌کنند، در 

.«من آنها را نفرستاده‌ام

 خداوند می‌فرماید: »اما ۱۰

ورانوقتی‌که هفتاد سال د
بد،اسارت شما در بابل پایان یا

۴۶۱ / ۸۴۸



اده،آنگاه به شما شفقت نشان د
مابه وعدۀ خود وفا می‌کنم و ش
۱۱ ‌آورم. را دوباره به اینجا می
 من ارادۀ خود را دربارۀ شما

ایمی‌دانم. نقشۀ من فقط بر
ه برایسلامتی شماست ن

هم شمابدبختی‌تان. من می‌خوا

ی داشته باشید.آیندۀ امید‌بخش
 آنگاه که مرا بخوانید و نزد ۱۲

رامن دعا کنید، من دعای‌تان 
 هرگاه از دل ۱۳ م. اجابت می‌کن

۴۶۲ / ۸۴۸



 مراو جان در طلب من باشید،
 بلی، به طور یقین ۱۴ . می‌یابید

چیزهایمرا می‌یابید و من همۀ 
به شمااز دست رفتۀ‌تان را 

ز همۀبر‌می‌گردانم و شما را ا
 من بهکشورهایی که به ارادۀ

‌کنمآنجا تبعید شده‌اید، جمع می

ود‌تانو دوباره به وطن خ
.«می‌آورم

 شما می‌گویید که خداوند ۱۵

انبیادر بابل نیز برای ما 

۴۶۳ / ۸۴۸



 پس خداوند ۱۶ است. فرستاده 
برقادر مطلق به پادشاهی که 

ستهتخت سلطنت داوود نش
 دراست و به همه کسانی که

یعنی براورشلیم باقی مانده‌اند، 
بل تبعیدوطنداران شما که به با

۱۷ ین می‌فرماید: نشده‌اند، چن

 »بلاهایی از قبیل جنگ،

ه راقحطی و مرض کُشند

یرمی‌آورم و آنها را مانند انج
م که قابلگندیده‌ای می‌ساز

۴۶۴ / ۸۴۸



 آنها را با ۱۸ ردن نیست. خو
 مرض کُشندهشمشیر، قحطی و

ها ازتعقیب می‌کنم تا همۀ ملت
یفتند ودیدن‌شان به وحشت ب

گندهآنها را به هر جایی که پرا
رارکنم، مورد نفرین و تمسخر ق
شوند.گرفته، شرمنده و رسوا می‌

 این بلاها بر سر آنها می‌آید ۱۹

دند. بازیرا به کلام من گوش ندا

اییاین که من همیشه پیامه
یابه‌وسیلۀ خدمتگاران خود، انب

۴۶۵ / ۸۴۸



آنهابرای‌شان فرستادم اما 
کلام من گوشنخواستند به 

 ای کسانی که به امر ۲۰ دهند. 
بلمن از شهر اورشلیم به با

‌اید، به آنچه من،تبعید شده
وش دهید!«خداوند می‌گویم، گ

 خداوند قادر مطلق، ۲۱

خاب،خدای اسرائیل در مورد ا
 پسر معسیاپسر قولایا و صِدِقیا،

وغکه به نام خدا به در
د، چنینپیشگویی می‌کردن

۴۶۶ / ۸۴۸



ستمی‌فرماید: »من آنها را به‌د
اه بابل تسلیمنِبوکدنصر، پادش

درمی‌کنم و او آن دو نفر را 
شما به قتلبرابر چشمان خود 

 سرنوشت آنها ۲۲ « می‌رساند.
بابلبرای آن عده کسانی که در 

شده‌اند، یک نمونهتبعید 

ی که هر‌کهخواهد بود، به طور
نفرین کند،بخواهد کسی را 

 تو را بهخواهد گفت: »خداوند
خاب کهسرنوشت صِدِقیا و ا

۴۶۷ / ۸۴۸



دهپادشاه بابل آنها را در آتش زن
۲۳ گرفتار سازد.« سوزانید، 

 سرنوشت آنها چنین خواهد

 قومبود، زیرا آنها در بین

رم‌آوریاسرائیل مرتکب گناه ش
 زناشده، با زنان همسایۀ خود
ن به نام من وکردند و همچنا

روغمخالف ارادۀ من سخنان د
ندبه مردم گفتند. من، خداو

اهشاهد و از همه چیز آگ
مودههستم.« خداوند چنین فر

۴۶۸ / ۸۴۸



ست.ا

نامۀ دروغین شِمعیا

۲۴‏-۲۵ خداوند قادر مطلق،

عیایخدای اسرائیل، دربارۀ شِم
 .شِمعیانِحِلامی پیامی به من داد

لیبه نام خود نامه‌ای به تمام اها
فنیای کا هن، پسراورشلیم، سِ
 دیگرمعسیا و به تمام کاهنان

مه بهفرستاده بود. او در آن نا
بود:آنها چنین نوشته 

۴۶۹ / ۸۴۸



 خداوند تو را به عوض ۲۶

تعیینیهویاداع به حیث کاهن 

‌خداکرده است تا در خانۀ
 و هراجرای وظیفه نموده

 عنواندیوانه‌ای که خود را به
دریک نبی معرفی کند، 

نهپاهایش زنجیر و زولا

 پس تو چرا چنین ۲۷ یندازی. ب
ایکاری را در مورد ارمی

 بهعناتوتی که خود را برای شما
‌کند،عنوان یک نبی معرفی می

۴۷۰ / ۸۴۸



 زیرا در ۲۸ هی؟ انجام نمی‌د
 برایحقیقت او بود که نامه‌ای

کهما به بابل فرستاد و گفت 
انی درچون یک مدت طول

 برایاینجا می‌مانیم، باید
کنیم،سکونت خود خانه‌ها بنا 
شتباغها بسازیم و نهالها کِ

آنهاکنیم و از محصول 
خوریم.ب

 سِفنیای کاهن نامه را در ۲۹

۳۰ بی خواند. حضور ارمیای ن
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 آنگاه خداوند به ارمیا فرمود:
 »نامه را برای تمام ۳۱

ست و به آنهاتبعید‌شده‌گان بفر
ر موردبگو که خداوند د

ی چنینشِمعیای نِحِلام
ودمی‌فرماید: او از طرف خ

است.برای شما پیشگویی کرده 

اومن شِمعیا را نفرستاده‌ام. 
 باورخواست که دروغهایش را

 بنابران، خداوند چنین ۳۲ کنید. 
میمی‌فرماید: من شِمعیای نِحِلا

۴۷۲ / ۸۴۸



ی‌کنمرا با اولاده‌اش مجازات م
سی زندهو از خانوادۀ او هیچ‌ک

 رانمی‌ماند که خوبی و احسانی
ودکه در حق قوم برگزیدۀ خ

منمی‌کنم، ببیند، زیرا او بر ضد 
ست.«سخنان فتنه‌انگیز گفته ا

فرموده است.خداوند چنین 

وعدۀ خداوند به قوم برگزیدۀ او

 کلامی از جانب خداوند ۱

۲ . به ارمیای نبی نازل شد
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 خداوند، خدای اسرائیل چنین

تومی‌فرماید: »هر‌آنچه را که به 

یس،گفته‌ام در یک کتاب بنو
 زیرا روزی فرا‌می‌رسد که من ۳

بعید شدۀ خود، یعنیقوم ت
 به ایناسرائیل و یهودا را

ان وعدۀسرزمینی که به پدران‌ش

بودم،ملکیت آن را داده 
لک آنبر‌می‌گردانم تا دوباره ما

فرمودهشوند.« خداوند چنین 
ست.ا

۴۷۴ / ۸۴۸



 این است کلامی که ۴

ئیل و یهوداخداوند دربارۀ اسرا

ه است:فرمود

 »فریاد وحشت به گوش ۵

د،من می‌رس

ترس بر همه جا
دهسایه افگن

ست،ا

آرامی و آسایش

۴۷۵ / ۸۴۸



وجود ندارد.

 یک لحظه صبر کنید و ۶

از خود بپرسید!

آیا یک مرد

لیمی‌تواند طف
بزاید؟

پس چرا تمام مردان،

المانند زنانی در ح
یمان،زا

۴۷۶ / ۸۴۸



دست به کمر نهاده
گ‌شانو رن

ریده است؟پ

 آه، چه روز بدی در ۷

پیشرو است

که مانند آن هرگز
دیده نشده

ست.ا

آن روز، زمان سختی برای

۴۷۷ / ۸۴۸



ئیل استاسرا

اما آنها از آن نجات

.«می‌یابند

 خداوند قادر مطلق ۸

رامی‌فرماید: »در آن روز یوغی 
 وکه بر گردن آنهاست برداشته
رتمی‌شکنم. آنها را از بند اسا

ر غلامیآزاد می‌سازم و دیگ
 بلکه ۹ ند، بیگانه‌گان را نمی‌کن

‌شانآنها مرا که خداوند، خدای

۴۷۸ / ۸۴۸



 نسلهستم و پادشاهی را که از
 خواهم گماشت،داوود بر آنها

یند.خدمت می‌نما

 پس خداوند می‌فرماید: ۱۰

ای خادم من یعقوب،
نترس!

یعنی ای قوم

 هراساناسرائیل،
اش!نب

۴۷۹ / ۸۴۸



زیرا من شما و فرزندان
دورشما را از جاهای 

و از سرزمینی که در
اسیرآنجا 

ستید، نجاته
م.می‌ده

من شما را به وطن‌تان

ردانمبر‌می‌گ

تا در رفاه و آسایش

۴۸۰ / ۸۴۸



 کنیدزندگی

و دیگر کسی باعث

ترس شما
نخواهد شد.

 من همراه‌تان بوده شما را ۱۱

هم.نجات می‌د

آن ملتهایی را که

شانشما در بین‌
پراگنده هستید،

۴۸۱ / ۸۴۸



نابود می‌سازم، ولی
بینشما را از 

رم.نمی‌ب

با اینهم شما را بدون

ذارم،سرزنش نمی‌گ

البته سرزنشی که
ویمی‌کنم از ر

دل و انصافع
د.می‌باش

۴۸۲ / ۸۴۸



من، خداوند، چنین
ام.«گفته‌

 خداوند به قوم برگزیدۀ ۱۲

رماید:خود می‌ف

»دردهای تو علاج ناپذیر

و زخمهای تو
دید است.ش

 کسی نیست که از حق تو ۱۳

ند.دفاع ک

۴۸۳ / ۸۴۸



مرهمی برای زخم
تو وجود ندارد

و امیدی برای
علاج نداری.

 کسانی که عاشق تو ۱۴

بودند،

همه تو را فراموش

‌اندکرده

و توجهی به تو

۴۸۴ / ۸۴۸



ندارند.

من مانند یک دشمن بر

له کردمتو حم

و تو را به‌خاطر

هانخطاها و گنا
رتبی‌شما

با بی‌رحمی جزا

ادم.د

 چرا از درد و زخمهای ۱۵

۴۸۵ / ۸۴۸



می‌کنی؟خود شکایت 

درد تو درمان ندارد،

زیرا شرارت تو
ار وبسی

انتگناه
ت.بی‌شمار اس

من تو را به این مصیبت

ه‌ام.گرفتار کرد

 پس کسانی که تو را ۱۶

۴۸۶ / ۸۴۸



، بلعیده می‌شوند.ببلعند

هر‌کسی که دست به

د،تاراج تو بزن
ددتاراج می‌گر

و تمام کسانی که تو
ردند،را غارت ک
ندغارت خواه

شد.

و همه دشمنان تو به

۴۸۷ / ۸۴۸



ردهاسارت بُ
د.می‌شون

 زیرا خداوند می‌فرماید: ۱۷

تومن بار دیگر سلامتی 

ی‌گردانمرا بر‌م

و زخمهایت را شِفا
م،می‌بخش

از این جهت که تو
را »رانده شده«

۴۸۸ / ۸۴۸



ندمی‌نام

و می‌گویند که این

شهراست 
صهیون که

یادهیچ‌کسی به‌
 نیست.«آن

 خداوند چنین می‌فرماید: ۱۸

»من قوم برگزیدۀ خود را
انبه وطن‌ش

۴۸۹ / ۸۴۸



ردانمبر‌می‌گ

و بر

انخانواده‌های‌ش
شفقترحمت و 

هم.نشان می‌د

شهر اورشلیم دوباره آباد
ودمی‌ش

و قصرهایش
جددا ًاعمارم

۴۹۰ / ۸۴۸



د.می‌گردن

 اهالی آن شهر سرودهای ۱۹

ی می‌سرایندشکرگزار

و آواز خوشی از

لندهمه جا ب
د.می‌شو

من آنها را برکت داده و به

ی‌افزایمتعداد‌شان م

و به آنها افتخار

۴۹۱ / ۸۴۸



تامی‌بخشم 
دیگر خوار

ند.نباش

 به آنها قدرت و شوکت ۲۰

ذشته را عطادوران گ
م.می‌کن

آنها را پایدار و

ر می‌سازماستوا

و کسانی که

۴۹۲ / ۸۴۸



بخواهند بر آنها
ند،ظلم کن

زاتمجا
د.می‌شون

 حاکم آنها از قوم ۲۱

هد بودخود‌شان خوا

و رهبر‌شان از بین

ود‌شانخ
‌شود.انتخاب می

۴۹۳ / ۸۴۸



او را به حضور
ورم تاخود می‌آ

یک مننزد
د،باش

زیرا تا من کسی را به
ضور خود نخوانم،ح

نمی‌تواند که به من

 شود.نزدیک

 شما قوم برگزیدۀ من ۲۲

۴۹۴ / ۸۴۸



منمی‌باشید و 
ان.«خدای‌ت

خداوند چنین فرموده است.

 خشم خداوند مانند ۲۳

دبادطوفان وحشتناک و گِر
یزد و بر سرشدیدی بر‌می‌خ

۲۴ آید. مردمان شریر فرود می‌

 غضب شدید خداوند تا منظور

 نشود، کم نخواهداو برآورده

ده این را خواهیدشد. در آین

۴۹۵ / ۸۴۸



فهمید.

بازگشت تبعید‌شده‌گان قوم اسرائیل به
وطن

 خداوند می‌فرماید: ۱

می‌رسد که من»روزی فرا‌
ائیلخدای تمام قبایل اسر

گزیدۀخواهم بود و آنها قوم بر
 خداوند چنین ۲ « من.

یرمی‌فرماید: »قومی که از شمش

باننجات پیدا کردند و در بیا
ئیلفیض یافتند. من برای اسرا

۴۹۶ / ۸۴۸



نهاآسایش مهیا کردم و از آ
 خداوند در ۳ ودم.« مراقبت نم

اهرزمان قدیم به قوم اسرائیل ظ
حبت ازلی توشد و فرمود: »با م

ن تو رارا دوست داشتم، بنابرا
ودبا رحمت به‌سوی خ

 ای قوم برگزیده، ۴ . می‌کشانم

 ومن دوباره شما را استوار
رهپایدار می‌سازم. بار دیگر دای

وشبه‌دست گرفته با نوای خ
ایکوبیموسیقی، رقص و پ

۴۹۷ / ۸۴۸



 دوباره ۵ . می‌نمایید
ایتاکستانهای خود را بر تپه‌ه

ازسامره کِشت می‌کنید و 
ا لذت می‌برید.خوردن میوۀ آنه

 بلی، روزی فرا‌می‌رسد که ۶

م صدانگهبانان بر تپه‌های اِفرایِ
بهمی‌کنند: »بیایید که با هم 

 خداوند،صهیون به حضور
م.««خدای خود بروی

 خداوند چنین می‌فرماید: ۷

۴۹۸ / ۸۴۸



»با آواز بلند برای قوم
سرائیل،ا

مهمترین ملت دنیا،
خوشینغمۀ 

بسرایید.

خداوند را سپاس گویید و
اعلام کنید:

»ای خداوند، قوم
ه‌ات را دربرگزید

۴۹۹ / ۸۴۸



حفظپناه خود 
کن

و بازمانده‌گان
ائیل رااسر

.««نجات بده

خداوند همچنین می‌فرماید:

 »من آنها را از سرزمین ۸

ورمشمال می‌آ

و از دورترین نقاط

۵۰۰ / ۸۴۸



زمین جمعروی 
م.می‌کن

همراه آنها حتی اشخاص
کور و لنگ

و زنان حامله و در
راحال زایمان 
رمبه اینجا می‌آو

و گروه بزرگی به
اینجا

۵۰۱ / ۸۴۸



ردند.بر‌می‌گ

 با گریه و دعا می‌آیند ۹

و من ایشان را
 می‌کنم.رهبری

آنها را کنار نهرهای آب
زهتا

به راه راست و

هموار هدایت
د،می‌کنم تا نلغزن

۵۰۲ / ۸۴۸



زیرا من پدر
 هستم واسرائیل

ایِم پسراِفر
ری مناولبا

ت.«اس

 ای قومهای جهان، به ۱۰

کلام خداوند گوش

بدهید

و آن را به دورترین

هاننقاط ج

۵۰۳ / ۸۴۸



اعلام کنید و
بگویید:

»همان خدایی که قوم

پراگندهاسرائیل را 

ت،ساخ

بار دیگر آنها را
کندجمع می‌

و همان‌طوری که چوپان
گهداریاز گلۀ خود ن

۵۰۴ / ۸۴۸



یدمی‌نما

او هم از قوم

برگزیدۀ خود
ی‌کند.مراقبت م

 خداوند، اسرائیل را آزاد ۱۱

ندمی‌ک

و از دست کسانی

هاکه از آن
قوی‌تر‌اند،

۵۰۵ / ۸۴۸



هد.نجات می‌د

 آنها بر کوه صهیون ۱۲

شیمی‌آیند و با آواز خو
د.می‌سراین

احسان و لطف
وند آنها راخدا
 شراب،از غله،

له وروغن، گ
یازرمه بی‌ن

د.می‌ساز

۵۰۶ / ۸۴۸



زندگی آنها مانند باغی
 ومی‌گردد که سیراب

ستشاداب ا

و دیگر هیچگاهی

سرده واف
غمگین

ند.نمی‌شو

 دختران باکره از خوشی ۱۳

ندمی‌رقص

۵۰۷ / ۸۴۸



و مردان، پیر و
اد وجوان، ش

خندان
.«می‌شوند

خداوند می‌فرماید:

»من به آنها تسلی می‌دهم
ا بهو ماتم‌شان ر

خوشی

و غم‌شان را به

۵۰۸ / ۸۴۸



یلشادمانی تبد
م.می‌کن

 من به کاهنان بهترین ۱۴

‌دهمگوشت قربانی را می

و قوم برگزیدۀ خود
ا از نعمتهایر

خوردارفراوان بر

.«می‌سازم

رحمت خدا بر اسرائیل

۵۰۹ / ۸۴۸



 خداوند می‌فرماید: ۱۵

»صدایی از شهر رامه به

ی‌رسد،گوش م

صدای ماتم و

ر.ناله‌های زا

راحیل برای فرزندان خود
کند،گریه می‌

زیرا آنها را از دست
ست.«داده ا

۵۱۰ / ۸۴۸



 خداوند چنین می‌فرماید: ۱۶

»دیگر گریه نکن و

یز،اشک نر

زیرا به‌خاطر

اداشاعمالت پ
ی‌گیریخوب م

و فرزندانت از

دشمنانسرزمین 
ردند.بر‌می‌گ

۵۱۱ / ۸۴۸



 یک آیندۀ امید‌بخش در ۱۷

یشرو داری،پ

زیرا فرزندانت
 وطندوباره به

خود
دند.«بر‌می‌گر

خداوند چنین فرموده است.

 »من ناله و زاری قوم ۱۸

نیدم کهاسرائیل را ش

۵۱۲ / ۸۴۸



گفتند:

»تو ما را سرزنش

صلاحکردی تا ا
ویم.ش

ما مانند گوسالۀ رام
ی بودیمنشده‌ا

اما حالا ما را به

حضور خود
انبازگرد

۵۱۳ / ۸۴۸



و بگذار که به
تو بیاییم،سوی 

زیرا که تو خداوند
دای ماو خ

ستی.ه

 ما از تو رو‌برگرداندیم، ۱۹

ولی بعد پشیمان

دیم.ش

وقتی پی‌بُردیم که چه

۵۱۴ / ۸۴۸



م،کاری کرده‌ای

خجالت کشیدیم و

یم و ازترسید
آوریاعمال شرم‌

که در جوانی مرتکب
م، شرمندهشده بودی

تیم.«هس

 خداوند می‌فرماید: ۲۰

اسرائیل، پسر عزیز و مایۀ

۵۱۵ / ۸۴۸



است.خوشی من 

اگر‌چه بر ضدش

یم،سخن می‌گو

لیکن او را به‌یاد

 داشتخواهم

و هر وقتی‌که به‌یادم
د،می‌آی

دلم از شفقت
و بهنسبت به ا

۵۱۶ / ۸۴۸



‌آیدهیجان می

و بر او رحم

م.می‌کن

 بر سر راه‌تان نشانه‌هایی ۲۱

بگذارید

تا در بازگشت به
راهوطن بتوانید 

خود را پیدا
کنید.

۵۱۷ / ۸۴۸



ای قوم برگزیدۀ من، به
رگرد.شهرهای خود ب

 ای قوم بی‌وفا، تا چه ۲۲

اهیوقت می‌خو

در سرگردانی و
گیشک زند

نی؟ک

من بر روی زمین
نویک چیز 

۵۱۸ / ۸۴۸



و متفاوت به وجود
ورده‌ام،آ

مانند این که یک
زن

محافظت یک مرد
 عهدهرا به

گیرد.«ب

سعادت آیندۀ قوم برگزیدۀ خداوند

 خداوند قادر مطلق، ۲۳

۵۱۹ / ۸۴۸



»بعدخدای اسرائیل می‌فرماید: 
را بهاز آن که قوم اسرائیل 

ا ووطن‌شان بازگردانم، در یهود
ویند:شهرهایش می‌گ

»خداوند کوه مقدس

رشلیم راخود یعنی او
دهد،برکت 

مکان مقدسی که
ر آنخودش د

!«ساکن است

۵۲۰ / ۸۴۸



 در آن وقت مردم ۲۴

 دهاتشهرهای یهودا با مردم

یکجاآنجا، دهقانان و چوپانان 
 جان ۲۵ نند. زندگی می‌ک

زم وخسته‌گان را تازه می‌سا
۲۶ کنم. گرسنه‌گان را سیر می‌

 مردم همه به آرامی می‌خوابند و

ینند.«خوابهای شیرین می‌ب

 خداوند می‌فرماید: ۲۷

 من»به‌زودی زمانی می‌آید که
 را ازسرزمین اسرائیل و یهودا

۵۲۱ / ۸۴۸



۲۸ رُ می‌سا زم. انسان و حیوان پ
 همان‌طوری که یک وقتی آنها

ن کردم،را ریشه‌کن ساختم، ویرا
بُردم و برهلاک نمودم، از بین 

ها راسر‌شان بلا آوردم، حالا آن
 وبازسازی نموده و استوار

ینپایدار می‌سازم. خداوند چن

 آنگاه دیگر ۲۹  است. فرموده
ند:نمی‌گوی

پدران غورۀ انگور را
خوردند

۵۲۲ / ۸۴۸



و اما دندان فرزندان
کُند شد.

 اما هر‌کس جزای گناه ۳۰

 هر‌کس کهخود را می‌بیند و

رد، دندانشانگور تُرش بخو
ی‌شود.«کُند م

عهد و پیمان جدید

 خداوند می‌فرماید: ۳۱

د که با مردم»روزی فرا‌می‌رس
و پیماناسرائیل و یهودا عهد 

۵۲۳ / ۸۴۸



 این پیمان ۳۲ ‌بندم. جدید می
کهمانند پیمان سابق نیست 

رفتهوقتی دست پدران‌شان را گ
ردم، با آنهااز مصر بیرون آو

اوندبستم. با این که خد
هامی‌فرماید من مانند شوهر از آن

نهاحمایت می‌کردم، ولی آ

 اما ۳۳ د.« پیمان مرا شکستن
د: »عهد وخداوند می‌فرمای

 قومپیمان جدیدی که با
است: مناسرائیل می‌بندم این 

۵۲۴ / ۸۴۸



‌شاناحکام خود را بر دلهای
انمی‌نویسم، من خدای‌ش

گزیدۀخواهم بود و آنها قوم بر
 دیگر ضرورت نیست ۳۴ . من

 وکه به یکدیگر تعلیم بدهند
 بشناسید،بگویند که خداوند را

ورد تا بزرگ مرازیرا از خ

منمی‌شناسند. آنگاه 
یگرگناهان‌شان را می‌بخشم و د

ورم. من،آن را به‌یاد نمی‌آ
ن گفته‌ام.«خداوند چنی

۵۲۵ / ۸۴۸



 خداوند آفتاب را آفرید تا ۳۵

روشنی ببخشد،روز را 

مهتاب و ستاره‌گان
 آوردرا به وجود

تا شبهای تاریک را
زند.روشن سا

او طوفان را ایجاد می‌کند

تا امواج بحر
شوند.خروشان 

۵۲۶ / ۸۴۸



نام او خداوند قادر مطلق
ست.ا

 او وعده می‌دهد تا زمانی ۳۶

امکه نظام کاینات دو

دارد،

نسل اسرائیل هم
ه بهبرای همیش

ک قومعنوان ی
د.باقی می‌مان

۵۲۷ / ۸۴۸



 اگر آسمان را بتوان ۳۷

اندازه کرد

و تهداب زمین را
پیدا نمود،

آنگاه من هم نسل
ائیل رااسر
طربه‌خا

 ترکاعمال‌شان
م.می‌کن

۵۲۸ / ۸۴۸



خداوند چنین فرموده است.

۳۸‏-۳۹ خداوند می‌فرماید:

رشلیم»وقتی می‌رسد که شهر او
بُرجدوباره آباد می‌شود. از 

تا دروازۀحَنَن‌ئیل در غرب 
جارِبزاویه و از آنجا تا تپۀ 

 آنجا به سویامتداد داشته و از

 تمام آن ۴۰  دَور می‌زند. جَوعَت
یی کهمنطقه به شمول آن دره‌

تر را درجسد مرده‌ها و خاکس
 وقفآنجا می‌اندازند برای من

۵۲۹ / ۸۴۸



اممی‌گردد. همچنان تم
ون تامزرعه‌های بالای نهر قِدر

مت شرقدروازۀ اسپ، در س
 اینبرای من مقدس می‌باشد.

ر هرگز ویران و خرابشهر دیگ
د.«نمی‌شو

ارمیای نبی مزرعه‌ای می‌خرد

 در سال دهم سلطنت ۱

هودا کهصِدِقیا، پادشاه ی
 ‏سالهمزمان با هجدهمین

۵۳۰ / ۸۴۸



بِوکدنصر بود، پی امپادشاهی ن
 در ۲ ا رسید.‏ خداوند به ارمی

ه بابلآن زمان که لشکر پادشا
محاصره کردهشهر اورشلیم را 

انانبود، ارمیا در محل نگهب
اهی،واقع در حویلی قصر ش

 صِدِقیا، پادشاه ۳  بود. زندانی

 به‌خاطری دریهودا، ارمیا را
همیشهزندان انداخته بود که 

د:می‌گفت خداوند می‌فرمای
شاه»من این شهر را به‌دست پاد

۵۳۱ / ۸۴۸



رابابل تسلیم می‌کنم و او آن 
 لشکر ۴ می‌شود. متصرف 

رابابل ،صِدِقیای پادشاه 
 را به حضوردستگیر کرده او

باپادشاه خود می‌برند تا شخصاً 
 صِدِقیا را به ۵ و روبرو شود. ا
زیبابل می‌برند و او مدت درا

د تا من،در زندان خواهد مان
م بگیرم با اوخداوند، تصمی

گر اوچگونه رفتار کنم. حتی ا
 جنگ کند،بخواهد با آنها

۵۳۲ / ۸۴۸



پیروز نخواهد شد.«

۶‏-۷ ارمیا گفت که در این

مود:هنگام خداوند به من فر
لوم،»حنم‌ئیل، پسر کاکایت ش

ی‌گوید کهنزد تو می‌آید و م
بخری،مزرعۀ او را در عناتوت 
چون تو از خویشاوندانزیرا 

ری کهنزدیک او هستی، حق دا
 پس ۸ « آن را بخری.

ودههمان‌طوری که خداوند فرم
ندانبود، حنم‌ئیل در حویلی ز

۵۳۳ / ۸۴۸



»مزرعۀنزد من آمد و گفت: 
سرزمینمرا که در عناتوت، در 

و بهبنیامین است بخر، زیرا ت
‌امحیث نزدیکترین فرد خانواده

.«حق خرید آن را داری

آن وقت دانستم که آن پیام
 خداوند بودهواقعاً از جانب

 پس من آن مزرعه را ۹ ت. اس
متکه در عناتوت بود به قی

 حنم‌ئیلهفده سکۀ نقره از
 قبالۀ آن را در ۱۰ ریدم. خ

۵۳۴ / ۸۴۸



و امضاءحضور شاهدان مُهر 
مودهکردم و نقره را هم وزن ن

 بعد قبالۀ مُهر ۱۱ . به او پرداختم
 شرایطو امضاء شده را که تمام

آن ثبت بود،خرید و فروش در 
دهبا نسخۀ دومی که مُهر نش
 و در حضور ۱۲ فتم بود، گر

م وحنم‌ئیل، پسر کاکای
دهشاهدانی که آن را امضاء کر

ردانی از قومبودند، همچنان م
ضر بودندیهودا که در آنجا حا

۵۳۵ / ۸۴۸



سۀبه باروک، پسر نیریا، نوا
 من در حضور ۱۳  دادم. مَحسِیا

۱۴ که همه به باروک گفتم 
 خداوند قادر مطلق، خدای

ن قبالۀاسرائیل می‌فرماید: »ای
خۀ باز آن بگیرمُهر شده را با نس
 تا مدتو در یک کوزه بگذار

 زیرا ۱۵ باشد. طولانی محفوظ 
طلق، خدایخداوند قادر م

ار دیگراسرائیل، می‌فرماید که ب
 خانه،در این سرزمین مردم

۵۳۶ / ۸۴۸



رید ومزرعه و تاکستان خ
رد.«فروش خواهند ک

دعای ارمیای نبی

 بعد از آن که قباله را به ۱۶

بهباروک، پسر نیریا دادم، 

اوند دعا کردم وحضور خد
 »ای خداوند، خدای ۱۷ تم: گف
قدرتمتعال، تو بودی که با 

انهاعظیم و بازوی توانایت آسم
آوردی.و زمین را به وجود 

۵۳۷ / ۸۴۸



مشکلبرای تو هیچ کاری 
 از رحمت بی‌پایان ۱۸ ست. نی

ا برخوردارخود هزاران نسل ر
ل،می‌سازی اما در عین حا

 گناهانفرزندان را به‌خاطر
نی. ایوالدین‌شان مجازات می‌ک
نامتخدای بزرگ و توانا که 
۱۹ طلق است، خداوند قادر م
 نقشه‌های تو حکیمانه و

ت.کارهای تو بزرگ اس
انهاچشمان تو اعمال همۀ انس

۵۳۸ / ۸۴۸



ز رویرا می‌بیند و هر‌کسی را ا
و یارفتار و کردارش پاداش 

 نشانه‌ها و ۲۰ ‌دهی. جزا می
ن دادی ومعجزه‌ها در مصر نشا

ین قومروز به روز نامت در ب
ین تماماسرائیل و همچنان در ب

 با ۲۱ ور می‌گردد. بشر مشه

قومدست پُر قدرت خود 
سرزمین مصربرگزیده‌ات را از 

‌ها وبیرون آوردی و نشانه
ا کردی ومعجزه‌ها در آنجا اجر

۵۳۹ / ۸۴۸



ختی.دشمنان را به وحشت اندا
 سرزمینی را که در آن شیر و ۲۲

گندعسل جاری است و با سو
ه اجداد‌شانوعدۀ ملکیتش را ب

دی.داده بودی، به آنها بخشی
 اما وقتی پدران‌شان آمدند و ۲۳

رف کردند، به کلام توآن را تص

دند و احکام تو راگوش ندا
 براطاعت ننمودند. بنابران، تو

دی.آنها این بلاها را نازل کر
 می‌بینی که مردم بابل برای ۲۴

۵۴۰ / ۸۴۸



ه اطراف آن،تصرف شهر ب
نگرتپه‌هایی به عنوان س

گ،ساخته‌اند و مردم را جن
ند وقحطی و مرض تهدید می‌ک

نانجنگ‌آوران ما به‌دست دشم
ه چیزگرفتار شده‌اند. هم
ودههمان‌طوری که تو فرم

ت همبودی، اتفاق افتاد و خود
 ولی ای خداوند، ۲۵ . می‌بینی

ی کهخدای من، تو به من فرمود
انآن مزرعه را در حضور شاهد

۵۴۱ / ۸۴۸



عی کهبخرم. من هم با این وض
دست مردم بابلشهر دارد و به‌

طاعتافتاده است، از امر تو ا
دم.«کر

 خداوند به ارمیا فرمود: ۲۶

 »من خداوند، خدای تمام ۲۷

ی است کهبشر هستم. آیا کار

شد؟«اجرای آن برایم مشکل با
 پس خداوند چنین ۲۸

رامی‌فرماید: »من این شهر 
بِوکدنص ر،به‌دست مردم بابل و ن

۵۴۲ / ۸۴۸



هاپادشاه‌شان، تسلیم می‌کنم و آن
۲۹ متصرف می‌شوند. شهر را 

 لشکر بابل به شهر داخل شده
ییآن را آتش می‌زند و خانه‌ها

 آنهارا می‌سوزاند که بر بامهای
دیگربرای بُتِ بعل و خدایان 

ند وقربانی و هدیه تقدیم می‌کرد

شمبا آن اعمال خود، آتش خ
 مردم ۳۰ ختند. مرا می‌افرو

انی دستاسرائیل و یهودا از جو
 وبه کارهای شرارت‌آمیز زده‌اند

۵۴۳ / ۸۴۸



د مراهمیشه با اعمال زشت خو
 این شهر ۳۱ . به خشم آورده‌اند

ه امروزاز روزی که آباد شد تا ب
است.موجب خشم من گردیده 

دوربنابران، آن را از نظر خود 
 کارهای زشت مردم ۳۲ . می‌کنم

 گناهاناسرائیل و یهودا،

 وپادشاهان، رهبران، کاهنان
م مراانبیای آنها و اهالی اورشلی

 آنها ۳۳  است. خشمگین ساخته
د و با وجودیمرا ترک کرده‌ان

۵۴۴ / ۸۴۸



م،که آنها را همیشه تعلیم داده‌ا
 وبه حرف من گوش نداده

 حتی در ۳۴ اصلاح نشده‌اند. 
یادعبادتگاهی که به نام من 

آنمی‌شود ،بُت‌پرستی می‌کنند و 
 برای بُتِ ۳۵ ازند. را نجس می‌س

‌هابعل در درۀ هِنوم قربانگاه

انساخته‌اند و بالای آنها فرزند
مولک قربانیخود را برای بُتِ 

هامی‌کنند. در حالی‌که من به آن
 حتیچنین حکمی نداده بودم،

۵۴۵ / ۸۴۸



دمبه فکرم نیز نیامده بود که مر
 چنین گناهییهودا مرتکب

شوند.«

وعدۀ امید‌بخش

 بنابران، خداوند، خدای ۳۶

اورشلیماسرائیل در مورد شهر 
کهمی‌فرماید: »مردم می‌گویند 

گ واین شهر به‌خاطر جن

دشاهقحطی و بیماری به‌دست پا
منبابل می‌افتد. اما بشنوید که 

۵۴۶ / ۸۴۸



 من اهالی آن را ۳۷ : چه می‌گویم
 را دراز همه کشورهایی که آنها

ا راندهاثر خشم خود به آنج
ه بهبودم، جمع می‌کنم و دوبار

 کمالاینجا می‌آورم تا در
 آنها ۳۸ نند. آسوده‌گی زندگی ک
ن خواهند بود وقوم برگزیدۀ م

 به آنها یک ۳۹ . من خدای‌شان
تادل و یک فکر می‌دهم 

دتبه‌خاطر خیریت خود و سعا
ه به منفرزندان‌شان، همیش

۵۴۷ / ۸۴۸



 من با ۴۰ اشند. احترام داشته ب
دم وآنها یک پیمان ابدی می‌بن

 رالطف و احسان خود
‌کنم.هیچگاهی از آنها دریغ نمی

را در دلهای‌شان جاترس خود 
د.می‌دهم تا دیگر مرا ترک نکنن
 از احسان کردن به آنها لذت ۴۱

ازمی‌برم و آنها را از روی وفا و 
 سرزمیندل و جان در این

ر می‌سازم.«استوار و پایدا

 خداوند چنین می‌فرماید: ۴۲

۵۴۸ / ۸۴۸



زرگی»همان‌طوری که مصیبت ب

ن قوم آوردم،را بر سر ای

شبختیهمچنان سعادت و خو
بودم،را که به آنها وعده داده 

 در ۴۳ نم. نصیب‌شان می‌گردا
ینداین سرزمینی که می‌گو
سان ومتروک و خالی از ان

 مردمحیوان است و به‌دست
هابابل افتاده است، مزرعه‌
۴۴ ش می‌شوند. خرید و فرو
 بلی، در سرزمین بنیامین،

۵۴۹ / ۸۴۸



 یهودا،اورشلیم، شهرهای
ه‌ها وکوهستانها، دامنه‌های کو

 خریدصحرای جنوب، مزرعه‌ها
‌ها درو فروش می‌شوند، قباله

و امضاءحضور شاهدان مُهر 
رامی‌گردند، زیرا من این قوم 
‌شاندوباره به سرزمین خود

 چنینبر‌می‌گردانم.« خداوند
ه است.فرمود

وعدۀ صلح و آرامش به اورشلیم

۵۵۰ / ۸۴۸



 بار دیگر خداوند با ارمیا ۱

قعکه هنوز در محل نگهبانان وا

، زندانیدر حویلی قصر شاهی
 خداوندی ۲ ت.‏ بود، سخن گف

کلکه زمین را آفرید، آن را ش
شخص آن قرارداد و در جای م

وند است،داد و نام او خدا

 »از من ۳ : می‌فرماید
تو جوابدرخواست کن و به 

اسرارخواهم داد. آنگاه تو را از 
 چیزیعجیبی که در مورد آنها

۵۵۱ / ۸۴۸



 من، ۴ م. نمی‌دانی، آگاه می‌ساز
 اسرائیل، درخداوند، خدای

ر و قصرمورد خانه‌های این شه
هاپادشاه یهودا می‌گویم که آن

هایهمه ویران می‌شوند و سنگ
درآن را برای ساختن سنگر 

ر می‌برند.برابر حملۀ دشمن به‌کا

 لشکر بابل می‌آید و شهر را ۵

می‌کند،از اجساد اهالی آن پُر 

ر به‌خاطرزیرا مردم این شه
تش خشم مراشرارت خود، آ

۵۵۲ / ۸۴۸



 خودشعله‌ور ساختند و من روی
 اما با ۶ انیده‌ام. را از آنها پوش

ر راآنهم، خرابی‌های این شه
آن راترمیم می‌کنم و ساکنان 

ه ازشِفا و آسایش بخشید
دارسعادت کامل برخور

 اسیران اسرائیل و ۷ . می‌سازم

ره به وطن‌شانیهودا را دوبا
رامی‌آورم و مانند سابق آنها 

 من آنها ۸ م. سعادتمند می‌گردان
 که مرتکبرا از گناهانی

۵۵۳ / ۸۴۸



کنم و سرکشیشده‌اند، پاک می‌
خشم.و نافرمانی‌های‌شان را می‌ب

 آنگاه شهر اورشلیم مایۀ ۹

باعثخوشی من می‌گردد و 

‌شود.افتخار و جلال نام من می
 ازتمام ملتهای جهان وقتی
 قومخوبی‌هایی که در حق

کنم و نعمتهاییبرگزیدۀ خود می‌
نوند،را که به آنها می‌بخشم، بش

از ترس خواهند لرزید.«

 خداوند می‌فرماید: »مردم ۱۰

۵۵۴ / ۸۴۸



 ومی‌گویند که شهرهای یهودا
ان وکوچه‌های اورشلیم ویر

د.خالی از انسان و حیوان شده‌ان
رهایآنها درست می‌گویند، شه

‌های اورشلیمیهودا و کوچه
 وخالی هستند. هیچ انسان

‌کند.ی در آن زندگی نمی‌کند.

 اما در همان جا بار دیگر ۱۱

ِ داماد وآواز خوشی ،صدای شاد

سرودعروس و نوای ساز و 
ردم برایشنیده می‌شود. م

۵۵۵ / ۸۴۸



ای شکرگزاریخداوند قربانی‌ه
ویند:تقدیم کرده می‌گ

از خداوند قادر مطلق
زار باشید،شکرگ

زیرا او خداوند
یکو و مهربانن

بوده

و محبت و رحمت
ه پایداراو همیش

۵۵۶ / ۸۴۸



ست!ا

من سعادت این سرزمین را

گرکه در اول داشت، بار دی
داوندبرایش بر‌می‌گردانم.« خ

است.چنین فرموده 

 خداوند قادر مطلق ۱۲

کهمی‌فرماید: »این سرزمینی 

سان وویران و خالی از وجود ان
دارایحیوان است، بار دیگر 

پانانچراگاه‌ها شده و چو

۵۵۷ / ۸۴۸



نهاگله‌های خود را در آ
 در شهرهای ۱۳ . می‌چرانند

وه‌ها،کوهستانی، در دامنه‌های ک
ا، دردر ساحۀ جنوبی یهود

 اطرافسرزمین بنیامین و
 یهودا،اورشلیم و در شهرهای

 که داده‌ام،قرار وعده‌یی

دیگرچوپانان یک بار 
ی خود راگوسفندها

.«می‌شمارند

عهد و پیمان ابدی خداوند با داوود

۵۵۸ / ۸۴۸



 خداوند می‌فرماید: ۱۴

وعدۀ»زمانی می‌رسد که من 

اسرائیل وخود را که به مردم 
ملی می‌سازم.م، عملی می‌سازم.

 در آن زمان از نسل داوود ۱۵

نمیک پادشاه عادل را بر‌می‌گزی

ف حکومتو او با عدل و انصا

 در آن روزها یهودا ۱۶ . می‌کند
 درنجات می‌یابد و اورشلیم

 آنرفاه و آسایش به سر می‌برد.
لت ما«شهر به نام »خداوند عدا
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 خداوند چنین ۱۷ . یاد می‌شود
ودمی‌فرماید که از نسل داو

ر تختهمیشه یک نفر ب
خواهدسلطنت خاندان اسرائیل 

 و از کاهنان لاوی ۱۸ شست ن
ضرهم پیوسته اشخاصی حا
تا در حضور منخواهند بود 

نی رامراسم قربانی‌های سوخت
 تهیه شدهاجرا کرده و هدیه‌های

 تقدیم نمایند.«از آرد را

 بعد این کلام از جانب ۱۹

۵۶۰ / ۸۴۸



۲۰ رمیا رسید: خداوند برای ا
 »من عهد کرده‌ام که شب و

ت معین آنروز همیشه به وق
و این عهد تغییرظهور کنند 

 به همین ترتیب ۲۱ . ناپذیر است
یکمن با خدمتگزارم داوود 
میشهپیمان ابدی بسته‌ام که ه

اهدکسی از نسل او پادشاه خو
ن ازبود. من همچنان با کاهنا

 آنهاقبیلۀ لاوی پیمان بستم که
. اینهمیشه مرا خدمت کنند
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هرگز شکستهعهد و پیمان 
 همان‌طوری که ۲۲ نخواهند شد. 

هایستاره‌گان آسمان و دانه‌
وانریگ ساحل بحر را نمی‌ت

د وشمار کرد، نسل بنده‌ام، داوو
مت منلاویان را که در خد

اد می‌کنمهستند، به اندازه‌ای زی

.«که قابل شمار نباشند

 خداوند بار دیگر به ارمیا ۲۳

 »آیا متوجه نشدی که ۲۴ رمود: ف
ظهارمردم چه می‌گویند؟ آنها ا

۵۶۲ / ۸۴۸



رامی‌دارند که اسرائیل و یهودا 
دهکه خداوند یک زمان برگزی

آنهابود ،حالا ترک کرده است. 
خوار و حقیر شده و دیگر به

ردهحیث یک قوم شم
 اما من می‌گویم: ۲۵ د. نمی‌شون
ودتا وقتی‌که شب و روز وج

مان و زمیندارد و نظام آس
 قوم اسرائیل و ۲۶ قرار است، بر

 داوود را ترک نمی‌کنم واولادۀ
داوودهمیشه یک نفر از نسل 
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ر تخترا به عنوان پادشاه ب
ولادۀسلطنت می‌نشانم تا بر ا

و یعقوبابراهیم، اسحاق 
را ازحکومت کند. من آنها 

ایناسارت آزاد کرده به 
ر آنهاسرزمین بر‌می‌گردانم و ب

م.«رحم می‌کن

پیشگویی مرگ صِدِقیا

 هنگامی که نِبوکدنصر، ۱

ازپادشاه بابل و لشکر او که 

۵۶۴ / ۸۴۸



 تحتمردم تمام کشورهای
یل شده بود، بررهبری او تشک

رهای اطرافضد اورشلیم و شه
امآن حمله کرد، خداوند این پی

۲ اند. را به ارمیای نبی رس
 خداوند، خدای اسرائیل به من

پادشاهفرمود:‏ »برو به صِدِقیا، 

 خداوند چنینیهودا بگو که
ینمی‌فرماید: من اراده دارم که ا

دشاه بابلشهر را به‌دست پا
زند.تسلیم کنم تا آن را آتش ب

۵۶۵ / ۸۴۸



 تو از دست او نجات ۳

قیننمی‌یابی بلکه تو را به ی

و به‌دست اودستگیر کرده 
مًی‌سپارند. تو با او شخص ا

ا به شهرروبرو می‌شوی و او تو ر
 پس ای صِدِقیا، ۴ . بابل می‌برد
ندپادشاه یهودا، به حرف خداو

اید: تو درگوش بده که می‌فرم
 بلکه ۵ ی، جنگ کُشته نمی‌شو

می‌میری.در آرامی و آسوده‌گی 
ادتهمان‌طوری که برای اجد
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د،که قبل از تو پادشاه بودن
ردند،مراسم تدفین را اجرا می‌ک

ند وبرای تو هم اجرا می‌کن
رند وبرایت ماتم می‌گی

اهمی‌گویند: »افسوس که پادش
دۀما فوت کرد!« و همین ارا

.«من است

 بعد ارمیای نبی آنچه را ۶

درکه خداوند فرموده بود 

 پادشاهاورشلیم به صِدِقیای
 در همین وقت لشکر ۷ ت. گف
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 وپادشاه بابل بر ضد اورشلیم
خیش وشهرهای مستحکم لا

ماندۀعزیقه، یعنی شهرهای باقی
می‌جنگید.یهودا، 

شکستن وعدۀ آزادی غلامان و کنیزان

 بعد از آن که صِدِقیای ۸

دهپادشاه به مردم اورشلیم وع
ا آزادداد که تمام غلامان ر

نبمی‌سازد، کلامی از جا
۹ ارمیا آمد. خداوند برای 
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 صِدِقیا امر کرده بود که هر‌کسی

د،که غلام یا کنیز یهودی دار

کسباید او را آزاد کند و هیچ‌
د.نباید غلام یهودی داشته باش

 بزرگان قوم و مردم، امر او ۱۰

و کنیزرا بجا آوردند. همه غلام 
خود را آزاد کردند و وعده

ا دوبارهدادند که دیگر آنها ر
۱۱ سازند. غلام یا کنیز خود ن

 اما بعد از یک مدت، قول
 را شکستند و آنها راخود
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۱۲ ند. دوباره غلام خود ساخت
 به همین خاطر بود که کلام

اسرائیل برایخداوند، خدای 
۱۳ مود: ارمیا رسید و فر

 »وقتی‌که اجداد‌تان را از مصر

غلامیبیرون آوردم و آنها را از 
نی بستمآزاد ساختم، با آنها پیما

 هر غلام عبرانی ۱۴ تم که و گف
متکه مدت شش سال خد

تم باید ازکند، در سال هف
درانخدمت آزاد شود. اما پ

۵۷۰ / ۸۴۸



دندشما به فرمان من توجه نکر
۱۵ ند. و به کلام من گوش نداد

 چندی قبل، شما راه غلط‌تان

ر داده و آنچه که مرارا تغیی

ام دادید،خُشنود می‌ساخت، انج
علامیعنی آزادی غلامان‌تان را ا

در این مورد درکردید و 

یادعبادتگاهی که به نام من 
۱۶ . می‌شود، با من عهد بستید

 اما بعداً تصمیم‌تان را عوض
زادی‌ای را کهکردید و آ
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 از آنهاآرزوی‌شان بود، دوباره
ه زور غلام وگرفتید. آنها را ب

 با این کارکنیز خود ساختید و
ردید.خود نام مرا بی‌حرمت ک

 بنابران، چون شما از من که ۱۷

تم، اطاعتخداوند‌تان هس
ادر و خواهرنکردید و به بر

ید، منعبرانی‌تان آزادی نمی‌ده
گ،هم شما را به‌وسیلۀ جن

ندگیقحطی و مرض، از قید ز
 ملتهایآزاد می‌کنم تا تمام

۵۷۲ / ۸۴۸



 برجهان از شنیدن بلایی که من
ه وحشتسر شما می‌آورم، ب

بیفتند. ۱۸‏-۱۹ شما هنگام عقد
نیماین پیمان، گوساله‌ای را دو 

 آن گذشتید اماکردید و از میان
کردید.بعد به پیمان‌تان وفا ن

 بابنابران، من هم شما را

، اهلبزرگان یهودا و اورشلیم
ردم،دربار، کاهنان و همه م

رهمانند همان گوساله پاره‌پا
 شما را به‌دست ۲۰ . می‌کنم
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 تشنۀدشمنان‌تان و آنهایی که
می‌کنمخون‌تان هستند، تسلیم 

انتا کُشته شوید و اجساد‌ت
رنده‌گان هوا وخوراک پ

۲۱ ردند. حیوانات وحشی گ
 صِدِقیا، پادشاه یهودا را هم با

نان وبزرگان او، به‌دست دشم

شُتن‌شان  راکسانی که قصد ک
شکر پادشاهدارند و به‌دست ل

آنبابل می‌سپارم. هر چند که 
 کرده است،لشکر اینجا را ترک
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 من به عساکر بابل امر ۲۲

هرمی‌کنم که دوباره به این ش

برگردند، بر ضد آن بجنگند و
ا آتشتصرفش کنند. بعد آن ر

تیجه تمام شهرهایبزنند و در ن
ن و خالی ازیهودا ویرا

.«باشنده‌گان خواهد شد

ارمیای نبی و اطاعت رِکابیان

 در زمان سلطنت ۱

ادشاهیهویاقیم، پسر یوشیا، پ
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جانب خداوندیهودا کلامی از 
۲ ید: برای ارمیای نبی رس

 »نزد خانوادۀ رِکابیان برو و از

تگاهآنها دعوت کن که به عباد

 ازبیایند و آنها را به یکی
راباتاقهای آن ببر و به آنها ش

 پس من ۳ .« تعارف کن

گریازنیا، پسر یک ارمیای دی
د، بارا که نواسۀ حَبَصِنیا بو

ن و تمامبرادران، پسرا
 به خانۀ‌خدا ۴ ش خانواده‌ا
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سران حانانآوردم و به اتاق پ
تاقنبی، پسر یجدِلیا بُردم. این ا

ن دربار وپهلوی اتاق بزرگا
ن،بالای اتاق مَعَسیای دروازه‌با

 آنگاه ۵ وم واقع بود. پسر شل
رابپیاله‌ها و جامهای پُر از ش
اشتم ورا پیش روی آنها گذ

 اما آنها ۶ ند. گفتم که بنوش
نمی‌نوشیم.گفتند: »ما شراب 

ِکاب،جد ما، یوناداب، پسر ر
 وبه ما وصیت کرده است که ما
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ید شرابفرزندان ما، هرگز نبا
 همچنان گفته است ۷ وشیم. بن

زیکه ما نه خانه بسازیم، نه چی
شتهبکاریم و نه تاکستانی دا

بهباشیم بلکه همیشه در خیمه 
ی که بهسر بریم تا در آن جای
زیادیسر می‌بریم، سالهای 

 ما تمام ۸ نیم. زندگی ک
 خود،نصیحت‌های جد

دیم.یوناداب را قبول کر
 نهبنابران، نه ما، نه زنان ما و
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گز شرابفرزندان ما، هر
 برای خود خانه ۹ م، نمی‌نوشی

م ونمی‌سازیم، تاکستانی نداری
 ما ۱۰ یم. کِشت و زراعت نمی‌کن

ه‌ایمهمیشه در خیمه زندگی کرد
ی جد خودو از تمام هدایتها
 اما وقتی ۱۱ ایم. پیروی نموده‌

ه بابل به ایننِبوکدنصر، پادشا
 تصمیمسرزمین حمله کرد،

ییم تاگرفتیم که به اورشلیم بیا
 پادشاه بابل واز خطر لشکر

۵۷۹ / ۸۴۸



 همینسوریه در امان باشیم. به
ینجادلیل است که ما در ا

نیم.«زندگی می‌ک

۱۲‏-۱۳ آنگاه خداوند قادر

رمیامطلق، خدای اسرائیل به ا
هودا وفرمود: »برو به مردم ی

ونداهالی اورشلیم بگو که خدا

ازمی‌فرماید: آیا نمی‌خواهید 
ن بیاموزیدروش و رفتار رِکابیا
۱۴ اطاعت کنید؟ و از کلام من 

 اولادۀ یوناداب به
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د گوشنصیحت‌های جد خو
شراب را بهدادند و تا به امروز 

مالب نزده‌اند. من پیوسته با ش
اعتسخن گفتم اما شما اط

 خدمتگاران خود، ۱۵ ننمودید. 
ه شماانبیا را بارها فرستادم تا ب
ی بد توبهبگویند که از کارها

د را اصلاحکنید، رفتار خو
یگرنمایید و از پیروی خدایان د

ینیدست بکشید تا در این سرزم
م،که به شما و اجداد‌تان داده‌ا

۵۸۱ / ۸۴۸



ما بههمیشه زندگی کنید اما ش
 از منحرف من گوش ندادید و

 اولادۀ ۱۶ د. اطاعت نکردی
د رایوناداب تمام اوامر جد خو

 ازبجا آورده‌اند، ولی این قوم
ند.احکام من اطاعت نکرده‌ا
 پس من، خداوند قادر ۱۷

مردممطلق، خدای اسرائیل، 
اورشلیم رایهودا و باشنده‌گان 

قبلاًگرفتار مصیبتی می‌کنم که 
ته بودم. من ایندر مورد آن گف
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هاکار را می‌کنم زیرا وقتی با آن
دند و هرحرف زدم، گوش نکر

م،باری که آنها را فراخواند
ند.«جواب نداد

 بعد ارمیا به رِکابیان ۱۸

لق،گفت که خداوند قادر مط
اید:خدای اسرائیل، می‌فرم

هدایتهای»چون شما از 

اطاعتجد‌تان، یوناداب 

اوامر او را بجا آوردیدکردید، 
۱۹ دید، و همه را عملی نمو

۵۸۳ / ۸۴۸



 بنابران، خداوند قادر مطلق،
ه ازخدای اسرائیل، می‌فرماید ک

کابنسل یوناداب پسر رِ
ند تاهمیشه مردی باقی می‌ما

ت کند.«مرا عبادت و خدم

باروک طومار را می‌خواند

 در سال چهارم سلطنت ۱

ادشاهیهویاقیم، پسر یوشیا، پ

ند این پیام را بهیهودا، خداو
 »یک طومار را ۲ داد: ارمیا 
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را که بر ضدبگیر و سخنان م
 قومهایاسرائیل، یهودا و سایر

لین کلامیدیگر گفته‌ام، از او
بهکه در زمان یوشیا دادم تا 

۳ آن بنویس. امروز، همه را در 
 تا شاید مردم یهودا وقتی بدانند
برکه من قصد دارم بلایی را 

ر زشتسر‌شان بیاورم، از رفتا
و من همخود دست بکشند 

م.«گناه و خطای‌شان را ببخش

 بعد ارمیا، باروک پسر ۴

۵۸۵ / ۸۴۸



چه رانیریا را فرا‌خواند و تمام آن
د،که خداوند به او فرموده بو

 همهبرای باروک بیان کرد و او
 ارمیا ۵ ر نوشت. را در آن طوما

زهبه باروک گفت: »من اجا
۶ ا بروم، ندارم که به خانۀ‌خد

 پس تو در روزی که مردم روزه

بامی‌گیرند، به خانۀ‌خدا برو و 
ر راصدای بلند این طوما

دم ازبخوان، زیرا در آن روز مر
نجاهمه شهرهای یهودا در آ

۵۸۶ / ۸۴۸



 شاید مردم به ۷ د. جمع می‌شون
اوند دعا و زاریحضور خد

ز راه‌های بد خودکنند و ا
ضببازگردند، زیرا قهر و غ

د این مردم بسیارخداوند بر ض
 باروک به ۸ د است.« شدی

رد وآنچه که ارمیا گفت عمل ک

را که در آن طومارکلام خداوند 
 خانۀنوشته کرده بود، در

خداوند خواند.

 در ماه نهم سال پنجم ۹
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هودا،سلطنت یهویاقیم، پادشاه ی
ایرتمام اهالی اورشلیم و مردم س

ا جمعشهرهای یهودا در آنج
م روزه را بهشده بودند تا مراس

۱۰ حضور خداوند برگزار کنند. 
 آنگاه باروک به اتاق جِمریا،
 که درپسر شافان منشی دربار

ا وصحن بالایی خانۀ‌خد
 واقعنزدیک »دروازۀ جدید«

ر رابود، رفت و در آنجا طوما
اند.برای مردم خو
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قرائت طومار در قصر سلطنتی

 وقتی میکایا، پسر جِمریا، ۱۱

را ازنواسۀ شافان، کلام خداوند 

 فوراً به دفتر ۱۲  شنید، آن طومار
رفت.منشی‌ها در قصر شاهی 

اِلیشمعدر آنجا همه بزرگان، 
اتانمنشی ،دِلایا پسر شِمَعیه، اِلن
 پسر شافانپسر عکبور، جِمریا

ا جمع شدهو صِدِقیا پسر حَنَنی
 میکایا همۀ آنچه را ۱۳ بودند. 

ایکه باروک از روی طومار بر
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فت.مردم خوانده بود، به آنها گ
 آنگاه بزرگان، شخصی را به ۱۴

سۀنام یهودی که پسر نِتنیا، نوا
میا و کواسۀ کوشی ب ود ،نزدشِلِ

آنباروک فرستادند تا بیاید و 
اند.طومار را برای آنها هم بخو
راپس باروک پسر نیریا طومار 

 آنها به ۱۵ رفت. گرفته نزد آنها 
شین و آن را برایاو گفتند: »بن

ردما بخوان.« باروک اطاعت ک
 بعد ۱۶ ند. و آن را برای‌شان خوا

۵۹۰ / ۸۴۸



یدند،از آن که متن طومار را شن
 وبا ترس به یکدیگر نگریستند

امبه باروک گفتند: »ما باید تم
 شده در این طومار راموارد ذکر

 بعد ۱۷ « به پادشاه اطلاع دهیم.
ه ماآنها از باروک پرسیدند: »ب
 را چطوربگو، متن این طومار

 گفتهنوشتی؟ آیا اینها را ارمیا
 باروک جواب داد: ۱۸ ؟« است

د و من»ارمیا برای من بیان کر
مارهمه را بر روی این طو
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 سپس آنها به ۱۹ تم.« نوش
ودباروک گفتند: »تو و ارمیا خ

نید و بهرا در جایی پنهان ک
کجاهیچ‌کسی نگویید که در 

هستید.«

یهویاقیم طومار را می‌سوزاند

 آنها طومار را در اتاق ۲۰

خود‌شاناِلیشمع منشی گذاشته، 

 را بهنزد پادشاه رفتند تا قضیه
 آنگاه ۲۱  او برسانند. اطلاع
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دیپادشاه، شخصی به نام یهو
اورد. اورا فرستاد تا طومار را بی

شمعرفت و آن را از اتاق اِلی
 همهمنشی آورد و برای پادشاه و

ضورکسانی که در آنجا ح
 آن وقت ماه ۲۲ داشتند، خواند. 
قصرنهم سال بود و پادشاه در 

 مخصوص فصلخود در اتاق
نشستهزمستان، مقابل آتش 

 وقتی یهودی سه یا ۲۳ ود. ب
ند،چهار قسمت آن را می‌خوا
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قوپادشاه آن قسمت را با چا
تامی‌بُرید و در آتش می‌انداخت 

ریجاین که تمام طومار را به تد
 پادشاه و ۲۴ تاند. در آتش سوخ

راحاضرین همه کلام خدا 
 و آثار غمشنیدند اما نترسیدند

ان دیدهو اندوه در چهرۀ‌ش

 با وجودی که ۲۵ د. نمی‌ش
یا بهاِلناتان و دِلایا و جِمر

ارپادشاه التماس کردند که طوم
او به حرف آنهارا نسوزاند اما 
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 آنگاه پادشاه به ۲۶ گوش نداد. 
مئیل، سِرایا پسرشهزاده یِرَح

 عبدئیلعَزرئیل و شِلِمیا پسر
روک منشی وامر کرد که با

کنند،ارمیای نبی را دستگیر 
ردهاما خداوند آنها را پنهان ک

بود.

ارمیای نبی یک طومار دیگر می‌نویسد

 پس از آن که پادشاه ۲۷

ک بهطوماری را که بارو
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 بود،هدایت ارمیا نوشته
ارمیاسوختاند، خداوند به 

 طومار دیگری تهیه ۲۸ رمود که ف
ومار سابقکند و همه مطالب ط

 و به ۲۹  بنویسد را در آن
: »تویهویاقیم پادشاه بگوید

ا رد کرده، طومار راکلام خدا ر

ی نبیسوختاندی و به ارمیا
کردهگفتی: »چرا در آن نوشته 

ید وبودی که پادشاه بابل می‌آ
 ازاین سرزمین را ویران کرده
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یوان خالیوجود انسان و ح
 پس اکنون من، ۳۰ « می‌سازد؟

ه از تو ایخداوند، می‌گویم ک
هودا،یهویاقیم، پادشاه ی

 کههیچ‌کسی باقی نمی‌ماند
دد ووارث سلطنت داوود گر

شودجنازه‌ات بیرون انداخته می‌

ابتا در طول روز، زیر آفت
از طرف شب در هوایسوزان و 

 تو را با ۳۱ ماند. سرد باقی ب
به‌خاطرفرزندان و اهل دربارت 
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نم.گناهان‌تان مجازات می‌ک
 برهمه بلاهایی را که گفته‌ام

 یهوداسر اهالی اورشلیم و مردم
منمی‌آورم، زیرا به اخطارهای 

ند.«توجه نکرد

 پس ارمیا طومار دیگری ۳۲

داد.تهیه کرد و به باروک منشی 

ابق رااو همۀ مطالب طومار س
د،که ارمیا برایش بیان کرده بو

طالب دیگریدر آن نوشت و م
د.هم به آن افزو
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ارمیا به صِدِقیا هُشدار می‌دهد

 نِبوکدنصر، پادشاه بابل، ۱

 به‌جایصِدِقیا پسر یوشیا را

یم بهیهویاکین پسر یهویاق
یهوداعنوان پادشاه سرزمین 

 اما نه صِدِقیا، نه ۲ کرد. تعیین 
میناهل دربار و نه مردم آن سرز
میاپیام خداوند را که توسط ار

بود،برای آنها فرستاده شده 
قبول کردند.
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 صِدِقیای پادشاه، یهوکل ۳

ای کاهن پسرپسر شِلِمیا و سِفنی

رستادمعسیا را نزد ارمیای نبی ف
بهتا از او درخواست کنند که 

وند، خدای ما برایحضور خدا
 در این وقت ۴ ا کند. قوم دع
بود وارمیا هنوز زندانی نشده 

کهمی‌توانست آزادانه به هر جا 
 در عین ۵ . می‌خواست برود

حدحال، لشکر فرعون به سر
قتی لشکر بابل کهیهودا رسید. و
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محاصره کردهشهر اورشلیم را 
بودند، از آمدن لشکر مصر

قب‌نشینیاطلاع یافتند، ع
کردند.

 آنگاه خداوند، خدای ۶

فرمود:ل به ارمیای نبی فرمود:
 »به صِدِقیا، پادشاه یهودا ۷

ر برایبگو که عساکر مص
 بهکمک شما آمده‌اند اما آنها

 و لشکر ۸ می‌گردند مصر بر‌
ینبابل دوباره برای حمله بر ا
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ا تصرفشهر می‌آید. آنها آن ر
۹ « می‌کنند و آتش می‌زنند.

 خداوند چنین می‌گوید: »خود

این فکررا فریب ندهید و به 

یگرنباشید که مردم بابل د
آمد. آنها به‌یقیننخواهند 

 حتی اگر شما ۱۰ دند. بر‌می‌گر

شکر بابل رابتوانید تمام ل
آنهاشکست دهید و عده‌یی از 

باقیزخمی در خیمه‌های خود 
د وبمانند، همان عده بر‌می‌خیزن
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زنند.«شهر‌تان را آتش می‌

ارمیای نبی دستگیر و محبوس می‌شود

 وقتی لشکر بابل به‌خاطر ۱۱

ری ازنزدیک شدن لشکر مص
د،اصرۀ اورشلیم دست کشید،

 ارمیا خواست اورشلیم را به ۱۲

ین ترک کندقصد سرزمین بنیام
اکتا سهم خود را از امل

فتخانواده‌گی خویش دریا
 اما وقتی برای خارج ۱۳ کند. 
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شلیم به دروازۀشدن از اور
انانبنیامین رسید، رئیس نگهب

یا وآنجا به نام یرئیا پسر شِلِم
 کردهنواسۀ حننیا او را دستگیر

ابلگفت: »تو به مردم ب
 ارمیا گفت: ۱۴ « می‌پیوندی.
ن به»این حقیقت ندارد، م

رئیامردم بابل نمی‌پیوندم.« اما ی
گوش نداد او را دستگیر کرد و

 آنها بر ۱۵ هر بُرد. نزد بزرگان ش
او راارمیا خشمگین شدند، 
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یوناتان منشیزدند و در خانۀ 
دهکه آنجا را به زندان تبدیل کر

 او ۱۶ دانی ساختند. بودند، زن
 یکی ازمدت زیادی در

اقیسیاه‌چالهای آنجا زندانی ب
د.مان

 چندی بعد صِدِقیای ۱۷

اوپادشاه کسی را به دنبال 
 شاهیفرستاد و او را به قصر

 مخفیانهآورد. پادشاه از او
جانبسوال کرد: »آیا پیامی از 

۶۰۵ / ۸۴۸



او جواب داد:خداوند داری؟« 
موده»بلی، دارم. خداوند فر

ابلاست که به‌دست پادشاه ب
 بعد ارمیا ۱۸ وی.« تسلیم می‌ش

پرسید :»چهاز صِدِقیای پادشاه 
بارگناهی در مقابل بزرگان در
 که مراتو و یا این مردم کرده‌ام

 کجا ۱۹ ؟ به زندان انداخته‌اید
ی که می‌گفتند:هستند آن انبیای

ینپادشاه بابل بر شما و بر ا
 پس ۲۰ ‌کند؟ سرزمین حمله نمی

۶۰۶ / ۸۴۸



بهای پادشاه، خواهش می‌کنم 
 رویسخنان من گوش بده و از

و مرامهربانی، عرض مرا بشنو 
ت،به زندان خانۀ یوناتان نفرس

را بفرستی، حتماً درزیرا اگر م
 پس ۲۱ م.« آنجا می‌میر

د که اوصِدِقیای پادشاه امر کر

ان قصر شاهیرا در زند
که نان در آننگهدارند. تا وقتی‌

، هر روز یکشهر پیدا می‌شد
ه اوقُرص نان از نانوایی ب
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صرمی‌دادند و او در زندان ق
د.باقی مان

ارمیای نبی را در یک چاه می‌اندازند

 شِفَطیا پسر متان، جَدَلیا ۱

 شِلِمیا وپسر فشحور، یوکَل پسر

مَلکیا شنیدند کهفشحور پسر 
 خداوند ۲ گفت: ارمیا به مردم 
درمی‌فرماید: »همه کسانی که 

 دراین شهر بمانند با شمشیر یا
می‌میرنداثر قحطی و یا مرض 
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لیماما هر‌کسی که خود را تس
نیمتمردم بابل کند، حیاتش غ

۳ اند. شمرده شده، زنده می‌م
 این شهر را به‌یقین لشکر

.«پادشاه بابل تصرف می‌کند
فرموده است.خداوند چنین 

 وقتی آنها سخنان او را ۴

پادشاه رفتند وشنیدند، نزد 
 باید کُشتهگفتند: »این شخص

هودۀشود، زیرا با سخنان بی
 عساکرخود باعث می‌شود که

۶۰۹ / ۸۴۸



راباقیمانده و مردم جرأت خود 
ع مردماز دست بدهند. او به نف

آنهانیست بلکه می‌خواهد به 
 صِدِقیای ۵ رساند.« ضرر ب

ب،پادشاه گفت: »بسیار خو
ت. مناختیار او به‌دست شماس
ا کاری کردهبر‌خلاف میل شم

 پس آنها ارمیا را ۶ .« نمی‌توانم
مان به داخلبُردند و با ریس

دهچاهی که متعلق به شهزا
آن چاهمَلکیا بود، پایین کردند. 
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ازآب نداشت، ولی زمین آن پُر 
لِ‌و‌لای بود و ارمیا در  گلگ

رو‌رفت.ف

عبد‌ملک ارمیای نبی را نجات می‌دهد

۷‏-۸ عبد‌ملک حبشی که یکی

 بود،از خادمان قصر شاهی
ا دروقتی خبر شد که ارمیا ر
زدچاه انداخته‌اند، بلافاصله ن

زۀپادشاه که در کنار دروا
فت وبنیامین نشسته بود، ر
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 »ای پادشاه، ۹ رض کرد: ع
 کهاین مردم کار بدی کردند

او درارمیا را در چاه انداختند. 
هلاکآنجا از گرسنه‌گی 

هممی‌شود، زیرا یک تکه نان 
 پس ۱۰ پیدا نمی‌شود.« در شهر 

شیپادشاه به عبد‌ملک حب

ر وگفت: »سی نفر را با خود بب
آن کهارمیای نبی را قبل از 

۱۱ آور.« بمیرد، از چاه بیرون 
 عبد‌ملک فوراً سی نفر را با
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شاهی داخلخود گرفته به قصر 
ویلخانۀ آنجا یکشد و از تح

ا برداشتهمقدار لباسهای کهنه ر
رایرفت و ذریعۀ ریسمان ب

 و به ۱۲  کرد ارمیا در چاه پایین
هنه رااو گفت: »این لباسهای ک
ی‌که توزیر بغل‌ات بگذار تا وقت

تو رارا بالا می‌کشیم، ریسمان 
رد.زخمی نکند.« ارمیا چنان ک

 بعد آنها او را توسط ریسمان ۱۳

یا رااز چاه بیرون کشیدند و ارم
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اوبه زندان قصر شاهی بُردند و 
اه داشتند.را در آنجا نگ

صِدِقیا از ارمیای نبی مشوره می‌خواهد

 چند وقت بعد، صِدِقیای ۱۴

ودپادشاه، ارمیای نبی را نزد خ

فرا‌خواند و او را نزد دروازۀ
شاه بهسوم خانۀ‌خدا آوردند. پاد
هم ازارمیا گفت: »من می‌خوا

 تو بایدتو سوالی بکنم و
 ارمیا ۱۵ یی.« حقیقت را بگو
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یم،گفت: »اگر حقیقت را بگو
اگر تو راتو مرا می‌کُشی و 

و گوشنصیحت کنم، ت
 پس پادشاه به او ۱۶ .« نمی‌کنی

ورد ومخفیانه قول داده، قسم خ
 بهگفت: »به نام خدای زنده که
ادما زندگی می‌بخشد، سوگند ی

رامی‌کنم که قصد کُشتنت 
 به‌دست کسانی کهندارم و تو را

تند،تشنۀ خون تو هس
م.«نمی‌سپار
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 آنگاه ارمیا به صِدِقیا ۱۷

لق،گفت که خداوند قادر مط

اید:خدای اسرائیل چنین می‌فرم
 خود را به رهبران»اگر تو

یم کنی،لشکر پادشاه بابل تسل
آتش زدهزنده می‌مانی، این شهر 

‌اتنمی‌شود و تو و خانواده

 اما اگر ۱۸ وید. کُشته نمی‌ش
کنی، این شهرخود را تسلیم ن

ف می‌کند ورا لشکر بابل تصر
 ازآتش می‌زند. تو هم نمی‌توانی
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۱۹ .« دست آنها فرار کنی
 صِدِقیای پادشاه به ارمیا گفت:

دار»من از یهودیانی که طرف
زیرامردم بابل هستند، می‌ترسم، 

 مراممکن است مردم بابل
هابه‌دست آنها بسپارند و آن

۲۰ ند.« بلایی را بر سرم بیاور

 ارمیا گفت: »تو را تسلیم
ط از آنچه کهنخواهند کرد. فق

 اطاعت کنخداوند می‌فرماید،
وست وو این برای خیریت ت
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 اما اگر ۲۱ ‌مانی. زنده می
ی، ایننخواهی که تسلیم شو

ؤیااست چیزی که خداوند در ر
 تمام زنانی ۲۲ : به من نشان داد

د،که در قصر سلطنتی مانده‌ان
بلبه‌دست رهبران لشکر با

ونمی‌افتند. وقتی‌که آنها را بیر

تومی‌برند، آن زنان در مورد 
د:می‌گوین

»بهترین دوستان پادشاه
ندبه او خیانت کرد
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و بر او غالب
شدند.

حالا که پاهایش در
لِ‌و‌لای فرو‌ر فتهگ

ست،ا

او را تنها
گذاشتند.«

 همه زنان و فرزندانت ۲۳

امبه‌دست مردم بابل اسیر و غل
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نیمی‌شوند و خودت هم نمی‌توا
ی بلکهاز دست‌شان فرار کن

یرپادشاه بابل تو را دستگ
تشمی‌کند و این شهر را آ

.«می‌زند

 صِدِقیا گفت: »از این ۲۴

شود،سخنان ما نباید کسی خبر 
۲۵ د. مبادا جانت به خطر بیافت
 اگر اهل دربار از ملاقات ما

توآگاه شوند و بیایند و به  
 ما بگو که بهبگویند: »برای
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چهپادشاه چه گفتی و او به تو 
هانگفت. چیزی را از ما پن

۲۶ .« نکن، ورنه کُشته می‌شوی
 برای‌شان بگو که من از پادشاه

ره بهخواهش کردم که مرا دوبا
درخانۀ یوناتان نفرستد، زیرا 

رد.«آنجا خواهم مُ

 همین طور شد و اهل ۲۷

مورددربار نزد ارمیا آمدند و در 

 سوالملاقاتش با پادشاه از او
را که پادشاهکردند. ارمیا آنچه 

۶۲۱ / ۸۴۸



ت.به او یاد داده بود به آنها گف
الیبنابران، آنها بیشتر سو

، زیرا سخنان او ونکردند
۲۸ . پادشاه را کسی نشنیده بود

 ارمیا تا روزی که اورشلیم
ر شد، در زندان قصرتسخی

د.شاهی مان

سقوط اورشلیم

 در ماه دهم سال نهم ۱

هودا،سلطنت صِدِقیا، پادشاه ی

۶۲۲ / ۸۴۸



 بابل با تمامنِبوکدنصر، پادشاه
ورشلیم حملهلشکر خود به ا

۲ کرد. نموده و آن را محاصره 
 در روز نهم ماه چهارم، در سال

کریازدهم سلطنت صِدِقیا، لش
انبابل دیوارهای شهر را ویر
 رخنهنموده به داخل شهر

 بعد از آن که شهر ۳ کردند. 
بران لشکرسقوط کرد، همه ره

زۀپادشاه بابل در کنار دروا
ازِروسطی نشستند. نِرگال شِر

۶۲۳ / ۸۴۸



َکیمقوماندان از سَمجَرنَبو، سَرس
 شخصرئیس خادمان پادشاه و

شِرازِر،دیگری هم به نام نِرگال 
نجامشاور پادشاه بابل در آ

 وقتی صِدِقیای پادشاه ۴ بودند. 
ا دیدند، پا بهو لشکر او آنها ر

اشتند و در تاریکی شبفرار گذ

دیوارِاز راه دروازۀ بین دو 
رونپشت باغ شاهی از شهر بی

ن رفتند.شده و به طرف درۀ اُرد
 اما بابلیان آنها را تعقیب ۵

۶۲۴ / ۸۴۸



ریحاکرده ،صِدِقیا را در دشت ا
دستگیر نمودند و نزد

 بابل آوردند.نِبوکدنصر، پادشاه
ر آن وقت در شهرنِبوکدنصر د

حمات،رِبله، واقع در سرزمین 
زایاقامت داشت و در آنجا ج
 پادشاه ۶ ن کرد. صِدِقیا را تعیی

افبابل، پسران صِدِقیا را با اشر
برابر چشمانش به قتلیهودا در 

 بعد امر کرد که ۷ د. رسان
 سرشچشمان صِدِقیا را از کاسۀ

۶۲۵ / ۸۴۸



زنجیربیرون کنند و او را با 
 در عین ۸ ند. بسته به بابل ببر

تیحال، لشکر بابل، قصر سلطن
زد وو خانه‌های مردم را آتش 

شلیم رادیوارهای شهر اور
 سپس ۹ رد. خراب ک

ن لشکر بابل،نِبوزَرادان، قوماندا

نیسایر مردم اورشلیم را با کسا
بهکه به آنها تسلیم شده بودند، 

 اما مردمانی ۱۰ . بابل تبعید کرد
درکه فقیر و نادار بودند، 

۶۲۶ / ۸۴۸



ندند وسرزمین یهودا باقی ما
هاتاکستانها و مزرعه‌ها را به آن

دادند.

رهایی ارمیای نبی

 نِبوکدنصر، پادشاه بابل، ۱۱

:ه نِبوزَرادان امر نموده گفت:
 »برو ارمیا را پیدا کن. از او ۱۲

کهبه خوبی مراقبت نما و هر‌چه 

ختیارش بگذار.«بخواهد در ا
۱۳‏-۱۴ پس نِبوزَرادان، قوماندان

۶۲۷ / ۸۴۸



بان،قوای پادشاه بابل و نَبوشَز
زِر،رئیس دربار و نِرگال شِرا

ان،مشاور پادشاه و دیگر افسر
 ازکسانی را فرستادند و ارمیا را

دَلیازندان آوردند و به‌دست جَ
 او را بهپسر اخیقام سپردند تا
یبخانۀ خود ببرد. به این ترت

ا شد.ارمیا با قوم خود یکج

عبد‌ملک مورد لطف خداوند قرار
ردمی‌گی

 در وقتی‌که ارمیا هنوز در ۱۵

۶۲۸ / ۸۴۸



خداوندقصر شاهی زندانی بود، 
 که برود و به ۱۶ د به او فرمو

گوید کهعبد‌ملک حبشی ب
طلق، خدایخداوند قادر م

طوری کهاسرائیل، می‌فرماید: »
، می‌خواهماراده کرده بودم

یاورمبلایی را بر سر این شهر ب

ه چشم سرو تو همه را ب
 اما من، خداوند، تو ۱۷ . می‌بینی

لا نجات می‌دهم ورا از آن ب
هابه‌دست کسانی که از آن

۶۲۹ / ۸۴۸



 من ۱۸ . می‌ترسی، تسلیم نمی‌کنم
تابه‌یقین از تو حفاظت می‌کنم 

یرانجات یابی و کُشته نشوی، ز
. من،تو به من اعتماد کردی

فرموده‌ام.«خداوند چنین 

ارمیای نبی در خانۀ جَدَلیا

 ارمیای نبی بسته در ۱

ران اورشلیمزنجیر همراه با اسی

بابل بُردهو یهودا به سمت 
مهمی‌شد. وقتی آنها به شهر را

۶۳۰ / ۸۴۸



ِبوزَرادان که قوماندانرسیدند، ن
ارمیا رااردوی پادشاه بابل بود، 

 کلامی ازآزاد کرد. در آن وقت
.انب خداوند به ارمیا رسید.

 نِبوزَرادان ارمیا را به ۲

گفت:گوشه‌ای بُرده به او 
تو فرموده بود»خداوند، خدای 

ینکه بلایی را بر این سرزم
 و حالا ارادۀ ۳ د نازل می‌کن

رد. چون همۀخود را عملی ک
د وشما در برابر او گناه ورزیدی

۶۳۱ / ۸۴۸



 اطاعت نکردید،از کلام او
تاربنابران، به این مصیبت گرف

 پس حالا بشنو، من ۴ شدید. 
ایت باززنجیرها را از دسته

. اگرنموده و آزادت می‌کنم
بلمی‌خواهی که با من به با

سیاربروی، برو. من از تو به ب

 اگرخوبی مراقبت می‌کنم. ولی
بورنمی‌خواهی بروی، تو را مج

میننمی‌سازم. تمام این سرز
اییپیش روی توست، به هر ج

۶۳۲ / ۸۴۸



ارکه می‌خواهی بروی، اختی
 قبل ۵ « به‌دست خودت است.

وزَراداناز آن که ارمیا برود، نِب
ریبه او گفت: »اگر قصد دا

پسربمانی، پس نزد جَدَلیا 
ادشاهاخیقام، نواسۀ شافان که پ
دابابل او را والی شهرهای یهو

 و با قوممقرر کرده است، برو
ه هرخودت زندگی کن. ب

 دلتصورت، هر‌چه که
عدمی‌خواهد، انجام بده.« ب

۶۳۳ / ۸۴۸



و یک مقدار غذانِبوزَرادان به ا
۶ بخشید و آزادش کرد. و پول 

 ارمیا از آنجا به شهر مِصفه نزد
ا مردمیجَدَلیا رفت و در آنجا ب

گیکه باقی مانده بودند، زند
د.می‌کر

جَدَلیا، والی یهودا
)همچنان در دوم پادشاهان ٢۵‏:‌‌٢٢‏-‌٢۴(

۷‏-۸ بعضی از رهبران نظامی و

 سرعساکر که در صحرا به
کهمی‌بُردند، وقتی شنیدند 

۶۳۴ / ۸۴۸



انپادشاه بابل جَدَلیا را به عنو
زنان وسرپرست مردان، 

فقرایکودکان بازمانده‌گان و 
د جَدَلیایهودا گماشته است، نز

رت بودند از:رفتند. اینها عبا
ان واسماعیل پسر نِتنیا، یُوحان
 پسریوناتان پسران قاریح، سِرایا

ن عیفایتنحومِت، پسرا
کاتی ونِطوفاتی، یزنیا پسر مع

 جَدَلیا به آنها ۹ ن. عساکر‌شا
ترسقسم خورده گفت: »بدون 

۶۳۵ / ۸۴۸



، درخدمت مردم بابل را بکنید
دشاههمین جا بمانید و از پا

میبابل اطاعت نمایید تا به آرا
 من خودم در ۱۰ نید. زندگی ک

نی کهمِصفه می‌مانم و نزد بابلیا
مابه اینجا می‌آیند، از طرف ش
 همنماینده‌گی می‌کنم. شما

غنمی‌توانید شراب، میوه و رو
ع نموده و درزیتون را جم

۱۱ ید.« شهرهای‌تان ذخیره کن
 در عین حال، همه یهودیانی که

۶۳۶ / ۸۴۸



 و دیگردر موآب، عمون، ادوم
اهجاها بودند، شنیدند که پادش

زهبابل بعضی از یهودیان را اجا
باقیداده است که در یهودا 

الیبمانند و جَدَلیا را به عنوان و
۱۲ ست. آنجا مقرر کرده ا

 بنابران یهودیان از همه جاها به

 و نزدسرزمین یهودا برگشتند
در آنجاجَدَلیا در مِصفه رفتند. 

 میوۀزندگی نموده و شراب و
کردند.فراوان جمع 

۶۳۷ / ۸۴۸



هُشدار در مورد قتل جَدَلیا
)همچنان در دوم پادشاهان ٢۵‏:‌‌٢۵‏-‌٢۶(

 یُوحانان پسر قاریح و ۱۳

 باتمام رهبران نظامی که همراه

 سرعساکر‌شان در صحرا به
فهمی‌بُردند، نزد جَدَلیا به مِص

 و به او گفتند: »آیا ۱۴ رفتند 
ِیس، پادشاهخبر داری که بَعل

نیا راعمونیان، اسماعیل پسر نِت

تا تو رامأمور ساخته است 
رف آنهابکُشد؟« اما جَدَلیا ح

۶۳۸ / ۸۴۸



 یُوحانان پسر ۱۵ کرد. را باور ن
ت:قاریح مخفیانه به جَدَلیا گف

 که بروم و»لطفاً اجازه بده
شود،بدون این که کسی خبر 

 چرااسماعیل را بکُشم.
بکُشد وبگذاریم که او تو را 
تو جمعیهودیانی که به دَور 

ه‌اند، پراگنده شوند و کسانیشد
د،هم که در یهودا باقی مانده‌ان

 اما جَدَلیا ۱۶ لاک گردند؟« ه
رابه یُوحانان گفت: »این کار 

۶۳۹ / ۸۴۸



ارۀنکن، زیرا چیزی که درب
قیقتاسماعیل می‌گویی، ح

دارد.«ن

قتل جَدَلیا

۱‏-۲ در ماه هفتم، اسماعیل

اِلیشمع کهپسر نِتنیا و نواسۀ 
نتییکی از اعضای خاندان سلط
تبۀ پادشاهو از بزرگان عالی‌ر

 نزدبود، با ده نفر به شهر مِصفه
جَدَلیاجَدَلیا پسر اخیقام آمد. 

۶۴۰ / ۸۴۸



بهکه از طرف پادشاه بابل 
خابحیث والی آن سرزمین انت

گران غذاشده بود، با دی
 ومی‌خورد که ناگهان اسماعیل

اوده نفر همراهانش به خانۀ 
 ضربحمله کرده او را با

۳ انیدند. شمشیر به قتل رس

 اسماعیل و همراهانش
عساکرهمچنان تمام یهودیان و 

د،بابل را که در مِصفه بودن
کُشتند.

۶۴۱ / ۸۴۸



 در روز بعد از قتل ۴

 کسی ازجَدَلیا، قبل از آن که

 هشتاد نفر ۵ ود، قضیه خبر ش
ایبا ریشهای تراشیده، لباسه

ای خراشیده ازدریده و بدنه
سامرهشهرهای شِکیم، شیلُوه و 
ودبه آنجا رسیدند. آنها با خ

د تاهدیه‌ها و عطر آورده بودن
۶ نند. در خانۀ‌خدا تقدیم ک

 اسماعیل با چشمان اشکبار به
ا رفتبیرون شهر به ملاقات آنه

۶۴۲ / ۸۴۸



یا راو گفت: »بیایید و جَدَل
 به مجردی که آنها ۷ بینید.« ب

 وبه شهر داخل شدند، اسماعیل
شتند وهمراهانش آنها را کُ

ند،اجساد‌شان را در چاه انداخت
 اما در بین آنها ده نفر بودند ۸

ماکه به اسماعیل گفتند: »اگر 

رۀ گندم،را نکُشی، همه ذخی
ا کهجَو، روغن زیتون و عسل ر

یم.«پنهان کرده‌ایم، به تو می‌ده
 آنبنابران، اسماعیل از کُشتن

۶۴۳ / ۸۴۸



د.ده نفر منصرف ش

 چاهی که اسماعیل ۹

ر آناجساد کُشته‌شده‌گان را د
بود کهانداخت، همان چاهی 

ابرآسای پادشاه برای دفاع در بر
ائیلحملۀ بعشا، پادشاه اسر
سماعیل آن را باکنده بود و ا

۱۰ رد. اجساد کُشته‌شده‌گان پُر ک
 سپس اسماعیل تمام مردمی را

ن،که در مِصفه بودند و نِبوزَرادا
ا راقوماندان قوای بابل، آنه

۶۴۴ / ۸۴۸



اهبه‌دست جَدَلیا سپرده بود، همر
 وبا دختران پادشاه اسیر گرفت

ن شد.رهسپار سرزمین عمونیا

 اما وقتی یُوحانان پسر ۱۱

میقاریح و سایر فرماندهان نظا
یتکه همراه او بودند، از جنا
 با تمام ۱۲ ند، اسماعیل خبر شد

ود برای جنگ باافراد خ
کناراسماعیل رفتند و در 

ر جِبعونحوض بزرگ، واقع د
. به او رسیدند۱۳‏-۱۴ اسیرانی که با

۶۴۵ / ۸۴۸



دیدناسماعیل بودند، از 
وشحالیُوحانان و همراهانش خ

ی او دویدهشدند و همه به‌سو
 اما اسماعیل با هشت ۱۵ رفتند. 

 مردان خود توانست که بهنفر از
ر کند.سرزمین عمونیان فرا

۱۶‏-۱۸ بعد یُوحانان و

نظامی،همراهانش، تمام افراد 
قصرزنان، کودکان، خادمان 

یلشاهی را که از دست اسماع
خودنجات یافته بودند، با 

۶۴۶ / ۸۴۸



ام درگرفته به جیروت‌کِمه
 تا ازنزدیکی بِیت‌لِحِم رفتند

 مصرآنجا از ترس مردم بابل به
سماعیل، جَدَلیایبروند ،زیرا ا

ل راوالی منتخب پادشاه باب
 بود.کُشته

درخواست دعا از ارمیای نبی

 بعد یُوحانان، رهبران ۱

د ونظامی و تمام مردم، از خور
تندگ، نزد ارمیای نبی رفتند

۶۴۷ / ۸۴۸



 و به او گفتند: »التماس ۲

 ومی‌کنیم به عرض ما گوش بده

در حضور خداوند، خدایت
ه کهبرای ما دعا کن! همان‌گون

قطمی‌بینی، از آن قوم بزرگ ف
ی ماندهعدۀ کمی از ما باق

 می‌خواهیم که خداوند ۳ ت. اس

یمبه ما نشان بدهد که کجا برو
 ارمیای نبی به ۴ م.« و چه کنی

 طبقآنها گفت: »بسیار خوب،
ضورتقاضای شما در ح

۶۴۸ / ۸۴۸



ن دعا می‌کنمخداوند، خدای‌تا
اید، بهو هر‌چه خداوند بفرم

 ازشما خواهم گفت و چیزی را
 بعد ۵ .« شما پنهان نمی‌کنم

 بینآنها به او گفتند: »خداوند
 وما شاهد راست و امین باشد
 خواههر‌چه را که او بخواهد،

 مطابقخوب باشد خواه بد، ما
 و از ۶ مل می‌کنیم کلام او ع

 که تو را بهخداوند، خدای خود
تیم، اطاعتحضور او می‌فرس

۶۴۹ / ۸۴۸



نیم کهخواهیم کرد، چون می‌دا
وامر او پیروی نماییم،اگر از ا

 ماهمه چیز به خوبی و خیریت
واهد بود.«خ

جواب خدا به دعای ارمیای نبی

 ده روز بعد کلام خداوند ۷

 آنگاه او ۸ مد. برای ارمیا آ
امی ویُوحانان و تمام رهبران نظ

 مردم را فراخورد و بزرگِ
 به آنها گفت که ۹ خوانده 

۶۵۰ / ۸۴۸



رائیل که مراخداوند، خدای اس
رضبه حضور او فرستادید تا ع

دیمشما را به پیشگاهش تق
 »اگر ۱۰ د: کنم، چنین می‌فرمای

 منشما در این سرزمین بمانید،
ازمشما را استوار و پایدار می‌س

 ریشه‌کن وو دیگر شما را

نم، زیرا ازپراگنده نمی‌ک
آوردم،مصیبتی که بر سر شما 

 از ۱۱ تم. بسیار غمگین هس
د،پادشاه بابل که قبلاً می‌ترسیدی

۶۵۱ / ۸۴۸



سید. بلی، خداونددیگر نتر
بلمی‌فرماید که از پادشاه با

مراهترسان نباشید، زیرا من ه
جاتشما می‌باشم تا شما را ن

هاییبخشم و از دست او ر
 من بر شما رحمت ۱۲ م. ده

ا لطفخواهم کرد تا او بر شم

اقینماید که در وطن‌تان ب
ید.بمان

 اما اگر بخواهید که در ۱۳

اوند،اینجا نمانید و امر خد
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۱۴ ید، خدای‌تان را بجا نیاور
 برای رفتن به مصر اصرار کنید

آنجاو به این فکر باشید که در 
‌گیجنگ نیست و ترس و گرسنه

 پس ای ۱۵ جود ندارد، و
کهبازمانده‌گان یهودا، بشنوید 
طلق، خدایخداوند قادر م

ید: اگراسرائیل چه می‌فرما
 دارید وقصد رفتن به مصر را

،می‌خواهید که در آنجا بمانید
 شمشیر دشمن که شما از آن ۱۶
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انمی‌ترسید، برای هلاکت‌ت
درمی‌آید و قحطی که از آن این‌ق

‌تانوحشت دارید، دامنگیر
جامی‌شود و همۀ‌تان را در آن

 همه کسانی که ۱۷ . نابود می‌کند
ر بروند و درقصد دارند به مص
جنگ،آنجا زندگی کنند، در اثر 

ند وقحطی و مرض می‌میر
 برهیچ‌یک از آنها از بلایی که

 زندهسر‌شان می‌آورم،
د.«نمی‌مان

۶۵۴ / ۸۴۸



 خداوند قادر مطلق، ۱۸

»اگرخدای اسرائیل می‌فرماید: 

کهبه مصر بروید، همان‌طوری 
الیخشم و غضب خود را بر اه

، بر شما همشهر اورشلیم ریختم
نتمی‌ریزم. آنگاه شما مورد لع
 می‌گیرید وو نفرت مردم قرار

سزاشما را دشنام می‌دهند و نا
ینمی‌گویند و دیگر روی ا

 دید.«سرزمین را نخواهید

 ای بازمانده‌گان یهودا، ۱۹
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ده است کهخداوند به شما فرمو
بهبه مصر نروید و من هم امروز 

 و ۲۰ هم شما هُشدار می‌د
د،می‌گویم که اگر به مصر بروی

شوید.مرتکب اشتباه بزرگ می‌
 بهشما خود‌تان مرا فرستادید که
ند، خدای‌تان برایحضور خداو

 کهشما دعا کنم و هر چیزی
 بخواهد، شما از آنخداوند

 من ۲۱ د. اطاعت خواهید کر
 شما گفتمامروز همه چیز را به

۶۵۶ / ۸۴۸



تاناما شما امر خداوند، خدای‌
 اما بدانید ۲۲ ورید. را بجا نمی‌آ

د،که اگر بخواهید به مصر بروی
 قحطی ودر آنجا در اثر جنگ،

اک می‌شوید.مرض هل

ارمیای نبی را به مصر می‌برند

 بعد از آن که ارمیا پیام ۱

ها را کاملاًخداوند، خدای آن

 عَزَریا ۲ رد، برای مردم بیان ک
ُوحانان پسرپسر هوشَعیا و ی

۶۵۷ / ۸۴۸



ورقاریح و دیگر اشخاص مغر
وغبه ارمیا گفتند: »تو در

تومی‌گویی. خداوند، خدای ما، 
 ما را ازرا نفرستاده است که

 بلکه ۳ نی، رفتن به مصر منع ک
ضدباروک پسر نیریا تو را بر 
درما تحریک کرده است تا ما 

ما رااینجا بمانیم و لشکر بابل 
سیر ببرند.«بکُشند و یا به بابل ا

 پس یُوحانان و رهبران لشکر ۴

 اطاعتو مردم از امر خداوند
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دند و نخواستند که درنکر
 بعد ۵ انند. سرزمین یهودا بم

اهانشیُوحانان و همر
بابازمانده‌گان مردم یهودا را 

رزمینهایدیگر کسانی که در س
 بهمجاور رانده شده و سپس
ودند، با خودیهودا برگشته ب

۶ دند. گرفته رهسپار مصر ش
 در این جمله مردان، زنان،

و همهکودکان، دختران پادشاه 
دانکسانی که نِبوزَرادان، قومان
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َلیاقوای بابل، به‌دست جَد
 آنهاسپرده بود، دیده می‌شدند.

ا خودارمیا و باروک را هم ب
 به این ترتیب، آنها از ۷ بُردند. 

عت نکردند و بهامر خداوند اطا
مصر رفتند و در شهر

ارد شدند.تَحفَنحیس و

 آنگاه در شهر تَحفَنحیس ۸

وند بر ارمیا نازل شدکلام خدا

 »چند سنگ ۹  فرمود: و
ا دربزرگ را بگیر و آنها ر
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یهودا زیرحضور مردم 
سنگفرش راه ورودی قصر

تَحفَنحیس پنهان کنفرعون در 
 و به مردم بگو که من، ۱۰

طلق، خدایخداوند قادر م
ندۀ خوداسرائیل هستم. من ب
اه بابل را بهنِبوکدنصر، پادش

خود رامصر می‌آورم. او تخت 
جا پنهانبر سنگهایی که در این

یبانکرده‌ام، قرار می‌دهد و سا
پاشاهانۀ خود را بالای آنها بر
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 او سرزمین مصر را ۱۱ . می‌کند
را کهویران می‌سازد و کسانی 

می‌کُشد،محکوم به مرگ‌اند 
سارتآنهایی را که لایق ا

رد و آن عده‌ییهستند، اسیر می‌ب
کُشتهرا که باید با شمشیر 
۱۲ ‌رساند. شوند، به قتل می

 عبادتگاه خدایان مصر را آتش

اند و یا بهزده و بُتها را می‌سوز

ور کهغنیمت می‌برد. همان‌ط
ازیک چوپان لباس خود را 

۶۶۲ / ۸۴۸



 می‌کند،وجود شپش‌ها پاک
راپادشاه بابل هم سرزمین مصر 

 وپاک و خالی می‌کند
 به وطن خودپیروزمندانه

 ستونهای سنگی ۱۳ ردد. بر‌می‌گ
بد آفتاب‌پرستانرا در مع

تشمی‌شکند و بُتخانه‌ها را آ

.«می‌زند

پیام خداوند به یهودیان مقیم مصر

 خداوند قادر مطلق، ۱
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موردخدای اسرائیل در 
عنی دریهودیانی که در مصر، ی

نحیس،شهرهای مِجدَل ،تَحفَ
وبی آنمِمفیس و در قسمت جن

، به ارمیاکشور زندگی می‌کردند
 »شما خود‌تان شاهد ۲ رمود: ف
یی را بر سرآن بودید که چه بلا

ی یهودااورشلیم و تمام شهرها
ویرانآوردم که تا به امروز هم 

 آنها زندگیهستند و کسی در
 زیرا مردم آن شهرها ۳ د، نمی‌کن
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دند ومرتکب کارهای زشت ش
که نهخدایانی را می‌پرستیدند 

د و نهخود‌شان می‌شناختن
ا قربانیاجداد‌شان، و برای آنه

، آتشتقدیم می‌کردند. بنابران
۴ د. خشم مرا به شعله‌ور ساختن
 با این که همیشه بنده‌گان خود،

 آنهاانبیا را فرستادم تا به
از کارهایبگویند که که 

شرم‌آور و نفرت‌انگیز خود
 اما آنها به ۵ د. دست بکشن
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ه آنسخنان‌شان گوش ندادند و ب
‌هایتوجه نکردند. آنها از راه

بودند،بدی که در پیش گرفته 
ه تقدیم نمودنبرنگشتند و ب

برایقربانی‌های پلید خود 
۶ دند. خدایان بیگانه ادامه دا

 از همین جهت، آتش خشم من

 بر شهرهایبر‌افروخته شد و
‌های اورشلیمیهودا و کوچه

مروزریخت و طوری که ا
انمی‌بینید، همه جا را ویر

۶۶۶ / ۸۴۸



رد.«ک

 خداوند قادر مطلق، ۷

»چراخدای اسرائیل می‌فرماید: 
رابه خود ضرر می‌رسانید؟ چ

و کودکانمرد و زن و اطفال 
ن یهودا راشیرخوار بازمانده‌گا
رید کهاز بین می‌برید و نمی‌گذا

۸ د؟ کسی از شما باقی بمان
 شما در سرزمین مصر برای

د. باخدایان دیگر قربانی می‌کنی
گیناین کار زشت‌تان مرا خشم
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کهمی‌سازید و وادار می‌کنید 
مامشما را از بین ببرم و نزد ت

رسوامردم جهان مسخره و 
 آیا شرارت اجداد‌تان ۹ . سازم

د؟ آیا گناهانیرا فراموش کرده‌ای
شان ورا که پادشاهان، زنان‌
هودا وخود‌تان در سرزمین ی

رتکبکوچه‌های اورشلیم م
 شما ۱۰ د ندارید؟ شده‌اید به‌یا

د‌تانهیچگاهی از کارهای ب
از منپشیمان نبوده و 
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رسیده‌اید و از شریعت ونت
ادم،احکامی که به پدران‌تان د

‌اید.پیروی نکرده

 بنابران، خداوند قادر ۱۱

ئیل،مطلق، خدای اسرا
برمی‌فرماید: من در خشم خود 
ا تمامضد شما قرار گرفته‌ام ت

۱۲  را نابود کنم. قوم یهودا
 بازمانده‌گان یهودا را که

درمی‌خواهند به مصر بروند و 
ازم.آنجا بمانند، هلاک می‌س

۶۶۹ / ۸۴۸



رد تاهر یک از آنها، از خو
 اثربزرگ، با شمشیر و در

نت وقحطی می‌میرند، مورد لع
رند و همهنفرت مردم قرار می‌گی

د آنها دچاراز دیدن وضع ب
۱۳ ند. وحشت می‌شو

 همان‌طوری که اهالی اورشلیم

رض ازرا با شمشیر، قحطی و م
 دربین بُردم، یهودیانی را که

نند همسرزمین مصر زندگی می‌ک
 از آنها ۱۴ ‌دهم. جزا می
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 کههیچ‌کسی باقی نمی‌ماند
رزمین یهودابگریزد و یا به س

از چند نفربرگردد. به غیر 
اند بهفراری، هیچ‌یک نمی‌تو

آرزومندشیهودا که این‌قدر 
هستند، برگردد.«

 آنگاه تمام مردانی که ۱۵

ایمی‌دانستند زنان‌شان بر
تقدیمخدایان دیگر قربانی 

کهمی‌کنند و نیز زنان دیگری 
با گروهدر آنجا حاضر بودند، 
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نی کهبزرگی از مردم و همه کسا
 واقع دردر منطقۀ فتروس،

دگی می‌کردند بهجنوب مصر، زن
 »ما به سخنانی ۱۶ تند: ارمیا گف

نبکه تو می‌گویی از جا
نمی‌دهیم،خداوند است، گوش 

 بلکه هر‌چه را که وعده داده ۱۷

دهیم.بودیم، انجام می‌
دادهمان‌طوری که خود ما، اج

درما، پادشاهان و بزرگان ما 
چه‌هایسرزمین یهودا و کو

۶۷۲ / ۸۴۸



ی را بهاورشلیم مراسم قربان
دیم،ملکۀ آسمان تقدیم می‌کر

نیم واینجا هم همان کار را می‌ک
یم وبرای او هدیۀ نوشیدنی می‌بر

زیرا درخوشبویی می‌سوزانیم. 
فراوانآن وقت ما همه خوراک 
ای خوبداشتیم، از تمام چیزه

م و غم و مصیبتبرخوردار بودی
 اما از روزی ۱۸ یدیم. را نمی‌د

 وکه از ریختن خوشبویی
ۀ آسماننوشیدنی برای ملک
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 ازدست کشیدیم، همه چیز را
ر ودست دادیم و با شمشی

۱۹ م.« قحطی هلاک می‌شوی
 زنان هم گفتند: »آیا فکر

اعمی‌کنی که ما بدون اطل
 آسمانشوهران خود برای ملکۀ

قدیمهدیه‌های نوشیدنی ت

بهمی‌کردیم و کلچه‌های شیرین 
م؟«شکل خودش می‌پُختی

 آنگاه ارمیا به مردان و ۲۰

 اوزنانی که این جواب را به

۶۷۴ / ۸۴۸



 »شما و ۲۱ دند، گفت: دا
دشاهان وپدران‌تان، پا

ن‌تانبزرگان‌تان و مردم سرزمی
 وکه در شهرهای یهودا

بانیکوچه‌های اورشلیم قر
 خیالتقدیم می‌کردید، آیا

ستمی‌کنید که خداوند نمی‌دان

نداشت؟و از کارهای شما خبر 
 او دیگر نمی‌توانست اعمال ۲۲

ما را تحملشریر و زشت ش
ی‌بینید،کند، بنابران، چنانچه م
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روز همسرزمین‌تان تا به ام
 آنجاویران است و کسی در

 به‌خاطر این ۲۳ کند. زندگی نمی‌
گرکه شما برای خدایان دی

رابرهدیه تقدیم می‌کردید، در ب
مطلق گناهخداوند قادر 

زیدید، از امر او اطاعتور

ابق قوانین اوننمودید و مط
ا کهرفتار نکردید، این بلاها ر

دهمی‌بینید، بر سر شما آور
ت.«اس
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۲۴‏-۲۵ ارمیا به سخنان خود

دان وادامه داده، به تمام مر

وندزنان گفت که به کلام خدا
یلقادر مطلق، خدای اسرائ

‌فرماید: »ایگوش بدهند که می
ین مصریهودیانی که در سرزم
ن‌تانزندگی می‌کنید، شما و زنا

 ملکۀتصمیم گرفته‌اید که
رایشآسمان را بپرستید و ب

ا هرهدیه تقدیم کنید و شم
، مطابق آنچیزی را که گفتید
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 پسعمل کردید. بسیار خوب،
راحالا بروید و نذرهای خود 

 اما ای یهودیانی ۲۶ ادا کنید! 
گیکه در سرزمین مصر زند

وشمی‌کنید، به سخنان من گ
خود سوگندبدهید. به نام عظیم 
زهمی‌خورم که بعد از این اجا

نامنمی‌دهم کسی با به‌کار بُردن 
اممن دعا کند یا بگوید: »به ن

 می‌خورم.«خداوند متعال قسم
 من همیشه مراقب شما ۲۷
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بهمی‌باشم نه به این خاطر که 
اهمشما خوبی کنم بلکه می‌خو

رده وبلایی را بر سر‌تان نازل ک
مینهمۀ شما را که در سرز

مشیر ومصر ساکن هستید با ش
ن راقحطی نابود سازم تا یکی‌تا
 آنگاه برای ۲۸ . هم زنده نگذارم

هاآن عدۀ کمی که از این بلا
صرجان سالم بدر می‌برند و از م

د،به سرزمین یهودا بر می‌گردن
ه حرف چهمعلوم می‌شود ک
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 یاکسی راست است، حرف من
 برای این که شما ۲۹ ف آنها! حر

د، شما رابدانید که من خداون
می‌کنم،در همین جا مجازات 

۳۰ م: این علامت را می‌ده
 همان‌طوری که صِدِقیا، پادشاه

 نِبوکدنصر،یهودا را به‌دست

ع،پادشاه بابل سپردم ،حُفرَ
ستپادشاه مصر را هم به‌د

 خونشدشمنانش که تشنۀ
لیم می‌کنم.«هستند، تس
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وعدۀ خداوند به باروک

۱‏-۲ در سال چهارم سلطنت

ادشاهیهویاقیم پسر یوشیا، پ

سخنانی رایهودا، باروک همه 
د،که ارمیا برای او بیان کرده بو

. سپسدر یک طومار نوشت
اوند،ارمیا به او گفت خد

۳ ید: خدای اسرائیل می‌فرما

 »تو گفتی: وای بر من!

من افزودهخداوند به غم و درد 

م واست. از نالیدن خسته شده‌ا
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دستنمی‌توانم به آرامش 
 ولی خداوند ۴ « یابم.

رامی‌فرماید: »من همه چیزی 
 وکه بنا کرده‌ام، ویران می‌کنم

 جهانهر‌چه را که در تمام
۵ . کاشته‌ام، ریشه‌کن می‌سازم

 با این حال، تو باز‌هم در

هستی؟آرزوی چیزهای بزرگ 
ی راآنها را طلب نکن. من بلای

م، ولی توبر سر تمام بشر می‌آور
باشی از خطررا در هر جایی که 

۶۸۲ / ۸۴۸



نگهحفظ می‌کنم و در پناه خود 
دهمی‌دارم.« خداوند چنین فرمو

ست.ا

پیام داوری خداوند به مصر

 خداوند در مورد ملتهای ۱

سخن گفتدیگر به ارمیای نبی 
 و اولین سخن خداوند در ۲

ور مصر بود. در سالمورد کش

پسرچهارم سلطنت یهویاقیم 
نگامییوشیا، پادشاه یهودا، ه

۶۸۳ / ۸۴۸



درکه لشکر نِکو، پادشاه مصر، 
یایجنگ کرکمیش در کنار در

نصر،فرات از قوای نِبوکد
د،پادشاه بابل، شکست خور

رعون و لشکرخداوند راجع به ف
ن فرمود:مصر چنی

 »افسران مصری فریاد ۳

د،می‌زنن

سپرهای خود را بردارید

۶۸۴ / ۸۴۸



و به میدان جنگ
بروید!

 اسپهای خود را زین کنید ۴

وار شوید!و بر آنها س

کلاهخودهای‌تان
را بر سر

بگذارید و در

جاصف 
بگیرید.

۶۸۵ / ۸۴۸



نیزه‌های خود را تیز
کنید

و زِرِه‌های خود را
بپوشید.

 خداوند می‌فرماید: اما ۵

 مناین چیست که
م؟می‌بین

آنها وحشت‌زده
ند.عقب‌نشینی می‌کن

۶۸۶ / ۸۴۸



جنگجویان آنها شکست
خورده

و با سرعت در حال
فرار هستند

آنها به پشت سر
م نگاهخود ه

ند.نمی‌کن

ترس از هر طرف
حاطهآنها را ا

۶۸۷ / ۸۴۸



است!کرده 

 تیز‌ترین آنها قادر به فرار ۶

نیست

و قوی‌ترین آنها هم

اندنمی‌تو
بگریزد.

آنها در شمال، در کنار

فراتدریای 

می‌لغزند و می‌افتند.

۶۸۸ / ۸۴۸



 این کیست که مانند ۷

بالادریای نیل آبش 

یدمی‌آ

و سیلاب آن

 اطرافزمینهای
 می‌گیرد؟را فرا

 این مصر است که مانند ۸

 شدهدریای خروشان نیل

و می‌گوید:

۶۸۹ / ۸۴۸



هممی‌خوا
برخیزم و روی

شانمزمین را بپو

و شهرها را با

هاساکنان آن
م.نابود ساز

 پس ای اسپها حرکت ۹

کنید،

ای گادی‌های

۶۹۰ / ۸۴۸



روانجنگی 
گردید

و ای جنگ‌آوران
ید.آماده شو

مردان حبشه و لیبیا را با
سپرها

و سربازان لُودی را

انبا کمانهای‌ش
بفرستید.«

۶۹۱ / ۸۴۸



 امروز، روز خداوند، ۱۰

 استخدای قادر مطلق

و خداوند می‌خواهد
انکه از دشمن

گیرد.انتقام ب

شمشیر او آنقدر می‌کُشد
ودتا سیر ش

و از نوشیدن خون
یرابآنها س

۶۹۲ / ۸۴۸



گردد.

زیرا امروز خداوند قادر

، درمطلق، در شمال
راتکنار دریای ف

همچون قربانی،
 آنها راخون

د.می‌ریز

 ای مردم بیچارۀ مصر ۱۱

م بهبرای جستجوی مره

۶۹۳ / ۸۴۸



برویدجِلعاد 

اما هیچ‌چیزی نمی‌تواند

ا درماندرد شما ر
کند.

 مردم جهان از رسوایی ۱۲

اندشما خبر شده‌

و گریه و فریاد شما

ن را پُرروی زمی
است،کرده 

۶۹۴ / ۸۴۸



زیرا جنگجویان شما در
لغزندمیدان جنگ می‌

و بر یکدیگر
د.می‌افتن

لشکرکشی پادشاه بابل به مصر

 بعد خداوند در مورد ۱۳

صر، پادشاه بابل بهآمدن نِبوکدن
به ارمیاقصد حمله به مصر، 

مود:چنین فر

۶۹۵ / ۸۴۸



 »در شهرهای مصر، به ۱۴

مِمفیسمِجدُل، 

و تَحفَنحیس اعلام
بگو:کرده و 

به‌پا ایستاده و آماده
شوید،

زیرا اطرافیان‌تان با

شمشیر هلاک
د.می‌شون

۶۹۶ / ۸۴۸



 چرا آپیس، خدای ۱۵

ست وبزرگ‌تان، افتاده ا

‌خیزد؟بر‌نمی

به‌خاطری‌که خداوند

راقادر مطلق او 
دهبه زمین کوبی

ست.ا

 لشکر شما لغزیدند و ۱۶

دیگرافتادند و به یک

گفتند:

۶۹۷ / ۸۴۸



بیایید که نزد قوم و
ودبه زادگاه خ

رگردیم،ب

زیرا شمشیر دشمن

ودما را ناب
د.می‌کن

 به فرعون، پادشاه مصر ۱۷

د.یک نام جدید بدهی

او را دُهل میان

۶۹۸ / ۸۴۸



یدخالی بنام

زیرا که فرصت را

ت دادهاز دس
ت.«اس

 خداوند قادر مطلق که ۱۸

ت،پادشاه کاینات اس
د:می‌فرمای

»به نام خود سوگند
رممی‌خو

۶۹۹ / ۸۴۸



که شخص
نیرومندی را

حملهبرای 
م.می‌فرست

او مانند کوهِ تابور که
ه‌های آنبلندترین کو

ه استمنطق

و مانند کوه کرمِل
حرکه در کنار ب

۷۰۰ / ۸۴۸



سر به فلک کشیده
عظمتو با 

شد.است، می‌با

 ای مردم مصر، سامان و ۱۹

جمع کنیدلوازم‌تان را 

و برای تبعید آماده
شوید!

شهر مِمفیس خراب
ایمی‌شود و به ویرانه‌

۷۰۱ / ۸۴۸



‌گرددتبدیل می

جایی که دیگر

نجاکسی آ
دگینمی‌تواند زن

کند.

 مصر مانند یک گوسالۀ ۲۰

مقبول است

اما یک زنبور از
 اوشمال، بر

۷۰۲ / ۸۴۸



ی‌آورد.هجوم م

 حتی عساکر اجیر آنها ۲۱

انمانند گوساله‌های ناتو

تاب مقاومت را

و فرارنداشته 
د،می‌کنن

زیرا روز مصیبت و

شانمجازات‌
سیده است.ر

۷۰۳ / ۸۴۸



 مصر مانند مار صدا ۲۲

 فراربر‌می‌آورد و خزیده

د،می‌کن

چونکه دشمنان، با

تمامقدرت 
ندمی‌آی

و مانند کسانی که با

 خودتیشۀ
را قطعدرختها 

د،می‌کنن

۷۰۴ / ۸۴۸



آنها را از بین
د.می‌برن

 جنگلهای انبوه آنها را از ۲۳

ند،بین می‌بر

زیرا تعداد آنها
یلمانند یک خ
مارملخ، بی‌ش

ست.ا

 اهالی مصر سرافگنده و ۲۴

۷۰۵ / ۸۴۸



می‌شوندرسوا 

زیرا مردمی از

ل،جانب شما
غلوبآنها را م

.«می‌کنند

 خداوند قادر مطلق، ۲۵

اید:خدای اسرائیل، می‌فرم

آمون، خدای»بدانید که من 
مصر،تِبس را همراه با فرعون، 

نی رابُتها، پادشاهان و همه کسا

۷۰۶ / ۸۴۸



اءکه به پادشاه مصر اتک
۲۶ . می‌نمایند، مجازات می‌کنم

 آنها را به‌دست نِبوکدنصر،
 وپادشاه بابل و لشکر او

نۀبه‌دست کسانی که تش
م. اماخون‌شان هستند، می‌سپار
مانند سابقبعد از زمانی، مصر 

د.«آباد و قابل سکونت می‌شو
فرموده است.خداوند چنین 

خداوند قوم اسرائیل را حفظ می‌کند

۷۰۷ / ۸۴۸



 خداوند می‌فرماید: ۲۷

»اما ای بندۀ من یعقوب

ئیل،و ای قوم اسرا

نترسید و هراسان

ید،نباش

زیرا من شما و
ن را ازفرزندان‌تا

های رویدورترین جا
زمین

۷۰۸ / ۸۴۸



و از اسارت نجات
رهمی‌دهم و دوبا

رممی‌آو

تا در وطن‌تان به

امی وآر
زندگیآسوده‌گی 

کنید

و از هیچ‌کسی
نترسید.

۷۰۹ / ۸۴۸



 ای بندۀ من یعقوب یعنی ۲۸

س!ای قوم اسرائیل نتر

زیرا من با شما هستم.

من همه ملتهایی را که شما

ن پراگندهرا در بین‌شا
م،ساخت

نابود می‌سازم، اما شما

 نمی‌برم.را از بین

من شما را بدون مجازات

۷۱۰ / ۸۴۸



م،هم رها نمی‌کن

اما در زمان مجازات

صافشما، با ان
بود.«خواهم 

خداوند چنین فرموده است.

پیام داوری خداوند به فلسطینی‌ها

 قبل از حملۀ فرعون به ۱

موردغزه، خداوند در 

بی چنینفلسطینی‌ها به ارمیای ن

۷۱۱ / ۸۴۸



فرمود:

 »ببینید، یک سیل آب از ۲

ستهشمال برخا

و مانند یک دریای

رازیرخروشان س
د.می‌شو

امواج این سیل تمام آن

مین راسرز

با شهرها و

۷۱۲ / ۸۴۸



ازباشنده‌گانش 
رد.بین می‌ب

تمام مردم فریاد می‌زنند

و گریه و ناله

د.می‌کنن

 با شنیدن صدای سُم ۳

اسپها

و آواز گادی‌های
جنگی

۷۱۳ / ۸۴۸



و چرخهای آنها،
پدران فرار

د.می‌کنن

آنها برای نجات فرزندان

نمی‌گردند،خود بر‌

زیرا همه بیچاره و
اندهدرم

د.می‌باشن

 روز آن رسیده است که ۴

۷۱۴ / ۸۴۸



شوندمردم فلسطین نابود 

و زمان قطع کمک

 وبه صور
صیدون

را‌رسیده است.ف

من، خداوند، مردم
از بینفلسطین را 

رممی‌ب

یعنی قومی را که از

۷۱۵ / ۸۴۸



جزیرۀ کریت
آمده‌اند.

 یک مصیبت بزرگ بر ۵

قِلونشهرهای غزه و اش

د.می‌آی

تا چه وقت
انبازمانده‌گ

نی ماتمفلسطی
د؟می‌گیرن

۷۱۶ / ۸۴۸



 شما فریاد می‌زنید و ۶

د:می‌گویی

»ای شمشیر
وند! تا چهخدا

ت ووقت به کُش
ادامهکُشتار 
ی؟می‌ده

به غلاف خود
گرد و آسوده وبر

اش.«راحت ب

۷۱۷ / ۸۴۸



 اما چون خداوند آن را ۷

 کرده است،مأمور

چطور می‌تواند آسوده
 باشد؟و راحت

شمشیر او باید اشقِلون
ی ساحلیو شهرها

ازد.«را نابود س

پیام داوری خداوند به موآب

 خداوند قادر مطلق، ۱

۷۱۸ / ۸۴۸



موآبخدای اسرائیل، در مورد 
اید:چنین می‌فرم

»افسوس به‌حال مردم
نِبو،

زیرا شهر‌شان ویران
ده است.ش

شهر قِریت‌تایم را

‌اند،گرفته

قلعۀ بلند آن را

۷۱۹ / ۸۴۸



‌اندخراب کرده

و مردمش خوار و

‌اند.شرمسار شده

 شان و شوکت موآب از ۲

ست.بین رفته ا

دشمنان، شهر
حِشبون را

ه‌اندگرفت

و برای نابودی ملت

۷۲۰ / ۸۴۸



سیسهموآب د
 ومی‌سازند

د:می‌گوین

»بیایید این قوم را

ه‌کنریش
!«سازیم

تو هم ای شهر مَدمین، در

لقخاموشی مط
ی‌روی،فرو‌م

۷۲۱ / ۸۴۸



زیرا باشنده‌گانت را
شمشیر، پراگنده

د.می‌ساز

 مردم حورونایم با فریاد ۳

د:می‌گوین

»نابودی! چه یک
شکست

رگ!«بز

 موآب از بین رفت! ۴

۷۲۲ / ۸۴۸



کودکانش هم
رند.فریاد بر‌می‌آو

 فراریان در حالی‌که زار‌زار ۵

نند،گریه می‌ک

بر فراز تپه‌های
می‌روندلُوحِیت 

و از سربالایی‌های

رونایمحو

فریاد غم و اندوه به

۷۲۳ / ۸۴۸



ی‌رسد.گوش م

 آنها می‌گویند: »بگریزید! ۶

ود را از خطر نجاتخ
بدهید

و مانند یک
ر درگوره‌خ
ناهبیابان پ

ببرید!«

 تو ای موآب، چون به ۷

۷۲۴ / ۸۴۸



 خودقدرت و ثروت
ردی،توکل ک

امروز از جانب
فتاردشمن گر

ی.می‌شو

خدایت، کِموش هم با
نشکاهنان و بزرگا

می‌شوند.تبعید 

 تمام شهرها ویران ۸

۷۲۵ / ۸۴۸



ندمی‌گرد

و هیچ‌یک در امان

ند.نمی‌ما

دشت و دره همه

شوند،ویران می‌

زیرا من، خداوند،
‌ام.چنین گفته

 نمک بر مزرعه‌های ۹

شید،موآب بپا

۷۲۶ / ۸۴۸



تا هیچ چیزی در
آن رشد و نمو

نکند.

شهرهایش به ویرانه تبدیل

شده

و دیگر کسی در آن
خواهدزندگی ن

رد.«ک

 لعنت بر آن کسی که در ۱۰

۷۲۷ / ۸۴۸



 وکارهای خداوند غفلت ورزد
را به خون رنگینشمشیر خود 

زد!نسا

موآب ویران می‌گردد

 خداوند همچنین ۱۱

اممی‌فرماید: »موآب از ابتدا آر
ه تبعیدو آسوده بود و هرگز ب
 شرابنرفته است. او مانند

 ازدست نخورده‌ای است که
گریک ظرف به ظرف دی

۷۲۸ / ۸۴۸



 دلیلریخته نشده، به همین
ردهطعم و بوی آن تغییر نک

 اما زمانی می‌رسد که ۱۲ ت. اس
رامن کسانی را می‌فرستم تا او 

ی او رابر زمین بریزند، ظرفها
راخالی کرده و خُمهایش 

 آنگاه موآب از ۱۳  ذره‌ذره کنند.

کِموشداشتن خدای خود، 
قومخجل می‌شود، همان‌طور که 

 خود دراسرائیل از وجود بُت
رمنده وشهر بیت‌ئیل ش

۷۲۹ / ۸۴۸



سرافگنده شد.

 ای مردان موآب، چطور ۱۴

د:می‌توانید بگویی

ما مردم قهرمان و

نگجویانج
یم؟شجاع هست

 موآب و شهرهایش ویران ۱۵

ندمی‌شو

و بهترین جوانانش

۷۳۰ / ۸۴۸



تلبه ق
.«می‌رسند

پادشاه که نامش خداوند
ت،قادر مطلق اس

است.چنین فرموده 

 »بلا و مصیبت به زودی ۱۶

وآب می‌آیدبر سر م

و زمان نابودی‌اش
عتبه سر

۷۳۱ / ۸۴۸



ی‌رسد.فرا‌م

 ای دوستان و همسایه‌گان ۱۷

موآب

و ای همه کسانی که

نابا نام او آش
هستید،

برایش ماتم بگیرید و

بگویید:

قدرت و بزرگی او

۷۳۲ / ۸۴۸



 درهمچگونه
کست.ش

 ای باشنده‌گان شهر ۱۸

دیبون،

از جایگاه
ُر‌شکوه‌تانپ
یدپایین بیای

و بر زمین خشک
بنشینید،

۷۳۳ / ۸۴۸



زیرا غارتگران موآب بر
رندشما هجوم می‌آو

و قلعه‌های‌تان را
کنند.ویران می‌

 شما هم ای ساکنان شهر ۱۹

عروعیر،

بر سر راه ایستاده

ید و تماشاشو
کنید.

۷۳۴ / ۸۴۸



از مردان و زنانی که
ی‌کنند،فرار م

بپرسید که چه واقع
ده است؟ش

 آنها خواهند گفت: موآب ۲۰

کرده است!سقوط 

برایش ماتم

بگیرید، زیرا
ش رفتهآبروی

۷۳۵ / ۸۴۸



ست.ا

در کنار دریای اَرنُون

اعلام کنید

که موآب ویران

ه است.«شد

 خداوند می‌فرماید: »زمان ۲۱

ا ومجازات مردمی که در دشته

هصَه،شهرهای حولون ،یَ
 دیبون، نِبو، ۲۲ عت، میفا

۷۳۶ / ۸۴۸



 قِریت‌تایم، ۲۳ م، بیت‌دِبلاتایِ
۲۴ ن، بیت‌جامول، بیت‌معو

 قِریُوت، بُصره و تمام شهرهای
 موآب زندگیدور و نزدیک

 قدرت ۲۵ . می‌کنند، رسیده است
زویشموآب از بین می‌رود و با

ینمی‌شکند.« خداوند چن

ه است.فرمود

موآب ویران می‌گردد

 موآب را نشئه سازید، ۲۶

۷۳۷ / ۸۴۸



 سرپیچی کردهزیرا از احکام من
راغاست. بگذارید که در استف

 و مسخرهخود افتاده، رسوا
 ای موآب، به‌یاد داری ۲۷ ود. ش

راکه چطور قوم اسرائیل 
نها چنانمسخره می‌کردی؟ با آ

ی بارفتار می‌کردی که گوی

 ای ۲۸ دزدان دستگیر شده‌اند. 
راساکنان موآب، شهرهای‌تان 

، در بین صخره‌هاترک کنید
ها کهزندگی کنید و مانند فاخته‌

۷۳۸ / ۸۴۸



آشیانهدر شکاف سنگها 
سرمی‌سازند، در مغاره‌ها به 

برید.

 موآب بسیار مغرور است! ۲۹

غرور، تکبر و خودبینی اواز 
 من، خداوند ۳۰ د. همه خبر دارن
 تکبر بیجا و کارهایاز غرور و

 بنابران، ۳۱ ه‌ام، بیهودۀ او شنید
برایبرای موآب گریه می‌کنم و 

رم.مردم قیرحارَس ماتم می‌گی
 زیادتر از آنچه که برای مردم ۳۲

۷۳۹ / ۸۴۸



 برای شما اییعزیر گریستم،
م.ساکنان سِبمه، گریه می‌کن

بهشاخه‌های تاک شهر سِبمه تا 
ا به منطقۀ یعزیربحیرۀ مُرده و ت

 ومی‌رسید اما حالا بر میوه‌ها
ارتگرانانگورهای رسیده‌ات غ

 صدای ۳۳ هجوم آورده‌اند. 

زمینخوشی و شادمانی از سر
وشحاصلخیز موآب به گ

یگرنمی‌رسد. از چرخُشتها د
 کسیشراب بیرون نمی‌آید و

۷۴۰ / ۸۴۸



حالی نخواهدانگور را با خوش
شنیدهفشرد. فریادی که 

ت.می‌شود، فریاد خوشی نیس

 مردم شهرهای حِشبون و ۳۴

اد‌شاناَلِعالَه فریاد می‌زنند و فری
 وتا یاهص، صوغر، حورونایم

لَیشه  شنیده می‌شود.عِجلَت‌ش

 همحتی جوی‌های نِمریم
 من در ۳۵ د. خشک شده‌ان

ه درموآب به زندگی کسانی ک
ی خودبتُخانه‌ها برای بُتها

۷۴۱ / ۸۴۸



بوییقربانی می‌کنند و خوش
۳۶ . می‌سوزانند، خاتمه می‌دهم

 دلم برای موآب و قیرحارَس
می‌کند ،زیراهمچون نَی ناله 

ردهتمام ثروتی را که به‌دست آو
 همه از ۳۷  از بین رفت. بودند،
یشغم و غصه موی سر و ر

ندند، دستهای خود راخود را ک
تمبا تیغ زخمی کرده و لباس ما

 از سر بامهای ۳۸ پوشیدند. 
آبخانه‌ها و میدانهای مو

۷۴۲ / ۸۴۸



 گوشصدای گریه و ماتم به
ندمی‌رسد، زیرا من موآب را مان

 شکسته وظرف بیکاره‌ای
 ببینید موآب ۳۹ ره کرده‌ام. ذره‌ذ

 نالهچگونه ویران شده و
خرمی‌کند. او رسوا و مایۀ تمس
ی شانملتهای دیگر شده و برا

دهباعث ترس و وحشت گردی
ودهاست.« خداوند چنین فرم

ست.ا

قضاوت خداوند بر موآب

۷۴۳ / ۸۴۸



 خداوند می‌فرماید: ۴۰

اب با»قومی مانند یک عق

ودبالهای گشوده بر موآب فر
 شهرهایش را تصرف ۴۱ . می‌آید

انمی‌کند و قلعه‌هایش را ویر
المی‌سازد. در آن روز، ح

حال زنیجنگجویان موآب به‌

د.می‌ماند که درد زایمان می‌کش
 از قوم موآب دیگر نام و ۴۲

 درنشانی باقی نمی‌ماند، زیرا
اد.مقابل من کبر و غرور نشان د

۷۴۴ / ۸۴۸



 ای مردم موآب، وحشت و ۴۳

ارچاه و دام در سر راه‌تان قر

 هر‌کسی که از دست ۴۴ ارد. د
افتدوحشت بگریزد، در چاه می‌

ا از چاهو هر‌کسی که خود ر
تارنجات بدهد در دام گرف

ایمی‌شود، زیرا من روزی را بر

م.«مجازات موآب تعیین کرده‌ا
فرموده است.خداوند چنین 

 خداوند می‌فرماید: ۴۵

انده به»فراریان خسته و درم

۷۴۵ / ۸۴۸



ند اما شهرحِشبون پناه می‌بر
انی سیحونحِشبون که زم

د،پادشاه بر آن حکومت می‌کر
۴۶ ‌سوزد. در شعله‌های آتش می

 وای بر حال قوم موآب! پیروان
موش هلاک شدند و پسران وکِ

 بُردهدختران‌شان به اسارت

 اما با اینهم من، ۴۷ شده‌اند. 
، در روزهای آخر،خداوند

 راسعادت از دست رفتۀ موآب
 موردبر‌می‌گردانم.« خداوند در

۷۴۶ / ۸۴۸



ودهمجازات موآب چنین فرم
ست.ا

پیام داوری خداوند به عمونیان

 خداوند دربارۀ عمونیان ۱

 قومچنین می‌فرماید: »کجاست

 نماندهاسرائیل؟ آیا از آنها کسی
فاعاست که از خاک خود د

ی که بُتِ مولککند؟ چرا مردم

اد رارا می‌پرستند، شهرهای ج
ومبه تصرف خود آورده‌اند و ق

۷۴۷ / ۸۴۸



ساکنایشان در شهرهای آنها 
 بنابران خداوند ۲ ده‌اند؟« ش

کهمی‌فرماید: »روزی می‌رسد 
مونزنگ خطر از پایتخت ع

ید ویعنی شهر ربه به صدا می‌آ
ردد.آنجا کاملاً ویران می‌گ
آتشدهات اطرافش در 

یلمی‌سوزند و مردم اسرائ
ودمی‌آیند و مُلک و دارایی خ

 را گرفتهرا از کسانی که آن
 می‌آورند.بودند، دوباره به‌دست

۷۴۸ / ۸۴۸



 ای مردم حِشبون، گریه و ناله ۳

، زیرا شهر عای ویرانسر دهید

ن رَبه،شده است! ای دخترا
شید.گریه کنید و لباس ماتم بپو

ر طرفپریشان و افسرده به ه
 بُتِ مولک را بابدوید، زیرا

رتکاهنان و خادمانش به اسا

 ای مردم بی‌وفا، چرا ۴ بُردند. 
 دراین قدر لاف می‌زنید؟ دیگر

 پسشما نیرویی نمانده است،
ر قدرت خود اتکاءچرا هنوز ب

۷۴۹ / ۸۴۸



کسمی‌کنید و می‌گویید که هیچ‌
ند؟جرأت ندارد به ما حمله ک

 اما بدانید که من، خداوند ۵

 وقادر مطلق، از هر طرف ترس

 شماوحشت را در بین
ر،می‌فرستم. قومهای همجوا

ندهشما را از کشور‌تان بیرون را

د و کسی باقیو پراگنده می‌سازن
ارهنمی‌ماند تا فراریان را دوب

ند.جمع ک

 ولی بعداً سعادت ۶

۷۵۰ / ۸۴۸



ای‌شانعمونیان را دوباره بر
 چنینبر‌می‌گردانم.« خداوند

ه است.فرمود

پیام داوری خداوند به ادومیان

 خداوند قادر مطلق در ۷

 می‌فرماید:مورد ادومیان چنین
ا از»آیا مردم ادوم عقل خود ر
یستدست داده‌اند؟ آیا کسی ن

د؟که به آنها مشورۀ سالم بده
بینآیا تمام حکمت آنها از 

۷۵۱ / ۸۴۸



 ای اهالی شهر ۸ ست؟ رفته ا
شوید!دِدان، فرار کنید و پنهان 

ه است کهزیرا وقت آن رسید
سومن یک بلا بر نسل عی

م.بیاورم و آنها را مجازات کن
 کسانی که انگور می‌چینند، ۹

ن رابعضی از خوشه‌های آ

‌کهنمی‌چینند و دزدان هم وقتی
زی رادر شب می‌آیند، تنها چی

 ولی ۱۰ . که می‌خواهند، می‌برند
سومن برای اولادۀ عی

۷۵۲ / ۸۴۸



رم.هیچ‌چیزی را بجا نمی‌گذا
ارجاهای مخفی آنها را آشک

ایمی‌سازم تا دیگر جایی بر
شند.پنهان شدن نداشته با

ه‌گان وفرزندان، وابست
 بینهمسایه‌گان‌شان را از

 اما از یتیمان آنها ۱۱ . می‌برم

ه‌زنان‌شاننگهداری می‌کنم و بیو
.«می‌توانند به من اعتماد کنند

 خداوند می‌فرماید: »حتی ۱۲

ند وآنهایی که سزاوار جزا نیست

۷۵۳ / ۸۴۸



ند،نباید از جام مجازات بنوش
د.باز‌هم بدون مجازات نمی‌مانن

م وشما را هم بی‌سزا نمی‌گذار
 زیرا ۱۳ ، باید از آن جام بنوشید

من به نامخداوند می‌فرماید: 
ند خورده‌ام که شهرخود سوگ

 شود و موردبُصره ویران

نت مردم قرارتمسخر و لع
بد آنگیرد. همه از دیدن وضع 

دهاتوحشت کنند و تمام 
ویراناطراف آن برای همیشه 

۷۵۴ / ۸۴۸



.«باقی بمانند

 این خبر از جانب ۱۴

ای من رسید:خداوند بر
نزد»قاصدی را با این پیام 

ه جمعقومها فرستاده‌ام تا هم
 بر ضد ادومشوید و برای جنگ
 من ادوم را در ۱۵ د. آماده گردی

ک ومیان قومهای جهان کوچ
 ای ادوم که ۱۶ ‌سازم. حقیر می

کوه‌هادر شکاف صخره‌ها و بر 
ت توواقع هستی، هیبت و غرور

۷۵۵ / ۸۴۸



ر مانندرا فریب داده است. اگ
رینعقاب آشیانه‌ات را بر بلندت

نجاقلۀ کوه بسازی، تو را از آ
م.پایین می‌آور

 سرنوشت ادوم وحشتناک ۱۷

جامی‌گردد و هر‌کسی که از آن
 را ببیند،بگذرد و حال بد آن

به وحشتحیرت می‌کند و 
 همان‌طوری که ۱۸ . می‌افتد

موره و شهرهایسُدوم و ع
رزمیناطراف آن ویران شدند، س

۷۵۶ / ۸۴۸



ده وادوم هم از مردم خالی ش
اهدکسی در آن زندگی نخو

 مانند شیری که از ۱۹ رد. ک
چراگاهجنگلهای انبوه اُردن در 

 می‌کند، منبر گوسفندها حمله
ومهم ناگهان بر مردم ادوم هج
انمی‌آورم. آنها را از سرزمین‌ش

سی رابیرون می‌رانم و آنگاه هر‌ک
برکه بخواهم تعیین می‌کنم تا 

 کسیآنها حکومت نماید. چه
اممی‌تواند مانند من باشد؟ کد

۷۵۷ / ۸۴۸



 مخالفترهبر می‌تواند با من
 بنابران، نقشه‌ای که ۲۰ کند؟ 

یمانبرای مردم ادوم و ساکنان ت
این است:کشیده‌ام 

وند وکودکان‌شان ربوده می‌ش
ردم راسرنوشت شوم آنها همۀ م

 از ۲۱ . به وحشت می‌اندازد

لرزهصدای سقوط ادوم زمین به 
رۀمی‌آید و آواز فریاد‌شان تا بحی

 دشمن مانند ۲۲ ‌رسد. سرخ می
دهیک عقاب با بالهای گشو

۷۵۸ / ۸۴۸



بُصره هجومپرواز کرده بر شهر 
ضعمی‌آورد و در آن روز و

د یک زنجنگجویان ادوم مانن
ه درد زایمانخواهد بود ک

دهمی‌کشد.« خداوند چنین فرمو
ست.ا

پیام داوری خداوند به دمشق

 خداوند در مورد دمشق ۲۳

مردمچنین می‌فرماید: »
َرفادشهرهای حمات و ا

۷۵۹ / ۸۴۸



ا خبرغمگین و پریشان‌اند، زیر
یده است.بدی برای‌شان رس

نددل‌شان از ترس می‌لرزد و مان
۲۴ تند. امواج بحر بی‌قرار هس

 مردم دمشق ناتوان گشته و از
 و مانند یکترس فرار می‌کنند
د،زن که در حال زایمان باش

 چگونه ۲۵ می‌کشند. درد و رنج 
وشیاین شهر مشهور و پُر از خ

لی شدهاز بین رفته و کاملاً خا
 در آن روز جوانانش ۲۶ ت! اس

۷۶۰ / ۸۴۸



شتهدر کوچه‌های شه ر کُ
لفمی‌شوند و تمام عساکرش ت

 دیوارهای دمشق ۲۷ . می‌گردند
عه‌هایرا آتش می‌زنم و قل

شاه رامستحکم بِن‌هدد پاد
.«می‌سوزانم

پیام داوری خداوند به قیدار و حاصور

 خداوند در مورد قوم ۲۸

مرو پادشاهیقیدار و مناطق قل
بِوکدنص ر،حاصور که به‌دست ن

۷۶۱ / ۸۴۸



د،پادشاه بابل مغلوب شدن
یدارچنین می‌فرماید: »بر مردم ق

ه درحمله کنید و مردمی را ک
 ازبیابان شرق زندگی می‌کنند،

 خیمه‌ها را با ۲۹ د! بین ببری
‌شانپرده‌ها و گله‌ها و رمه‌های
 وتاراج کنید. تمام دارایی

ی خودشترهای‌شان را برا
د بزنید: وحشتبگیرید و فریا

۳۰ !« همه جا را فرا گرفته است
 خداوند می‌فرماید: »ای

۷۶۲ / ۸۴۸



بهساکنان حاصور، هر‌چه زودتر 
درجاهای دور فرار کنید و 

ن شوید،سوراخهای زمین پنها
کدنصر ،پادشاه بابلزیرا نِبو

شیدهبرای نابودی شما نقشه ک
ت.«اس

 خداوند به پادشاه بابل ۳۱

ومی کهفرموده است: »بر آن ق
 زندگیدر رفاه و آسایش

ایمی‌کند، حمله کن. دروازه‌ه
و آنهاشهر‌شان باز بوده 

۷۶۳ / ۸۴۸



د.ی‌توانند از خود دفاع کنند.
 شترها و گله‌های‌شان را به ۳۲

را کهغنیمت ببر. من این مردم 
 را کوتاهموی شقیقه‌های خود

ازمی‌کنند، پراگنده می‌سازم و 
 و بلا را برهر طرف مصیبت

 حاصور لانۀ ۳۳ ورم. سر‌شان می‌آ

 آنشغالها شده، هیچ‌کسی در
همیشهسکونت نمی‌کند و برای 

داوندویران باقی می‌ماند.« خ
است.چنین فرموده 

۷۶۴ / ۸۴۸



پیام داوری خداوند به عیلام

 در آغاز سلطنت صِدِقیا، ۳۴

ردپادشاه یهودا، خداوند در مو
۳۵  فرمود: عیلام به ارمیا چنین
 »من تمام کماندارانی را که

اند،چنین قدرتی به عیلام داده‌
 از چهار ۳۶ ‌برم. از بین می

نهاسمت، باد را می‌فرستم تا آ

د. منرا به هر طرف پراگنده کن
جهانآنها را به تمام کشورهای 

 من کاری ۳۷ ی‌سازم. آواره م

۷۶۵ / ۸۴۸



ازمی‌کنم که مردم عیلام 
ه قصددشمنان و آنهایی ک

 وحشتکُشتن‌شان را دارند،
به مصیبت وکنند. آنها را 

م وغضب خود دچار می‌ساز
 تا همۀ‌شانشمشیر را می‌فرستم
 آنگاه من تخت ۳۸ کند. را نابود 

رقرارسلطنت خود را در عیلام ب
نشمی‌کنم و پادشاهان و بزرگا

 اما در ۳۹  می‌برم. را از بین
دوبارهآینده، مردم عیلام را 

۷۶۶ / ۸۴۸



زم.«موفق و سعادتمند می‌سا
فرموده است.خداوند چنین 

پیام داوری خداوند به بابل

 خداوند در مورد شهر ۱

بهبابل و مردم آن سرزمین 

رمود:ارمیای نبی چنین ف

 »این خبر را به همه ملتها ۲

علامبرسانید و آن را ا

کنید!

۷۶۷ / ۸۴۸



یک بیرق را

برافرازید و

علامآشکارا ا
کنید،

آن را پنهان نکنید و
بگویید که

بابل سقوط کرده،

بُتِ بِل خجل شده،

بُتِ مرودک

۷۶۸ / ۸۴۸



سرافگنده،

سایر بُتهای بابل رسوا

گردیده

و مجسمه‌های

انبی‌ارزش‌ش
ند.تکه‌تکه شده‌ا

 ملتی از جانب شمال بر ۳

دهبابل حمله کر

و سرزمین آن را

۷۶۹ / ۸۴۸



‌کند.ویران می

انسان و حیوان از آنجا

گریخته

و دیگر در آن

ندساکن نخواه
شد.«

بازگشت قوم اسرائیل

 خداوند می‌فرماید: »در ۴

دمآن ایام و در آن زمان، مر

۷۷۰ / ۸۴۸



یه‌کناناسرائیل و یهودا گر
ودمی‌آیند و خداوند، خدای خ

 راه صهیون را ۵ یند. را می‌جو
متمی‌جویند و به آن س

دیمی‌روند. آنها با من پیمان اب
گزمی‌بندند و آن پیمان هر

ش نمی‌شود.فرامو

 قوم برگزیدۀ من مانند ۶

ه هستند.گوسفندهای گمشد

کرده ورهبران‌شان آنها را گمراه 
د. ایندر بین کوه‌ها آواره ساختن

۷۷۱ / ۸۴۸



ش کردهقوم خانۀ خود را فرامو
 آنجاو نمی‌دانند که چگونه به

 هر کسی که آنها را ۷ برگردند. 
د.می‌بیند، به آنها حمله می‌کن

ما حقدشمنان‌شان می‌گویند: »
رفتارداریم که با آنها این‌گونه 
رابرکنیم، زیرا این مردم در ب

قیقی که مایۀخداوند، چوپان ح
شان بود، گناهامید پدران‌

ند.«کرده‌ا

 ای قوم اسرائیل، از بابل ۸

۷۷۲ / ۸۴۸



کنید و از کشور بابلیانفرار 
کهخارج شوید. همچون بُز نر 

شد،رمه را به دنبال خود می‌ک
ه دیگران را هدایتپیشقدم شد

 زیرا من ملتهای ۹ کنید، 
دار می‌سازمنیرومند شمال را وا
راتا به بابل حمله نموده و آن 

 آنها کماندارانتصرف کنند.
انماهری هستند که هرگز تیر‌ش

 بابل غارت ۱۰ . به خطا نمی‌رود
بهمی‌شود و همه چیز آن را 

۷۷۳ / ۸۴۸



ینتاراج می‌برند.« خداوند چن
ه است.فرمود

سقوط بابل

 خداوند می‌فرماید: »ای ۱۱

ماغارتگران قوم برگزیدۀ من، ش

ه خودخوشحال هستید و ب
درمی‌بالید. مانند گوساله‌ای 

نید وچراگاه جست و خیز می‌ز

 اما ۱۲ ، مانند اسپ آواز می‌کشید
ان خوار وبدانید که شهر عظیم‌ت

۷۷۴ / ۸۴۸



ابل قدررسوا می‌گردد. سرزمین ب
ست دادهو اهمیت خود را از د

یلبه بیابان خشک و بی‌آب تبد
 و به‌خاطر قهر و ۱۳ د می‌شو

رانغضب من، بابل کاملاً وی
 آن زندگیشده و کسی در

نجانمی‌کند. هر‌کسی که از آ

ند، از دیدن وضع بد آنعبور ک
 ای ۱۴ د. دچار وحشت می‌گرد

 صفکمانداران، در مقابل بابل
ان راآرایی کنید. همه تیرهای‌ت

۷۷۵ / ۸۴۸



د،به‌سوی مردم بابل رها کنی
ل من گناهزیرا آنها در مقاب

 از هر طرف ۱۵ ورزیده‌اند. 
بابلفریاد برآورید، چونکه 

رهایشتسلیم شده است. دیوا
 زیراویران شده و فرو‌ریخته‌اند،

است. همانروز انتقام من 

 آوردبلایی را که بر سر دیگران
۱۶  می‌آورم. بر سر خودش

 نگذارید کسی در آنجا دانه
دروبکارد و یا محصول را 

۷۷۶ / ۸۴۸



نی که درکند. همه بیگانه‌گا
 نزدآنجا زندگی می‌کنند، باید

و به وطن خودقوم خود 
شیر کُشندۀبرگردند تا از دَم شم

ند.«دشمن در امان باش

بازگشت قوم اسرائیل

 خداوند می‌فرماید: ۱۷

گمشده‌ای»اسرائیل گوسفند 

ا قراربود که مورد حملۀ شیره
 دستگرفت. اول، پادشاه آشور

۷۷۷ / ۸۴۸



عدبه کُشتار آن زد و ب
 پادشاه بابل،نِبوکدنصر،

۱۸ را شکست. استخوانهای آن 
 پس حالا من، خداوند قادر

ئیل،مطلق، خدای اسرا
 راهمان‌طوری که پادشاه آشور
ل ومجازات کردم، پادشاه باب

 مجازات خواهمکشور او را هم
 اما قوم اسرائیل را به ۱۹ رد. ک

 دروطن‌شان بر‌می‌گردانم تا
باشان سیرکشِتزارهای کرمِل و 

۷۷۸ / ۸۴۸



فِرایِمشوند و در کوهس تان‌های ا
اوان منو جِلعاد از نعمتهای فر

 در آن ۲۰ برخوردار گردند. 
ئیلزمان دیگر نه گناهی در اسرا

تییافت خواهد شد و نه شرار
ا، زیرا من گناهاندر یهود

.«بازمانده‌گان آنها را می‌بخشم

فرموده است.خداوند چنین 

داوری خداوند به بابل

 خداوند می‌فرماید: »بر ۲۱

۷۷۹ / ۸۴۸



َقودمردم مِراتایم و اهالی ف
ه بهحمله کنید و همان‌طور ک

لاًشما امر فرموده‌ام، همه را کام
 صدای جنگ ۲۲ برید. از بین ب

ن سرزمینو ویرانی بزرگ از آ
 چکُش بابل ۲۳ می‌شود. شنیده 
د وهمۀ جهان را ذره‌ذره کر

تهحالا آن چکُش خودش شکس
 ازاست و کشورهای جهان

بابل آمدهدیدن آنچه که بر سر 
 ای ۲۴ د. است، حیران می‌شون

۷۸۰ / ۸۴۸



منبابل، بدون آن که بدانی، 
در آنبرایت دام نهاده بودم و 

بر ضدگرفتارت کردم، زیرا تو 
 من ۲۵ . من برخاستی

وده واسلحه‌خانۀ خود را گش
را بیرونسلاح غضب خویش 
وند قادرآورده‌ام، زیرا من، خدا

زمینمطلق، خدای متعال در سر
 از هر ۲۶ رم. مردم بابل کاری دا

بابلگوشۀ جهان به جنگ 
 رابیایید و انبارهای غله‌اش

۷۸۱ / ۸۴۸



راخالی نمایید. این کشور 
زی راویران کنید و هیچ‌چی

 تمام ۲۷ رید! برایش باقی نگذا
‌شان راجنگجویان نیرومند

حال مردم بابل!بکُشید! وای به‌
یدهزمان مجازات‌شان فرا‌رس

ست!ا

 به آواز مردم اسرائیل که ۲۸

کرده واز اسارت در بابل فرار 

د.به اورشلیم می‌آیند، گوش دهی
د ازآنها می‌گویند که خداون

۷۸۲ / ۸۴۸



خرابمردم بابل به‌خاطر 
ن،ساختن عبادتگاه او در صهیو

 است.انتقام گرفته

 کمانداران و تیراندازان را ۲۹

 کهجمع کنید و به بابل بفرستید
رهآن را از چهار طرف محاص

بگریزد.کنند تا هیچ‌کسی نتواند 

 حقهمان کاری را که در
ق خودشدیگران کرد، در ح

از روی کبر و غروربکنید زیرا 
ایبه من، خداوند که خد

۷۸۳ / ۸۴۸



 هستم، توهینمقدس اسرائیل
 بنابران، در آن روز ۳۰ مود. ن

شهر وجوانانش در کوچه‌های 
شتهعساکرش در میدان جنگ کُ

ندمی‌شوند.« این گفتۀ خداو
ست.ا

 خداوند قادر مطلق، ۳۱

 »ایخدای متعال می‌فرماید:
ر، من مخالف توکشور مغرو

ت کههستم، روز آن رسیده اس
 ملت ۳۲ زات کنم. تو را مجا

۷۸۴ / ۸۴۸



مغرور تو لغزش خورده و بر
ی بهزمین خواهند افتاد و کس

د تاآنها کمک نخواهد کر
رهایدوباره بلند شوند. در شه

وزم کهتو چنان آتشی می‌افر
هندحتی اطراف آنها هم خوا

خت.«سو

 خداوند قادر مطلق ۳۳

 ومی‌فرماید: »بر مردم اسرائیل

 کسانی کهیهودا ظلم شده است.
ن راآنها را اسیر گرفته‌اند، ایشا

۷۸۵ / ۸۴۸



مانعمحکم نگاه می‌دارند و 
 ولی ۳۴ شان هستند. آزاد شدن‌

هامن که نجات‌دهندۀ آن
اممی‌باشم، نیرومند هستم و ن

ت.من خداوند قادر مطلق اس
لحمن آنها را نجات می‌دهم. ص
گردانم،و آرامش را به آنها بر‌می‌

امشاما مردم بابل هرگز روی آر
را نخواهند دید!«

 خداوند می‌فرماید: ۳۵

۷۸۶ / ۸۴۸



»شمشیر هلاکت بر مردم

دیبابل و برای نابو

مندانبزرگان و دانش
د!آن می‌آی

 شمشیر هلاکت بر انبیای ۳۶

ق آنهادروغین و احم
د!می‌آی

شمشیر هلاکت بر
 می‌آیدجنگجویان‌شان

د!تا آنها از بین برون

۷۸۷ / ۸۴۸



 شمشیر هلاکت بر ضد ۳۷

ی‌هایاسپها و گاد

آنهاجنگی‌شان می‌آید تا 
د!هم از بین برون

شمشیر هلاکت بر ضد
شانعساکر اجیر‌

یفمی‌آید تا بسیار ضع

گردند!

دارایی و ثروت‌شان

د!تاراج می‌گرد

۷۸۸ / ۸۴۸



 خشکسالی را به آن ۳۸

 تا آبسرزمین می‌فرستم

شود،دریاها خشک 

زیرا آنجا پُر از بُت

ردماست و م
 بُتهادیوانه‌وار،

را پرستش

د.می‌کنن

 سرزمین بابل مسکن ۳۹

رگها وحیوانات وحشی و لانۀ گ

۷۸۹ / ۸۴۸



نی دربومها می‌شود. دیگر انسا
د و برایآن سکونت نمی‌کن

۴۰ اند. همیشه ویران باقی می‌م
 همان‌طوری که سُدوم و عموره

نابودرا با همسایه‌گان‌شان 
‌برمکردم، بابل راهم از بین می

زندگیو هیچ‌کسی در آنجا 

خداوند چنیننخواهد کرد. 
ه است.فرمود

 ببینید، قوم نیرومندی از ۴۱

د.جانب شمال می‌آی

۷۹۰ / ۸۴۸



پادشاهان زیادی از
دستنقاط دور

زمین

بر ضد تو برای

ادهجنگ آم
د.می‌شون

 آنها مردمان ظالم و ۴۲

دهبی‌رحم بو

و با کمان و نیزه

۷۹۱ / ۸۴۸



‌باشند.مجهز می

جنگجویان آنها سوار بر

اسپ

و آواز‌شان مانند

وفانصدای ط
بحر است

و برای جنگ با تو

بابل،ای 
د.می‌شتابن

۷۹۲ / ۸۴۸



 وقتی خبر به پادشاه بابل ۴۳

برسد،

پاهایش سُست
افتدشده، می‌

و مانند زنی که در
انحال زایم
ردباشد، د

د.می‌کش

 مانند شیری که از ۴۴

۷۹۳ / ۸۴۸



چراگاهجنگلهای اُردن بر 
 گوسفندها حملهسرسبز

بلمی‌آورد، من هم ناگهان بر با
ن را ازهجوم می‌آورم و مردم آ

 کسیآنجا بیرون می‌رانم. آنگاه
 آنهارا که من برگزیده‌ام، بر
 خواهد کرد. کیسترهبری

رامانند من؟ چه کسی می‌تواند م
ریبه محاکمه بیاورد؟ کدام رهب

منمی‌تواند به مخالفت 
 پس بشنوید، این ۴۵ رخیزد؟ ب

۷۹۴ / ۸۴۸



 براست طرح نقشه‌ای که من
ام، حتیضد مردم بابل کشیده‌

وند وکودکان‌شان ربوده می‌ش
 از ۴۶ د. همه به وحشت می‌افتن

زمینصدای سقوط بابل 
اممی‌لرزد و فریاد آن به گوش تم

رسد.«ملتهای جهان می‌

بابل بیشتر مجازات می‌شود

 خداوند می‌فرماید: »من ۱

 وباد تباه‌کننده‌ای را بر بابل

۷۹۵ / ۸۴۸



 و ۲ م ساکنان آن می‌آور
انندبیگانه‌گان را می‌فرستم تا م

د،بادی که کاه را پراگنده می‌کن
ز،بابل را ویران کنند. در آن رو

ز هر طرف بربلا و مصیبت ا
مۀبابل هجوم آورده و ه

سازد.سرزمین‌شان را ویران می‌

 دشمنان به مردم بابل موقع ۳

رهانمی‌دهند که تیری از کمان 

لح سازند.کنند و یا خود را مس
ذارندجوانان‌شان را زنده نمی‌گ

۷۹۶ / ۸۴۸



ز بینو تمام لشکر‌شان را ا
 اجساد ۴ . می‌برند

ین درکُشته‌شده‌گان و مجروح
ند.کوچه‌های شهر دیده می‌شو

 من، خداوند قادر مطلق ۵

 ترکمردم اسرائیل و یهودا را
بر ضدنکرده‌ام، اگر‌چه آنها 

اهمن، خدای مقدس‌شان، گن
 همۀ‌تان از بابل ۶ ورزیده‌اند. 

رار کنید و خود را نجاتف
یگران هلاکبدهید، مبادا با د

۷۹۷ / ۸۴۸



، زیرا روز انتقام منشوید
م بابل رارسیده است و باید مرد
۷ . به سزای گناهان‌شان برسانم
 بابل در دست من مانند یک

ایجام طلا بود که تمام قومه
د وجهان از شراب آن می‌نوشیدن
 ولی ۸ ند. نشئه و دیوانه می‌شد

 وبابل ناگهان از دست من افتاد
رید،شکست. برایش دوا بیاو

 تبعید ۹ . شاید شِفا یابد
د: »ماشده‌گان مقیم آنجا گفتن

۷۹۸ / ۸۴۸



جه کنیمخواستیم بابل را معال
 بهاما نتوانستیم. پس او را

طنحالش بگذاریم و همه به و
. مجازات اوخود برگردیم

رابه‌دست خداست و خداوند او 
دهد.«از عالم بالا جزا ب

 خداوند می‌فرماید که قوم ۱۰

د: »خداوندبرگزیدۀ من می‌گوی
یید کهپشتیبان ماست، پس بیا

رابه صهیون برویم و کارهایی 
دهکه خداوند، خدای ما کر

۷۹۹ / ۸۴۸



م.«است اعلام نمایی

 تیرهای‌تان را تیز کنید و ۱۱

 زیراسپرهای‌تان را بردارید،
ان ماد راخداوند پادشاه

کهمی‌فرستد تا اراده‌اش را 
د،نابودی بابل است عملی سازن
عبادتگاه اوزیرا از کسانی که 

نتقامرا بی‌حرمت کرده‌اند، ا
 تعداد نگهبانان را ۱۲ . می‌گیرد

رایاضافه کنید و پهره‌داران را ب
 را درمراقبت قرار دهید! مردانی

۸۰۰ / ۸۴۸



د آنچهکمینگاه بگذارید! خداون
 بود،را که در مورد بابل فرموده

ند.«عملی می‌ک

 ای سرزمینی که در کنار ۱۳

و ازآبهای فراوان قرار داشته 
ستی،ثروت سرشار برخوردار ه
 وعاقبت تو به پایان رسیده

است.رشتۀ حیات‌ات قطع شده 
 خداوند قادر مطلق به نام ۱۴

 سوگند خورده است کهخود
کهبابل را با لشکر دشمن 

۸۰۱ / ۸۴۸



 خیل ملختعداد‌شان مانند یک
هابی‌شمار است ،پُر می‌کند و آن

رند.فریاد پیروزی را بر‌می‌آو

سرود ارمیا برای ستایش خداوند

 خداوند با قدرت خود ۱۵

ساختزمین را 

و با حکمت خود
هادجهان را بنا ن

و با علم و دانش

۸۰۲ / ۸۴۸



مانها راخود آس
رافراشت.ب

 به فرمان او آسمان به ۱۶

آید.غُرش می‌

ابرها را از دورترین
میننقاط ز

آورده،

رعد و برق و باران
رستد.را می‌ف

۸۰۳ / ۸۴۸



از محل و جایگاه
باد راخود 

آورد.بیرون می‌

 کسانی که بُتها را پرستش ۱۷

انمی‌کنند، احمق و ناد
هستند

و آنهایی که بُت

جلمی‌سازند، خ
و شرمنده

د،می‌شون

۸۰۴ / ۸۴۸



زیرا مجسمه‌هایی
ازند،را که می‌س

بی‌جان هستند و
ثری از حیاتا

ا نیست.در آنه

 این بُتها بی‌ارزش و ۱۸

نفرت‌انگیز هستند

که در روز داوری
ازنابود شده و 

۸۰۵ / ۸۴۸



ند.بین می‌رو

 اما خداوند، خدای ۱۹

آن بُتهایعقوب مانند 
یست.ن

او خدایی است که
 راهمه چیز

فریده است.آ

اسرائیل قوم
برگزیدۀ اوست

۸۰۶ / ۸۴۸



و نام او خداوند،
لققادر مط

د.می‌باش

بابل به عنوان وسیلۀ مجازات

 خداوند می‌فرماید: ۲۰

»ای بابل، تو اسلحۀ
تی،جنگ من هس

به‌وسیلۀ تو قومها و

ها راسلطنت‌

۸۰۷ / ۸۴۸



ی‌دهم.جزا م

 به‌دست تو اسپها را با ۲۱

ان‌شانسوار

و گادی‌های جنگی

را با
ان‌شان ازراننده‌گ

رم.بین می‌ب

 توسط تو مردان و زنان، ۲۲

یر و جوان،پ

۸۰۸ / ۸۴۸



پسران و دختران را
می‌کنم.هلاک 

 به‌وسیلۀ تو چوپانان را با ۲۳

شانرمه‌های‌

و دهقانان را با
انگاوهای‌ش
زمنابود می‌سا

و حاکمان و والیان
را از بین

۸۰۹ / ۸۴۸



.«می‌برم

سقوط بابل

 خداوند می‌فرماید: »من ۲۴

امبابل را با مردم آن به‌خاطر تم
ونکارهای زشتی که در صهی

ردند، در برابر دیده‌گانک
 ای ۲۵ ‌کنم. خود‌تان مجازات می
توبابل، ای کوه ویرانگر، چون 

ان،جهان را نابود کردی، بنابر
برمن دشمن تو هستم. دستم را 

۸۱۰ / ۸۴۸



نم و تو را ازضد تو دراز می‌ک
ی‌آورم و درآن بلندی به زیر م

 دیگر کسی ۲۶ م. آتش می‌انداز
ای تهداب واز تو سنگی را بر

رایبنای ساختمان نمی‌گیرد و ب
داوندهمیشه نابود می‌شوی.« خ

است.چنین فرموده 

 خداوند می‌فرماید: »یک ۲۷

مین برافرازیدبیرق را در آن سرز

در بینو آهنگ جنگ را 
 و بهقومهای جهان بنوازید

۸۱۱ / ۸۴۸



هید کهکشورهای دیگر خبر بد
مادهبرای جنگ بر ضد بابل آ

، مینی وشوند. به لشکر آرارات
 کنند واَشکَناز بگویید که حمله

ند یکاسپهای بی‌شمار مان
۲۸ د. خیل ملخ را جمع کنن
 لشکر پادشاهان ماد را با

ایحاکمان و والیان و کشوره
جنگتحت سلطۀ آنها برای 

 زمین می‌لرزد و ۲۹ د. آماده سازی
یچد، زیرااز درد به خود می‌پ

۸۱۲ / ۸۴۸



ود را بر ضدخداوند نقشۀ خ
آنبابل عملی می‌کند تا سرزمین 

تواندویران شده و دیگر کسی ن
۳۰ ی کند. در آنجا زندگ

 جنگجویان بابل از جنگ

هایدست کشیده‌اند و در قلعه‌
جرأت وخود مانده‌اند. آنها 

اده ونیروی خود را از دست د
ه‌هابسیار ضعیف شده‌اند. خان

زه‌هایدر آتش می‌سوزند و دروا
۳۱ شده‌اند. شهر شکسته 

۸۱۳ / ۸۴۸



 قاصدان یکی از پی دیگری به
کهپادشاه بابل خبر می‌برند 

رف دشمنشهرش کاملاً به تص
 تمام راه‌ها ۳۲ آمده است. در

ده وبرای عبور از دریا بسته ش
 را آتشنیزارهای کنار دریا

بابل به وحشتزده‌اند. عساکر 

فرارافتاده‌اند زیرا دیگر راه 
 خداوند، خدای ۳۳ دارند.« ن

د:قادر مطلق چنین می‌فرمای
نگاهی»مردم بابل مانند خِرم

۸۱۴ / ۸۴۸



سیده کهشده است و زمان آن ر
آن رادشمنان بیایند و مردم 

ودمانند گندم در زیر پاهای خ
بکوبند.«

 مردم اورشلیم می‌گویند: ۳۴

»نِبوکدنصر، پادشاه بابل،
کهما را کُشت و تکه‌ت

کرد.

همه چیز ما را از

۸۱۵ / ۸۴۸



نندبین بُرد و ما
ما رااژدهایی 

بلعید،

شکم خود را با چیزهای

یر کردخوب ما س

و خود ما را از
ا بیرونکشور م

راند.

 بابل مسؤول تمام ۳۵

۸۱۶ / ۸۴۸



که درظلمهایی است 
لیم شدهاورش

و خداوند انتقام
 را ازخون ما

.«بابل بگیرد

خداوند از اسرائیل دفاع می‌کند

 خداوند در جواب مردم ۳۶

ن از حقاورشلیم می‌فرماید: »م

شماشما دفاع می‌کنم و انتقام 
 من سرچشمۀرا از آنها می‌گیرم.

۸۱۷ / ۸۴۸



ن راآبهای بابل و دریاهای آ
 بابل را به ۳۷ م. خشک می‌کن

ا راتودۀ خاک تبدیل کرده آنج
‌سازممتروک و لانۀ شغالها می

شتتا همه از دیدن آن وح
 مردم بابل از مستی ۳۸ کنند. 
ندمانند شیر نعره می‌زنند و مان

 من ۳۹ رَند. شیربچه‌ها می‌غُ
نم وجشنی را برای‌شان برپا می‌ک

ا ازآنها را بیشتر نشئه می‌سازم ت
ه خوابخود بی‌خود گردند و ب

۸۱۸ / ۸۴۸



ابدی فرو‌روند و دیگر هرگز
 آنها را مانند ۴۰ بیدار نشوند. 

شُتا رگاهبره، قوچ و بُز به ک
دهمی‌برم.« خداوند چنین فرمو

ست.ا

سرنوشت بابل

 خداوند می‌فرماید: »بابل ۴۱

امکه زمانی مورد ستایش تم

ینیدمردم جهان قرار داشت، بب
لاکه چگونه سقوط کرد و حا

۸۱۹ / ۸۴۸



 آنهمه از دیدن وضع بد
 آب بحر بر ۴۲ ند! وحشت می‌کن

اجبابل سرازیر شده است و امو
است.خروشان آن را پوشانده 

 شهرهایش منظرۀ وحشتناکی ۴۳

خشک وداشته و مانند بیابان 
ت،بی‌آب و علف گردیده اس

گیجایی که هیچ‌کسی در آن زند
 آنجانکرده و هیچ انسانی از

 من بُتِ‌بِل، ۴۴ می‌کند. عبور ن
‌کنمخدای بابل را مجازات می

۸۲۰ / ۸۴۸



ست، ازو آنچه را که بلعیده ا
دم،دهانش بیرون می‌آورم. مر

 نمی‌رونددیگر برای عبادت آن
یوارهای بابلزیرا د

یخته‌اند.فرو‌ر

 ای قوم برگزیدۀ من از ۴۵

ازبابل خارج شوید و خود را 

د.م شدید من نجات بدهید.
 نگذارید به‌خاطر خبرهایی ۴۶

أتکه در اینجا شنیده‌اید، جر
 دست بدهید یاخود را از

۸۲۱ / ۸۴۸



برهایهراسان شوید. هر سال خ
 آوازهمختلفی را می‌شنوید. مردم

 ومی‌اندازند که در کشور ظلم
شاهیفتنه برپا شده است یا پاد

ی‌جنگد.بر ضد پادشاه دیگر م
 به یقین بدانید، زمانی ۴۷

سرزمینفرا‌می‌رسد که من تمام 

اتبابل را با بُتهایش مجاز
 ومی‌کنم. مردمش را شرمنده

ز اجساد‌شانرسوا و کوچه‌ها را ا
 آنگاه آسمانها و ۴۸ سازم. پُر می‌

۸۲۲ / ۸۴۸



آنهازمین با موجوداتی که در 
ریاد می‌زنند،هستند از خوشی ف

ن از جانب شمالزیرا ویرانگرا
۴۹ رند. بر بابل هجوم می‌آو

 همان‌طوری که بابل باعث قتل

دیگرمردم اسرائیل و ملتهای 
 به همانشده بود، خودش هم

‌شود.«سرنوشت دچار می
فرموده است.خداوند چنین 

پیام خدا به قوم اسرائیل در بابل

۸۲۳ / ۸۴۸



 ای کسانی که از دَم ۵۰

، بروید وشمشیر نجات یافته‌اید

ا ازمعطل نشوید. خداوند ر
د وهمان جای دور یاد کنی

 باشید.اورشلیم را به‌خاطر داشته
 شما می‌گویید: »ما شرمنده و ۵۱

م در چهرۀ مارسوا شده‌ایم و شر

 درنمایان است، زیرا بیگانه‌گان
ه وعبادتگاه خداوند داخل شد

دهآن مکان مقدس را آلو
 خداوند ۵۲ « ساخته‌اند.

۸۲۴ / ۸۴۸



نیمی‌فرماید: »اما روزی آمد
 رااست که من تمام بُتهای بابل

آننابود می‌سازم و در سراسر 
و نالۀسرزمین صدای فریاد 

۵۳ ی‌شود. مجروحین شنیده م
 بابل حتی اگر به آسمان هم
صعود کند و نیرو و قدرتش

، باز هم منافزوده شود
نابودی آنویرانگران را برای 

ینمی‌فرستم.« خداوند چن
ه است.فرمود

۸۲۵ / ۸۴۸



ویرانی بیشتر بابل

 خداوند می‌فرماید: ۵۴

»بشنوید! صدای گریه از

یدبابل می‌آ

و آواز شکست

ز آنبزرگ ا
ن بلندسرزمی

ست!ا

 زیرا من در حال ویران ۵۵

۸۲۶ / ۸۴۸



باشمکردن بابل می‌

و آواز بلند آن را

وشخام
م.می‌ساز

لشکر دشمن مانند امواج
 آنهاخروشان بحر بر

ی‌آورندهجوم م

و با فریاد بلند بر
حملهآنها 

۸۲۷ / ۸۴۸



د.می‌کنن

 ویرانگران بر ضد او ۵۶

آمده‌اند.

جنگجویانش را

دستگیر کرده

و کمانهای‌شان را
‌اند،شکسته

زیرا من، خداوند، خدای
جزا‌دهنده هستم

۸۲۸ / ۸۴۸



و بابل را مطابق
 جزااعمالش

م.می‌ده

 پادشاهی که اسمش ۵۷

مطلق است،خداوند قادر 

می‌فرماید که من
رگان،بز

یمان،حک
انحاکم

۸۲۹ / ۸۴۸



و مردان جنگی او
می‌سازمرا نشئه 

تا به خواب ابدی
ه و هرگزفرو‌رفت

بیدار نشوند.

 خداوند قادر مطلق ۵۸

ارمی‌فرماید که دیو

یرانضخیم بابل را و

و با خاک یکسان

۸۳۰ / ۸۴۸



 ومی‌کنم
زه‌هایدروا

بلندش را در
نم.آتش می‌سوزا

زحمتی که مردم
ی آنبرای آباد
کشیده بودند،

به هدر می‌رود، زیرا
عمۀهمه چیز ط

د.«آتش می‌شون

۸۳۱ / ۸۴۸



ارمیای نبی به بابل پیام می‌فرستد

 در سال چهارم سلطنت ۵۹

 ارمیایصِدِقیا، پادشاه یهودا،

اسۀنبی به سِرایا، پسر نیریا، نو
د ِقیا کهمَحسِیا، خدمتگار صِ

 به بابل برود،قرار بود همراه او
 ارمیا ۶۰ داد. هدایاتی 

یی راچگونه‌گی تمام مصیبت‌ها

بلکه خداوند می‌خواست بر با
 دربیاورد و در بالا ذکر شد،

 و به سِرایا ۶۱ وشت طوماری ن

۸۳۲ / ۸۴۸



دی،گفت: »وقتی به بابل رسی
طومارهر‌چه را که در این 

 براینوشته شده، با صدای بلند
 بعد دعا کن و ۶۲ ن. همه بخوا

بگو: »ای خداوند، تو فرمودی
انکه این سرزمین را طوری ویر
نیمی‌کنی که هیچ انسان یا حیوا

ی کند و براینتواند در آن زندگ
۶۳ ند.« همیشه ویران باقی بما

 بعد از آن که خواندن طومار را
بندتمام کردی، آن را به سنگی ب

۸۳۳ / ۸۴۸



 و ۶۴ ت بینداز و در دریای فرا
تیب بابلبگو: »به همین تر

ایی کهغرق می‌شود و به‌خاطر بل
دیگر هرگزبر سرش می‌آید، 

یزد.««بر‌نمی‌خ

این بود سخنان ارمیا.

سقوط اورشلیم
)همچنان در دوم پادشاهان ٢۴‏:‌۱۸ ‏- ٢۵‏:‌۷(

 صِدِقیا بیست و یک ساله ۱

 و مدتبود که به سلطنت رسید

۸۳۴ / ۸۴۸



هییازده سال در اورشلیم پادشا
دخترکرد. مادرش حمیطل 

۲ بود. ارمیا، از اهالی شهر لِبنه 
 صِدِقیا مانند پدر خود،

که دریهویاقیم، کارهایی کرد 
۳ اوند زشت بود. نظر خد

 بنابران، خداوند بر مردم یهودا

شد و آنهاو اورشلیم خشمگین 
را از حضور خود راند.

صِدِقیا بر ضد پادشاه بابل
 پس نِبوکدنصر هم ۴ د، قیام کر

۸۳۵ / ۸۴۸



وزبا تمام لشکر خود آمد و در ر
سالدهم، ماه دهم که نهمین 

رشلیمسلطنت صِدِقیا بود، به او
آنجاحمله کرد. آنها گرداگرد 

 را محاصرهسنگر گرفته و شهر
 شهر اورشلیم تا سال ۵ کردند. 

دریازدهم پادشاهی صِدِقیا 

 در روز نهم ۶ د. محاصره بو
درماه چهارم قحطی شدیدی 

ردم آنشهر به وجود آمد و م
ی برایسرزمین دیگر چیز

۸۳۶ / ۸۴۸



 آنگاه دیوار ۷ خوردن نداشتند. 
جودی کهشهر شکافته شد و با و

اردوی بابلشهر در محاصرۀ 
ریکیبود، همۀ عساکر در تا

یکشب از بین دو دیوار نزد
ندباغ پادشاه، از شهر خارج شد
فرارو به‌سوی عربه، درۀ اُردن 

 ولی لشکر بابل به ۸ کردند. 
را درتعقیب صِدِقیا رفته و او 

دستگیرنزدیکی دشت اریحا 
ا اوکرد. اما تمام عساکر صِدِقی

۸۳۷ / ۸۴۸



اگنده شدند.را ترک نموده، پر
 بعد صِدِقیا را گرفته نزد ۹

درپادشاه بابل در شهر رِبله واقع 
ردند وسرزمین حمات بُ

کدنصر در آنجا حکمنِبو
۱۰ د. مجازات او را صادر کر

 پادشاه بابل پسران صِدِقیا را با

شمانشبزرگان یهودا در برابر چ
 سپس چشمان ۱۱ . به قتل رساند

و را بهصِدِقیا را کور کرد و ا
د. در آنجازنجیر بسته به بابل بُر

۸۳۸ / ۸۴۸



 صِدِقیااو را به زندان انداخت و
بلتا روز مرگ خود در با

ی بود.زندان

ویرانی خانۀ‌خدا
)همچنان در دوم پادشاهان ٢۵‏:‌‌۸‏-‌۱۷(

 در روز دهم ماه پنجم ۱۲

بِوکدنص ر،سال نوزدهم سلطنت ن
 وپادشاه بابل ،نِبوزَرادان مشاور

واردقوماندان قوای بابل، 

 او خانۀ‌خدا، ۱۳ یم شد. اورشل
م خانه‌هایقصر سلطنتی و تما

۸۳۹ / ۸۴۸



 لشکر ۱۴ تش زد. اورشلیم را آ
ادان دیوارهای اطرافنِبوزَر

 بعد ۱۵ ن کرد. اورشلیم را ویرا
بایک تعداد از مردمان فقیر را 

اه بابل،طرفداران پادش
 که زندهصنعتگران و کسانی

د.مانده بودند، به بابل اسیر بُردن

 اما نِبوزَرادان عده‌یی از ۱۶

 گذاشتفقیران را در یهودا بجا

هاتا از تاکستانها و کِشتزار
 کنند.مراقبت

۸۴۰ / ۸۴۸



 مردم بابل ستونهای ۱۷

 آب وبرنجی، ذخیرۀ برنجی

که رویظرف‌های دیگری 
شده وارابه‌های برنجی نصب 

شتند،در خانۀ‌خدا قرار دا
ابلتکه‌تکه کرده با خود به ب

 آنها دیگها، ۱۸ بُردند. 

ا،خاک‌اندازها، زغالگیره
امکاسه‌ها، قاشق‌ها و تم

ه‌کارظرفهایی که برای قربانگاه ب
.می‌رفت، همه را به بابل بُردند

۸۴۱ / ۸۴۸



 آنها همچنان هر چیزی را ۱۹

دهکه از طلا و نقره ساخته ش

ا، منقل‌ها،بودند، یعنی پیاله‌ه
 وکاسه‌ها، دیگها، شمعدان‌ها

یمتلگن‌ها را با خود به غن
بُردند.

 ستونها و ذخیرۀ برنجی و ۲۰

نجی رادوازده مجسمۀ گاو بر
ارکه ذخیرۀ آب بر آنها قر

ا راداشت و سلیمان پادشاه آنه
بود،برای خانۀ‌خدا ساخته 

۸۴۲ / ۸۴۸



ودند که وزنآنقدر سنگین ب
۲۱ شت. کردن آنها امکان ندا

 بلندی هر ستون حدود هشت
ه طول پنج ومتر و ریسمانی ب

 رانیم متر دَور هر ستون
انمی‌توانست بگیرد. ستونها می
ارخالی و ضخامت فلز آنها چه

 هر ستون یک ۲۲ بود. انگشت 
یمتاج برنجی به ارتفاع دو و ن

هر ستون،متر داشت .دَورا‌دَور 
۲۳ ود. مزین با انارهای برنجی ب

۸۴۳ / ۸۴۸



 به دَور هر تاج یک‌صد انار
ایین تنهاوجود داشت اما از پ

ه می‌شد.نود و شش انار دید

مردم یهودا به بابل اسیر بُرده می‌شوند
)همچنان در دوم پادشاهان ٢۵‏:‌‌۱۸‏-‌٢۱، ‌٢۷‏-‌٣۰(

۲۴‏-۲۶ بر‌علاوه، نِبوزَرادان

رِایا، کاهن‌اعظم،  معاونشس
گهبانانسِفَنیا، سه نفر از ن

 باعبادتگاه و قوماندان لشکر را

رینهفت نفر از مشاو
 و معاونمخصوص پادشاه

۸۴۴ / ۸۴۸



‌نامقوماندان که مسؤول ثبت
و شصت نفرافراد نظامی بود 

هم را با خوددیگر از اشخاص م
ه شهرگرفته نزد پادشاه بابل ب

۲۷ بُرد رِبله، در سرزمین حمات 
 و پادشاه بابل همۀ آنها را

ُشت.ک

 تعداد یهودیانی که توسط ۲۸

نِبوکدنصر تبعید شدند، از این

فتم سلطنتقرار بود: در سال ه
سه نفرخود سه هزار و بیست و 

۸۴۵ / ۸۴۸



 و یازده سال بعد، ۲۹ را از یهودا 
شاهییعنی در سال هجدهم پاد

دنصر، هشتصد و سی و دونِبوک
لیم اسیر کرد و بهنفر را از اورش

 در سال بیست ۳۰ . بابل فرستاد
ِبوزَرادان،و سوم سلطنت او ن
ز‌همقوماندان قوای بابل، با

 پنج نفر ازهفتصد و چهل و
بعیدمردم یهودا را به بابل ت

ار وکرد. در مجموع چهار هز
ششصد نفر تبعید شدند.

۸۴۶ / ۸۴۸



آزادی یهویاکین از زندان

 چند سال بعد، در روز ۳۱

م سیبیست و پنجم ماه دوازده

ال اسارتو هفتمین س
 یعنییهویاکین، پادشاه یهودا،

ال سلطنتدر اولین س
یاکیناَویل‌مرودک در بابل، یهو
رفت و ازمورد لطف او قرار گ

 اَویل‌مرودک ۳۲  شد. زندان آزاد
ازبا او دوستانه رفتار نمود و 

 درتمام پادشاهانی که در بابل

۸۴۷ / ۸۴۸



بهحال تبعید به سر می‌بُردند، 
خشید.یهویاکین افتخار بیشتر ب

 لباس نو به تنش کرد، ۳۳

ادشاههمیشه بر سر یک میز با پ

 و پادشاه بابل ۳۴ ‌خورد غذا می
 تاهمه احتیاجات یهویاکین را

رد.زمانی که زنده بود، مهیا می‌ک
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